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یاد ویادوار 0 


صد شکر که «این» آمد و 

صد حیف که «آن» رفت 
باپایان یک ماه‌روزه‌داری.عید فطر از راه‌می‌رسد 
که عید قبولی آزمون بنده‌در آزمایش خداست و 
۹ ان که توشه‌های خوب از این عرصه 


بر کت ومغفرت برداشته‌اند ودراین‌روزهای 
روزه‌داری و شبهای مناجات. حالی پیدا کر دند و مدارجی رایشت سر گذاشتند و به مقدماتی رسیدند و خوشابه 
فره دابا ادب ونراکت نشستند وبه فراخور توان خود از ب کات این سفره رحمت 
و مغفرت و کمال و تعالی توشه برداشتند. پس برای اینان که توفیق روزه و طاعت داشته‌اند. عید فطر. عید واقعی 
کا است این عید... عید قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه شما مبارک باد. 


ربوده شدن امام موسی صدر 
در ٩‏ شهریور ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی «امام موسی صدر» به هنگام سفر به 
لیبی به دست عوامل صهیونیست ربوده شد. امام موسی صدر در قم به دنیا امد وبعد 
از تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه تهران به دعوت حجة الاسلام« شید عبد الحسین 
شرف الدین» رهبر مذهبی و انقلابی شیعیان در شهر صور راهی جنوب لبنان شد. شیعیان 
لبنان در آن زمان در وضعیت نامناسب سیاسی_اجتماعی وفرهنگی به سر می بر د ند از 
۶ تام رهبری شیعیان لبنان اقدامات اساسی ومهمی در این زمینه‌هاانجام داد. او موفق 
شد که قانون تشکیلات مر بوط به اموراسلامی شیعیان رادر مجلس لبنان به تصویب بر ساند وسپس بارای 
۶ .۰ کبلات آمور مسلمانان انتخاب شد. 


عملیات کربلای ۳ 

دریازدهم شسهریورماه‌سال ۵ هجری شمسی به همت نیر وی دریایی 
سپاه‌پاسداران‌انقلاب اسلامی عملیات کربلاي ۳بارمز «حَس بتاالله نعم 
ال کیل» آغاز شد.این عملیات پاهدف انهدام اسکله امه در منطقه شمال غربی 
خلیج فار س یعنی پایانه نفتی الامیّه و البکر صورت گرفت . در عملیات کربلای ۲ 
ا ‏ عیاش دش فی 
بخشی ازاسکله کر منهدم شد. دلاورمردان سپاهاسلام دراین عملیات دو فروند 
هواپیماء یک فر وند ید ک کش. رادار پایانه البکر ویک فروند ناوچه موشک انداز 
از نوع «اوزا» را منهدم کردند. 


در گذشت پر و فسور محمو د حسابی 

در ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی پر وفسورمحمود حسابی 

۲ فیزیکدان برجسته و دانشمند کم نظیر معاصرایران در ۰٩سالگی‏ به رحمت حق 

1 پیوست. د کتر حسابی تحصیلات عالی خود را در رشته‌های ادبیات. مهندسی راه 

1 ۶ و ساختمان و پزشکی دردانشگاه بیروت به پایان رساند و درپاریس در رشته‌های 

| ریاضی» نجوم. زیست شناسی و مهند سی برق ومعدن به تحصیل پر داخت.ایشان 

درسال ۱۹۲۷ میلادی موفق به اخذ د رجه د کتری دررشته فیزیک ازدانشگاه 

سورین فراتسه شد استاد سای ااا را دا 20 

بود و به زبانهای فرانسوی و آلمانی»عربی و انگلیسی باتسلط کامل صحبت می 

کرد. این استاد فرزاته به س بب فعالیتهای فراوان و مهم در عرصه علم نشان علمی بزر گ فرانسه رادریافت 

کرده‌است.د کتر حسابی از بنیانگذاران موسسه ژئوفیز یک دانشگاه تهران. مر کز اتمی دانشگاه تهر آن و مد رسه 
مهندسی وزارت راه بود. 


شهادت آبت الله قدو سی 
در ۱۴ شهریور سال ۱۳۶۰ هجری شمسی «آ یت الله قدوسی» دادستان کل انقلاب اسلامی بر اثر انفجار بمب 
به دست عوامل منافقان کوردل در ساختمان مر کزی دادستانی کل انقلاب به شهادت رسید. ایشان پس از پیر وزی 
انقلاب به فر مان حضر ت امام خمینی(ره) به داد ستانی کل انقلاب منصوب شد ودر این سمت به شهادت رسید. 
امام راحل در بخشی از پیامشان به مناسبت این واقعه فرمودند: اینجانب سالیان طولانی از نز دیک بااوسابقه اشنایی 
داشتم و آن بزر گوار را به تقوی و حسن عمل واستقامت و مقاومت و تعهد درراه‌هدف می شناختم. فعالیت همیشگی 


۲ مت 
شور ع رح > 


تک حر ص و حسد 


امام حسن(ع) 


محمد امین جوادی 
1 2۷0[ 


کا دنیای سگ ری دنت بانیم 


اگر دقت کرده باشید در ماه رمضان جرایم 
به طرز قابل توجهی کاهش می یابد. شتاب تورم 
دراین ماه کم می‌شود و آمار دزدی و سرقت و 
خشونت پایین می‌آید. حتی در پرونده‌های قضایی 
وشکایات مردم از یکدیگر نیز شاهد کاستی هستیم. 
علت آن ست ؟ مگر غیرازاین است که اند ی 
بیشتر به خدا توجه می کنیم و کمی از دنیا فاصله 
می گیریم؟ بهتر بگویم بیشتر خداترس می‌شویم؟ 
این نکته خیلی مهم است و می‌تواند درس‌های 
E‏ 
است و دوباره بساط نهار خوران جماعت مهیا 
است. تجربه نشان داده است که متاًسفانه بعد از 
رمضان بسیاری از |مارهای نامطلوب کاهش یافته 
دراین ماه سر جایش برمی گر دند. حتی اگر دقت 
کرده باشید در سالهای اخیر روند گرانی و تورم بعد 
اک ل کا عر ال ا 
نیز این خطر وجود دارد که در هفته‌هاو ماه‌های 
آینده شاهد تورم و گرانی‌های بیشتری باشیم. اگر 
یادتان باشد در آغاز این ماه یادداشتی داشتم که در 
آن اشاره کردم: «رمضان خون ما کم شده است» 
حال هم در پایان این ماه می‌گویم: نگذاريم رمضان 
خونمان پایین بیاید... با پایان گرفتن این ماه دوباره 
همان آدم‌های کا نشویم. بی‌انصافی نکنیم و 
کمتر دروغ بگوبیم» بیشتر به فکر فقراو محرومان 
باشیم. عشق بورزیم و امید بدهیم و از خدا بتر سیم 
وبه همدیگر بیشتر کمک کنیم. باور کنید نگاه 
مثبت ما می‌تواند دنیای مارا قشنگ‌تر کند. وقتی 
برای یک نیازمند کاری می کنیم یا برای یک بیکار 
کاری دست و پامی کنیم و یا وقتی به مستًجرمان 
ما هد ها رن 
هم چندان نیازمند نیستم نمی‌خواهد اجاره‌خانه را 
بالا ببری, و یا وقتی نمی گذاریم مستأجر ما به خاطر 
عقب افتادن کرایه‌خانه خجالت بکشدو... بیش از 
همه به خودمان خدمت می کنیم و به روح و روانمان 
و این خیلی مهم است که ما دنیای قشنگتری 
داشته باشیم. خود من گاهی وقت‌ها وقتی در حال 
رانند گی هستم از اینکه می‌بینم به خاطر پیچیدن 
یک اتومبیل جلوی یک اتومبیل دیگر چه فحش‌ها 
و ناسزاهایی بین آنان رد و بدل می‌شود. حسابی 
آذیت می‌شوم. در مقابل وقتی می‌بینم بعضی‌ها با 


وت 
۴ رکال تس 


تسه 


یک لبخند و با یک گذشت. گاهی تنها با یک دست 
تکان دادن و یا سر چ ر خاندن چه معجزه‌ای می کنند 
در فرو نشاندن یک خشم. یا در جلوگیری از یک 
برخورد خشونت. چه آرامشی می گیرم وبا خودم 
می گویم این طوری دنیا چقدر قشنگ تر می‌شود. 
وقتی شما احساس کنید در جامعه‌ای پر خطر 
زند گی می کنید و هر لحظه ممکن است آسیبی 
به شما برسد. خوابتان آشفته می‌شود. ذهنتان به 
هم می‌ریزد و آرامش از دلتان رخت برمی‌بندد 
و فشار و اضطراب جايیش رامی گیرد. این روزها 
بیش از اندازه اضطر اب و استرس میهمان دلهای 
ماست.اینکه احساس کنیم در هر معامله‌ای باید 
سفت کلاهمان رابچسبیم که باد ان رانبرد.اين که 
احساس کنیم هر راننده‌ای که در کنار ما حرکت 
می کند ممکن است حادثه‌ای برای ما رقم بزند و یا 
راکب موتورسواری خطر پدید آورد. این احساس 
به شما دست می‌دهد که در کوجه تنگ با کاسه‌ای 
شیر در دست باید از ميان هیولاهایی رد شوید که 
هر لحظه ممکن است یکی از آنها بیخبر بخواهد 
برخیزد ونعره‌ای بکشد و به شما سیب بر ساند 
ويا کاسه شیر در دستتان بر زمین بریزد. معلوم 
است که جان به سر می‌شوید تااز کوچه رد شوید. 
شاید این تعبیر. تعبیر قشنگی نباشد. خدای ناکر ده 
قصد توهین نیز نیست در مثل هم مناقشه نیست. 
ایا یرای درک خطر وعلت کر 
تشسویش و اضطراب وگرنه اکثر ما آدمها بندگان 
خوب خداییم. شریف زاده شده‌ایم و می‌توانیم به 
مقام خلیفةاللهی بر سیم و هر گز نباید آن را با هیچ 
موجود دیگری قیاس کرد. جان کلام این است که 
ما انسان‌ها می‌توانیم در سایه کمی ایمان و گذشت 
از بزرگان دین و اخلاقمان بياموزيم که چگونه با 
انصاف و مدارا و باورع و پرهی زگاری و با مهر و 
خوش خلقی, جامعه را مرید خود کرده‌اند وبه 
اطرافیانشان سلام و سلامت هدیه داده‌اند. 

فارغ از تمام دغدغه‌هایی که مشکلات روزمره 
اقتصادی و کسب و کار ومعاش و نوسانات بازار و 
گرانی تورم و سوءمدیریت‌های مسوّولان و اخبار 
ناخوشایند برایمان پدید می آورد. اگر خودمان به 
فکر خودمان نباشیم و اگر سعی نکنیم از تهدیده‌ها 
فرصت بسازیم و اگر سعی نکنیم عینک بدبینی 
و کینه و قهر رااز چشمانمان برداریم اگر سعی 
نکنی م تنها به نیمه خالی لیوان ناه کنيم بیش تر 
از هرچیز به خودمان کمک کرده‌ايم. به خودمان 
کمک کرده‌ايم تا دنیای اطرافمان را قابل تحمل‌تر 
ببینیم و انگیزه بیشتری برای تلاش و زند گی پیدا 
کنیم. باز هم می گویم با پایان ماه رمضان سعی کنیم 
رمضان خونمان کم کم پایین نیاید. حتی اگر فکر 
می کنیم دنیای اطرافمان قشنگ نیست خودمان 
سعی کنیم نگاهمان را قشنگ کنیم! چون زند گی 
حق ماست. ۰ 


واب سحده شکر 

امام صادق (ع) فر مودند: هر موّمنی که برای شکر 
نعمتی در غير نماز سجده کند. خداوند به خاطر آن ده 
حسنه برای او نوشته. ده گناه‌او راپاک کرده و به ده 
درجه در بهشت او را بالا می‌برد. 


به جای سهام پول بدهید__ 

مافرهنگیان‌عمری رادرراه‌خد مت‌به‌دانش آموزان 
سپری می کنیم و وقتی به سن بازنشستگی می‌رسیم 
عملاً دیگر توان ادامه کار را نداریم و چشممان فقط 
به همین باداش بازنشستگی و حقوق اند ک مان است. 
این که به جای پاداش بازنشستگی به ما سهام بدهند 
ممکن است برای برخی از اقتصاد دانان و اهل بازار و 
کسب و کار بد نباشد. اماما بازنشسته‌ها خیلی از این 
چیزها سر در نمی آوریم و آنقدر گرفتاری داریم که 
تنها پول نقد می‌تواند این گرفتاری‌ها رااند کی کاهش 
دهد. گر چه اخیراً تلاش‌هایی برای پرداخت معوقات 
بازنشستگان صورت گر فته اما پرداخت پاداش 
بازنشستگی آن هم در چند نوبت وبعد از چند سال 
مشکلی از آنان دوا نخواهد کرد. چقدر خوب است که 
ما به قشر بازنشسته بیشتر توجه کنیم. چرا که جوانان 
بادیدن حال و روز ما درباره اینده خود و شرافت کاری 
قضاوت می کنند و چقدر خوب است که ما الگوهای 
خوبی برای آنان به حساب آییم تابادرست کاری 


مریم پارسا 


بیشتری در جامعه خدمت و تلاش کنند. 
ناصر باقری -شاهرود 

آیا نماز مهمتر نیست؟ 
بسیاری از اتوبوس‌هایی که در مسیر تهران به 
کرمان یا تهران به زاهدان تر دد می کنند.حتماً در حدود 
سه ربع ساعت مقابل مغازه‌داران سوهان فروش قم. 
توقف میکنند:آمایرای انجام فریضه فماژ صبح اتوبوس 
رانگه نمی دارند؛ پیشنهاد می کنم حداقل این عزیزان در 
کنار مسجد جمکران توقف کنند تا هم آنهایی که قصد 
خرید سوغاتی دارند. سوغاتی خود رااز مغازه‌داران 
جنب مسجد تهیه کنند و هم آنها که می‌خواهند نماز 
بخوانند. هم مسجد رازیارت کنند و هم نمازشان رابه 
جابیاورند. ان‌شاءالله رانندگان عزیز اتوبوس به این 
درخواست توجه نمایند. ضمنا از مسوولین مر بوطه 
بهداشتی رستوران‌ها بازرسی به عمل می آید. نیم‌نگاهی 
هم به نظافت و تمیزی دستشویی‌های بین راهی و 
نمازخانه‌های آن داشته باشند. چون در برخی از موارد 
تقی جلالی - کیانشهر 

دست جوانان ر ابگیر دم 
بارها مسوولان اعلام کرده‌اند که وام ازدواج را 
در اولین فرصت و بسیار راحت در اختیار متقاضیان 
قرار می‌دهند.امااز زوجهای جوان بپر سید برایتان 
از آمد ورفت‌هاو سند ومدرک.ضامن خواستن‌ها 


وضعیت نابسامانی دارد. 


و...قصه ها تعریف می کنند آن هم در ابتدای زند گی 
بهتر است مسوولان به آنچه که می گویند عمل کنند 
و فقط تبلیغ نباشد. 


یک پيشنهاد 
دربخش نامه‌های بی‌واسطه نامه‌هایی به چاپ 
می‌رسد که عده‌ای از عزیزان هموطن. مجله را 
محرم خویش دانسته ومشکلات زندگی خود را 
مطرح می کنند تا انهایی که توانی دارند به پاری انها 
بشتابند. به هر حال باید بپذیریم که عده‌ای به هر 
دلیل از مراجعه به کمیته امداد و یا بهزیستی پرهیز 
می کف وخجالت می کشند. لذامشکل خود رابا 
خوانند گان مجله در میان می گذارند. اگر مجله بتواند 
تر تیبی بدهد که یک شمان خساپ برای کمک به آنها 
راه‌اندازی کند. فکر می کنم خدمت خداپسندانه‌ای به 
حساب آید. 
اوضاع زندگیمان وخیم است 
دختری ۲ ۲ساله ودانشجوواز خاندان جلیله سادات 
هستم و ناگزیر از غصه‌هایم برایتان می‌نویسم... 
پدر من حدود ۸سال قبل ورشکست شده و همه 
ثروت خود رااز دست داده‌است. «قصه آن طولانی 
است و در حوصله و وقت نمی گنجد و در حال حاضر 
بنابه اجبار روز گار. با کارگری او روز گار می‌گذرانیم. 
درصورتی که مستاجر نیز هستیم و در آمد اند ک 
پدرم به سختی کفاف فیش‌های آب و برق رامی‌دهد. 
وهمیشه برای پول اجاره‌خانه و خرج زند گی بامشکل 
مواجه هستیم. و دیگر اینکه برادر نوجوانی دارم که 
قلب. کیسهصفراو ایاندیس راعمل کرده‌و همیشه 
باید تحت نظر د کتر باشد و هزینه دارو و دکتر او بسیار 
زیاد است و متأسفانه. دیگر اینکه او از بیماری مغز 
واعصاب نیز رنج می‌بر د.[ همه مدارک پزشکی او 
موجود است ]با این حال و روز گار و اوضاع بد اقتصادی 
و بیماری برادرم و غیره‌زندگی مارا در نظر بگیرید 
که چگونه است... 
من نیز همیشه برای خرج دانشگاه (با وجود اینکه 
دولتی است) با مشکل مواجه هستم. خلاصه اینکه از 
شماعاجزانه تقاضای کمک دارم داد مارابه گوش 
مسؤولین وافرادی که توانایی کمک مالی دارند 
برسانید. 
م.م -گرگان 
جوانان جویای کار بومی رادریابید 
باتوجه به تا کیدهای دولت محترم ونمایند گان 
مجلس شورای اسلامی مبنی بر به کار گیری نیروهای 
بومی در هر استان و شهرستان» در بسیاری‌ازاین مراکز 
اشتغال محلیء این نکته رعایت نمی‌شود. از جمله در 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و برخی از 
مراکز زیرمجموعه این منطقه بیشتر نیروهای به کار 
گر فته شده‌از مناطق دیگری به این منطقه آمده‌اند. در 
حالی که در همین ماهشهر و در سایر شهرهای استان 
بسیاری از فارغ‌التحصیلان مجرب و متخصص به 
ویژه در رشته مدیریت جویای کار می‌باشند. 
اگر می‌خواهیم جوانان مناطق مختلف کشور به 
شهرهای بز رگ کوچ نکنند باید در منطقه خودشان 
فرصت اشتغال پی دا کنند. اصلی که متأسفانه در 
بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. 
امشاء محفوظ -اهواز 


دو نکته 

از دست‌اندر کاران مجله خوب اطلاعات هفتگی 
تشکر می کنم.انصافآهمه قسمت های‌این مجله جذاب 
و خواندنی است. اما دو نکته وجود دارد که لازم به 
ذ کر است. یکی این که بخش «در حلقه رندان» دوباره 
راه‌اندازی شود ضمناًا گر امکان دار د یک صفحه دیگر 
به بخش نوشته‌های ناب اضافه کنید که خوانند گان 
در نوبت نمانند. همچنین مطالب قر آنی مجله شما کم 
است. در این مورد هم اگر اقدام شود. ممنون می‌شوم. 
ضمن اینکه پیشنهاد می کنم اشتباهات چاپی مجله که 

در برخی موارد دیده می‌شود کمتر و کمتر شود. 
نسیم کاظمی -رشت 


خلاصه‌ای از جند نامه 
در هیچ کجا چنین کم لطفی نیست 


درایام تابستان که مسافرین زیادی برای تفریج 
و استراحت به شهر ستان‌های مختلف مسافرت 
می کنند قیافه پار ک‌ها و مناطق گر دشگری‌دیدنی 
است. چندی پیش خودم با دیدن یک پار ک بین راه 
وبادیدن تلی از زباله و نخاله» پلاستیک. قوطی خالی 
و دستمال. خرده نان و... که توسط مسافرین عزیز در 
این مکان باقی مانده بود آن هم در محلی که دو سه 
قدم ان طرف تر یک سطل زباله وجود داشت واقعا 
خجالت کشیدم. شاید درهیچ کجای دنیا چنین کم 
لطفی دیده نشود. تمیز نگه داشتن پار کها و حفاظت از 
محیط زیست. نشانه فرهنگ یک کشور است. 

امیدوارم بیشتر توجه کنید 

چندی پیش به اداره پست رفتم.پا کت و تمبر تهیه 
کردم جالب آنکه بعد از دریافت تمبرها و پرداخت 
پول آن مسوول فروش فرمودند ۴درصد مالیات هم 
بابت تمبرها بپردازید. به مسوژل مربوطه گفتم اگر 
قرار بود این پول را مشتری پر داخت کند قاعدتا باید 
این ۴درصد رانیز روی قیمت تمبرهامی گذاشتند. اما 
این که جداگانه و بدون رسید پولی بدهیم چه مبنایی 
دارد؟ سرانجام بحث‌مان به جایی نرسید ومن آن 
۴درصد را پر داختم. فقط می‌خواهم بگویم این نوع 
دریافت‌هاهر چند که بی‌اهمیت به نظر بر سد با منطق 
جور در نمی آید. 

در مقابل ناهنجاری ها بایستید 

برای کشور انقلابی و مسلمان ما خوب نیست که 
ارائه برخی از آمارها و برخی مسایل منفی دارای رتبه 
بالایی باشد. مثلا در مسایل تصادفات بین‌جاده‌ای و 
یا آلود گی هواو بی‌توجهی به محیط زیست سرآمد 
برخی از کشورهاباشد. در حالی که حق آن است 
که کشور انقلابی ماء در علم و پیشرفت و تکنولوژی و 
احترام به قانون و حفظ محیط زیست ر کورد بزند. 

این روزها وقتی می‌شنوم سن اعتیاد به زیر ۱۵ 
سال هم رسیده ویا دست نوجوان‌ها هم سیگار دیده 
می‌شود و متأسفانه سن ازدواج هر روز دارد بالا 
می رود بیشتر غصه می خورم. فکر می کنم لازم است 
مسؤولین ما کمتر شعار دهند و بیشتر عمل کنند ودر 
مقابل ناهنجاری‌ها بایستند. 

محسن ذوالفقاری- ساوه 


٩۰ کمرور‎ ٩ 


نامه‌به‌سردییر 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن عید سعید فطر وبا آرزوی قبولی شما 
در آزم ون‌بزر گ حضور ودر ک ماه‌خداوباعرض 
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شماعزیزان. 
e‏ 

#رضا محمدی - آبدان بوشهر 

درباره‌انجمن مردم‌نهاد شهر و دیار تان 
فعالیت‌های مذهبی و دینی هستید به شما تبریک 
به فعالیت‌های انجمن و اساسنامه به درخواست شما 
جامه عمل بپوشانم .موفق باشید. 

# جواد رضانیا -بابل 

نامه چند صفحه‌ای شما را خواندم و آن رابه آقای 
اکبرزاده و خانم گردان هم نشان دادم وبه دوستان 
هم تأ کید کردم که خوانند گان مجله بر همه ما حق 
دارند و لازم است که به نامه‌ها و درخواست‌هایشان 
تر تیب اثر داده شود. به هر حال اگر هر گونه کوتاهی 
در این مورد صورت گرفته است. متأسفم. 

بن ده خوشحال می‌ شوم پذیرای هر یک از 
خوانند گان در دفتر مجله باشم فقط کافی است با 
روابط عمومی هماهنگی شود وگرنه نیاز به گرفتن 
وقت قبلی و از این حرف‌ها نیست. سربلند باشید. 

٭ محمد احمدوند -ملایر 

مقاله شمااستاد محترم تحت عنوان«به کجاچنین 


شتابان» به دستم رسید مقاله خوب و قابل استفاده‌ای 


است که در آینده‌ای نزدیک بخش‌هایی از آن رادر 
مجله منتشر خواهیم کرد. سرافراز باشید. 

#رضا رسولی -اهواز 

نقدی در مورد همای ش بین‌المللی همایش 
فعلاً قابل انتشار نیست چون وقتی می‌توانیم بگوییم 
یک همایش کمترین دستاوردی‌نداشته و تمامی 
آن‌ارائه کنیم.البته نمی‌خواهم استدلال شمارارد 
که به علت شرایط جوی و لغو پر وازها | کثر میهمان‌ها 
نتوانسته‌اند در همایش حضور پیدا کنند و به همین 
خاطر همایش ثمری نداشته است در حالی که از 
قبل می‌شد در مورد آب و هوای شهر از دستگاه‌های 
حال لازم است دلایل کافی همراه مقاله ضمیمه کنید 
تا قابل ارائه و چاپ باشد.موفق باشید. 

# علی حضوری - گنبد 

از لطف شمامتشکرم. اما در میان همکاران ما 
کسی که بتواند چند میلیون را در یک شهر ستان 
سرمایه گذاری کند تا بعد ها ارزش افزوده آن را به 
زخمی بزند کمتر پیدا می‌شود. در هر حال از این که 
به فکر ما بودید سپاسگزارم. موفق باشید. 


رر ا ۵ 
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نذانی هم ب ادبت بویت 


#لیبی چهار دهه توسط یک فرداداره‌می شده‌است 


قانون «دومینو» یاس قوط پی‌دریی مهره‌ها در 
جهان عرب به اجرا در آمده وبیم آن می‌رود این روند 
خاورمیانه راهم در بر بگیرد. 

سقوط سر گرد قذافی که پس از کودتای‌سال 
۹ ودردست گرفتن قدرت. خود راسرهنگ 
نامید این واقعیت را آشکار ساخت که خاورميانه هنوز 
آبستن حوادث بسیاری است و نمی توان به سقوط 
یاکناره گیری چند دیکتاتور و یارییس‌جمهوری 
مادام‌العمر دل خوش کرد. 

در ارتباط با آنچه در جهان عرب که بخشی از 
خاورمیانه بز رگ است در جریان می‌باشد ۲ دید گاه 
وجود دارد که حائز اهمیت است. این دید گاه‌ها 
عبار تند از: 

۱-بهار عرب یا سومین رستاخیز عرب در 
محدوده کشورهای عربی مهار شده و پس از مد تی از 
تب و تاب خواهد افتاد. 

در این رابطه عده‌ای براین باور هستند که بهار 
عرب تا تعیین تکلیف بشار اسد در سوریه و علی‌عبد الّه 
صالح در یمن استمرار یافته و پس از آن رو به خاموشی 
خواهد نهاد. 

ولی از آنجا که این مسأله‌از تونس آغاز وبه تدریج 
کشورهای عرب را در بر گرفت این ذهنیت قوت 
گر فته که محدود به اعراب بودهو پس از باز گشت 
ثبات و آرامش به این منطقه به سکون خواهد گرایید. 

البته این گونه نیست که این حر کت تمامی 
دیکتاتورهای عرب رابه زیر کشیده و آنها را ساقط 
خواهد کرد بلکه شواهد امر گویای این واقعیت است 
که تعدادی از آنه ااز این مخمصه رهایی خواهند 
یافت. 

علاوه‌بر یادشاهان عرب که توانستهاند بر 
مشکلاتی که بهار عرب به وجود آورده غلبه کنند 
تعدادی از دیکتاتورها ویاروسای‌جمهوری‌مادام العمر 
نیز دیده می‌شوند که يا توانسته‌اند کنترل اوضاع را 
دردست بگیرند (مثل الجزایر) ویااین که اصولاًبا 
بحرانی مواجه نشدند که در این رابطه می‌توان به 
سودان و رژیم ژنرال عمرالبشیر اشاره کرد. 

۲-دسته دوم که معتقد به طرح خاورمیانه بز رگ 
جورج بوش رییس‌جمهوری پیشین آمریکا هستند 
که در سال ۰۰۴ ۲به اجلاس‌سران گروه ۸ارائه شد 
بر این باور هستند که این حر کت که ام روزه بهار 
عرب نام گرفته محدود به کشورهای عرب نشده و 
خاورمیانه را در بر خواهد گرفت. 

در طرح خاورمیانه بز رگ که بر گرفته از گزارش 


۶ کات ی 


سازمان ملل متحد در سال‌های ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ 
می‌باشد مسایلی مورد تأکید قرار گرفته بود که 
اختصاص به جهان عرب نداشت بلکه خاورمیانه‌ای را 
شامل می شد که از شمال آفریقا تا تر کیه و حتی بخشی 
دسته معتقدند این حر کت اگر چه امروزه کشورهای 
عرب رابه تکاپو واداشته ولی از این محدوده خارج 
خواهد شد. 

در مقدمه طرح خاورمیانه بز رگ جورج بوش 
می‌خوانیم «خاورمیان ه بز رگ چالش و درعین حال 
فرصتی بی‌نظیر بر ای جامعه جهانی است. کاستی‌های 
سه گانه‌ای که نویسند گان عرب گزارش توسعه 
انسانی سازمان ملل متحد طی سال‌های ۲۰۰۲و 
۳ یاد آور شده‌اند یعنی فقدان آزادی. سطح نازل 
و پایین دانش و جایگاه نامناسب زنان در کشورهای 
خاورمیان ه می‌تواند منجر به عواقبی شود که حتی 
منافع ملی هر یک از کشورهای عضو گروه ۸را تهدید 
و اجتماعی واقتصادی‌شان از خاورمیانه زیاد باشد 
شاهد افزایش روند افراط گرایی و تروریسم و جرایم 
بین‌المللی و مهاجرت غیر قانونی خواهیم بود.» 

این مقد مه همان گونه که مشاهده شد اختصاص 
به جهان عرب یا کشورهای عرب خاورمیانه نداشت 
بلکه تمامی این منطقه را شامل می‌شد. جالب توجه 
است که در این گزارش به گروه ۸ توصیه شده که به 

#۶ منطقه به سوی دمو کر اسی‌های شایسته ترغیب 
و تشویق شود. 

٭ جامعه‌ای فر هیخته تأسیس گردد 

٭ فرصت‌های اقتصادی توسعه پابد 

بهر حال اگر بهار عرب يا سومین رستاخیز عرب 
در کشورهای عربی محصور گر دیده و مهار شود یا این 
که در سرتاسر خاورمیانه گسترش یابد همان گونه 
مختلف مشاهده می کنیم. این واقعیت را باید پذیرفت 
که دستاورد این حر کت‌ها و اقدامات. تغییر چهره 

سقوط بن علی, مبار ک و سرهنگ قذافی که ممکن 
است به دیگر کشورهای منطقه عربی نیز تسری یابد 
در کوتاه زمان» رانمی توان بدون تجزیه و تحلیل نظاره 
کردیا درباره‌شان سخن گفت. زیر این منطقه موجی 
از انقلاب را شاهد است که تا کنون در جهان بی‌سابقه 


ارو ۳۶۸۱ 


بوده و در دیگر نقاط کره زمین روی نداده است. 

انقلاب‌های عربی در سومین رستاخیزی که اين 
منطقه شاهد آن است با دورستاخیز پیشین تفاوت 
اساسی داشته و خوادسته‌هایی رامطرح ساخته که 
بسیار شفاف و آشکار هستند. 

# اولین رستاخیز عرب که در قیام شریف حسین 
شریف مکه علیه امپراتوری عثمانی در جریان جنگ 
اول جهانی بروز کرد برخلاف خواسته و تصور او به 
شکل گیری امپراتوری عربی منجر نشد بلکه به ایجاد 
کشورهای کوچکی انجامید که بسیاری از آنها به 
دشمن همدیگر تبدیل شدند. 

* دومین رستاخیز عرب را باید نشأت گرفته 
از ناصریسم و شکست تلخ اعراب در جنگ ۶روزه 
سال ۱۹۶۷ از اسراییل دانست که‌به روی کار آمدن 
نظامیان از طریق کودتاهای نظامی در کشورهای‌عربی 
انجامید تاانتقام اين شکست رابگیرند. در اين راستا 
سرهنگ قذافی‌هاءحافظ اسدهاء حسن البکرهاء جعفر 
نمیری‌ها و امثال آنهادر گوشه و کنار جهان عرب 
قدرت رادر دست گرفته و شعار نابودی اسراییل 
راسر می‌دهند که بام رگ ناصر در سال 9۱۹۷۰ 
سرد شدن تدریجی آتش جنگ بااین رژیم. به انعقاد 
قراردادهای کمپ دیوید واسلو می‌انجامد. 

* ولی سومین رستاخیز عرب پیام دیگری دارد که 
آن رامی‌توان در قالب شهر وند مداری. عدالت‌سیاسی 
و دموکراسی‌خواهی خلاصه کرد. 

این پیام را امروزه در تمامی کشورهای عرب. حتی 
کشورهایی که توسط شیوخ و پادشاهان اداره می‌شوند 
می‌توان شنید. در همین راستا می‌توان واکنش 
کشورها وحکومت‌هارابه ۲ دسته‌بندی تقسیم کرد. 

# دسته اول حکومت‌هایی که سعی کردندبا 
سلاح و سر کوب به جنگ دمو کراسی خواهی رفته 
ومردم راخاموش سازند. برخی از آنها توانسته‌اند 
به موفقیت‌هایی بر سند که از جمله آنها می‌توان به 
الجزایر و بحرین اشاره کرد. 

# دسته دوم کشورهایی که راه اصلاحات را پیش 
گرفته و سعی کردند با تغییر چهره حکومت‌هاء مرد م 
راجلب کرده و با انها اشتی کنند که در این رابطه 
می توان از حکومت‌های مرا کش و اردن نام برد. حال 
با توجه به تغییر شرایط و خواسته‌ها و اهداف مردم 
و از همه مهم‌تر توده‌ای شدن آنقلاب‌هاء این سوال 
پیش م ی آید که آیا رژیم‌هایی مثل رژیم شخص محور 
سرهنگ قذافی می توانند به بقای خود ادامه دهند؟ 

3% آیامردمی که در عصر ارتباطات به راحتی 
می توانند با همدیگر ارتباط بر قرار کرده و در جریان 
مسایل و تحولات قرار بگیرن د فریب دروغ‌ها 
و اقدامات تحریک آمیز حکومت‌های مستبد را 
می‌خورند؟ 

آبا حکومت‌های شخص‌محور و مستبد 
می توانند انقلاب‌های دمو کر اسی‌خواهی را مهار کرده 
و به ابزاری در دست خود تبدیل سازند؟ 

آیا دمو کراسی می تواند رفاه اقتصادی و عدالت 
سیاسی را برای اعراب به ارمغان بیاورد؟ 


٭ آیاانقلاب‌های عربی می‌توانند سرمشق 

ملت‌های دیگر در گوشه و کنار جهان قرار بگیرند؟ 
از چه چیز باید ترسید؟ 

هدف بن‌ده‌دراین نوشته بررسی دوران ۴۰ 
ساله سرهنگ قذافی در لیبی و اشاره به جنایات و 
اقدامات او و اطرافیان و خانواده‌اش نیست زیرادر این 
روزها تمامی رسانه‌های ایرانی و جهانی به این مسأله 
پرداخته و از زوایای مختلف آن رانقد کر ده‌اند. 

بلکه هدف من, تجزیه و تحلیل آ ینده‌این انقلاب‌ها 
خصوصا در کشوری مثل لیبی است که گورستان 
انديشه و | زادی و تفکر بوده است. 

هیچ کس نمی‌توان د منکر رابطه قذافی با 
تروریست‌ها و دست داشتن در اقدامات تروریستی 
نظیر سقوط هواپیم ای مسافربری در لا کربی 
اسکاتلند. بمب گذاری در کلوپ شبانه برلین و حمله 
تروریستی به اجلاس وزرای نفت اوپک و حتی تر ور 
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فتحی شقاقی از رهبران فلسطین در مالت بشود. لذا 
او باید یک روزی به سزای اعمالش می‌ر سید که این 
روز فرارسیده واو را دیر یا زود در پای میز محاکمه 
خواهیم دید. , 

ولی خواسته مر دم لیبی صر فا ساقط کر دن خانواده 
قذافی نبوده‌و نیست بلکه آنها خواستار استقر ار نظامی 
مردم‌سالار. دم و کر اسی‌خواه و ضد تبعیض وتابرابری 
هستند که معمولا در چنین جوامعی در راس قدرت 
قرار دارند. 

این کشورها و جوامع به دلیل سلطه دیرپای 
دیکتاتور فاقد نهادهای مدنی هستند. یکی از دلایل 
پیدایش این وضعیت شخص محوری و فقدان عدالت 
سیاسی است که سبب می گر دد همه راه‌ها به یک 

جوامع استبدادی و دیکتاتوری راهم می‌توان به ۲ 
دسته تقسیم کرد که عبار تند از: 

۱-حکومت‌هایی که دراختیار ینک حزب 
هستند. به این معنا که حزب حا کم بر فعالیت هیأت 
حاکمه نظارت کرده و قدرت بر تر به شمار می‌رود. 
دراین کشورها تصمیم گیرن ده واقعی حزب حاکم 


مسوولیت گمارده شود و چه مدت این قدرت رادر 
دست داشته باشد. 

درنظام تک حزبی. چهره‌ها در حقیقت مهره‌هایی 

در جهان کشورهای بسیاری رامی توان یافت که 
توسط احزاب اداره می‌شوند و دارای نظام تک‌حزبی 
هستند. 
ولی در این کشورها قدرت در انحصار حزب نبوده 
ونهادهای دیگری‌هم سهیم می‌باشند. از جمله این 
کشورها باید به کوباء چین و کره شمالی اشاره کرد. 

حکومت‌هایی که توسط احزاب اداره می‌شوند 
در شوروی و کشورهای کمونیستی شرق اروپا 
دیده می‌شدند که پس از فروپاشی شوروی واین 
حکومت‌ها, چنین نظامی هم از بین رفت ولی امروزه 
در چین کمونیست قدرت در دست حزب حاکم بوده 
و مسوولین تابع حزب هستند. 

۲-حکومت‌هاو رژیم‌هایی که ممکن است 
تک حزبی ویافاقد حزب‌باشنداما 
شخص محور بوده و توسط افراد 
اداره می‌شوند. این حکومت‌ها 
اگر چه دارای نهادهایی مثل 
حزب و مجلس باشند ولی تمامی 
این نهادها در خدمت رهبر 
حزب ویارییس حکومت بوده 
واز رییس‌جمه وری یارییس 
وضعیت در لیبی وجود داشت به 
طوری که همه راه‌ها به سرهنگ 

حال باتوجه به این وضعیت 
آنچه اهمیت می‌یابد دوران گذار 
وانتقال است. 

این کشورها عمدتا فاقد نهادهای مدنی بوده و 
مردم از آنجا که مشق دمو کراسی نکر ده‌اند نمی‌توانند 
به خوبی تصمیم گیری کر ده و مانع مصادره انقلاب یا 
در حقیقت دزدیده‌شدن انقلاب توسط کسانی شوند 
که با انقلاب همراه نیستند. 

مصادره یا دزدیده شدن انقلاب سابقه‌ای طولانی 
داشتند ومساله جدیدی‌نیست که‌در سال‌های گذ شته 
اتفاق افتاده‌باشد. نگاهی به شعار های اولیه انقلاب‌ها 
ومانیفست وسخنان رهبران و آنچه در نهایت از 
درون انقلاب ظهور می‌یابد می‌تواند چگونگی روند هر 

اگر انقلاب در همان مسیری قرار بگیرد که از ابتدا 
مطرح بوده, می‌توان امیدوار بود که مصادره نشده‌یا 
در راه واقعی به حر کت خود ادامه داده است. 
هم به وجود بیاید. مگر این که در مدت گذار تلاش 
وسیعی صورت گیرد تااين انحراف و د گر گونی به 
تلاش رهبران ویاسداری ملت‌هااز دستاوردهایی 


دارد که در این مدت به دست آمده است. ی 
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#۶ به گفته رییس سازمان‌انرژی‌اتمی‌ایران» 
سانتر یفیوژهای نطنز به فر دو منتقل شد. 

۴« در پی توافق دولتی‌هاو کمیسیون اصل 
مجلس, گزارش شکایت از رییس‌جمهوری فعلا 
قرائت نمی‌شود. 

6« تفکیک جنسیتی در مهد های کود ک ومراکز 
پیش‌دبستانی اعمال می‌شود. 

#۶ نرخ تورم در کشور محرمانه شد. 

به گفته رییس کمیسیون حقوقی وقضایی 
مجلس, تصویب جرم سیاسی ضرورتی ندارد. 

۶ بهای سکه طلا از یانصد هزار تومان فر اتر رفت. 
۶ نماین ده قوه‌مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ 
احزاب‌اعلام کرد که فعالیت جبهه پایداری مجوز 
نمی‌خواهد. 

هاشمی رفسنجانی سرنگونی راسرنوشت همه 
دیکتاتورهای تاریخ دانست. 

۶« قدرت‌الله علیخانی همه فعالیت‌های دولت 
احمدی‌نزاد راشعار اعلام کرد. 

#در آماهاول ال خاری واردات ای آنار چین ۲ 
میلیارد دلار بود. 

به گفته‌رییس کمیسیون‌انرژی‌مجلس.دولت 
نا گزیر از واردات بنزین است. 

6 تهرآن بیش از ۱۲ هزار کودک خیابانی دارد. 

۶+ چاوز برای ادامه درمان سرطان به کوبا می‌رود. 
۶+ رهبر کره شمالی با قطار به روسیه رفت. 

حماس واسراییل در نوار غزه آتش‌بس اعلام 
کردند. 

#* رییس دولت انتقالی قر قیز ستان وعده خروج از 
قدرت رایس از انتخابات ریاست‌جمهوری داد. 
+ تانگ‌سان‌سوجی رهبر مخالفان بر مه با 
رییس‌جمهوری کشورش ملاقات کرد. 

۶ تر کیه به بمباران شمال عراق ادامه می‌دهد. 
هدف ترک‌هاء کر دهای گر وه 1 9[است. 

۶+ وزیر کشاورزی برزیل درپی افشای فساد. 
ناگزیر به استعفاشد. 

#* ار تش سوریه در مر زهای شمالی مستقر شد. 
ار را 
می‌شوند. 

۶ هيات نمایند گان سازمان ملل به سوریه رفت. 
YS‏ 
سوریه رامحکوم کرده‌است. 

طالب ان به مر کز فرهنگی انگلیس در کابل حمله 
کرد 

#۶ سید حسن نص ر الله به انتقاد از کیفر خواست 
داد گاه رفیق حریری پر داخت. 
را 
در سوریه شد. 

سفیر آمریکادر کشور جدیدالتسیس سودان 
وی ر 


ادمان به قضاو قدر غم و غصه رار طر ف می کند 


6 حطر ت محمد( ص) 


آسمان زردبازار 


#دو نظریه مهم این روزها در میان 
کارشناسان بازار طلا در جهان برای 
پیش‌بینی بهای این فلز زرد وجود دارد 


باتک مر کزی ایران شاید شناخته شده‌ترین 
صنعتی که در سالیان‌اخیر به دست آورده‌همان 
دخالتهای‌ناگهانی و پر سر و صدایش در بازار سکه 
و ارز است. دخالتهایی که معمولاً پس از هر افزایش 
قیمتی در بازار سکه و ارزهای خارجی روی می‌دهد 
تاباعرضه فراوان سکه وارز قیمت آنها کنترل 
شود واز مرزهای متعارف بالاتر نرود. اما این بار 
برخلاف انتظار موج افزايش قیمتی که در بازار به 
راه‌افتاده‌بدون | نکه مسوّولان بانک مر کزی خودی 
نشان دهند و قصد جلو گیری از ادامه موج را داشته 
باشند. علاوه بر بهای برخی ارزهای خارجی نظیر 
«یورو» که به مرز یک هزار و هشتصد تومان برای 
هر یک واحد نزدیک شده است یا دلار که بهایش 
در بازار آزاد از هزار و دویست تومان گذشته, سکه 
نیز مرزهای جدیدی راهر چند دقيقه یک بار تجر به 


یک فهرست شرم آور 


* در فهرست بی‌مسوّولیت‌ترین شرکتهای 
جهان» نام یکی از ب زرگترین طرفهای قرارداد 
ایران برای ورود و تولید خودروهای‌سنکین 
وجود دارد 


رییس جمهور چند روز قبل نامه‌ای نوشته و در 
آن‌از دستگاههای مربوطه خواسته است جلوی 
شمار هگذاری یک کشنده ( کامیون و تریلی) جدید 
چینی که قراراست به‌ایران وارد شد هو تولید هم بشود 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
روزهای خوش خلبانی 

پ رون ده ورود ۶هواپیسای‌ایرباس جدید 
به یک ی از ش رکنهای هوای ی ای ران باز شده و 

با سرعت خوبی به پیش می‌رود 
یک خبر خوش درصنعت هوایی ایر آن از زبان 
معاون شر کت هواپیمایی ماهان شنیده‌شد. اینکه 
این شر کت توپولوف‌ها را کنار گذاشته» سال گذشته 
موفق شده یک فروند هواپیمای ایرباس خریداری 
کند واز طریق تأمین مالی دهها میلیارد تومانی که در 
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می کند. 

البته در بسیاری از تجربه‌های 
گذشته این افزايش قیمت سکه 
و طلا محصول بازار گرمی و 
بورس‌بازی دلالان این با زار بود اما 
ین بارافرایش شدید بهای جهانی 
طلاست که بهای سکه‌های طلای 
ایرانی راهم بالا کشیده و ظاهر ‏ به 
همین دلیل هم هست که روسای 
بانک مر کزی در برابرش سسکوت 
کرده‌ان د چرا که نمی‌توانند تأثیری 
بر افزایش جهانی بهای طلاداشته 
باشند و به طور طبیعی امکان عرضه 
کردن طلاء کمتر از بهای جهانی هم در داخل مرزهای 
کشور وجود ندارد. 

اما نچه همچنان بر عهده مسوّولان بانک مر کزی 
ایران قرار دارد حضور در رسانه‌ها و ارائه تحلیلهای 
فنا ت که مین و اه این ازا ر یت تا 
دست کم نقدینگی موجود در دست مردم تا حدودی 
کنترل شود ومیل سرمایه گذاری مولد در میان 
ایرانیان از کف نرود. در میان کارشناسان بازار طلا 
این روزها دو نظریه جدی درباره وضعیت قیمت طلا 
به چشم می‌خورد. اول اینکه این افزايش قیمتهای 


رانگیرند واين نامه تقریباً همزمان شده 
است با گزارشی که در شماره آخر نشریه 
اقتصادی «فور چون» (یکی از معتبر ترین 
نشریات اقتصادی جهان) منتشر شده 
ودر آن فهرست مسوولیت پذیرترین 
وبی‌مسوولیت ترین شر کتهای‌جهان 
منتشر شده‌است. در صدر فهرست 
مسوّولیت پذیر ترین‌شر کتهای‌جهان‌نام 
چند شر کت بز رگ نفتی جهانی به چشم 
می آید که چندان اهمیتی برای‌ایران 
نداردامانام شر کت «دنگ فنگ موتور 
چین» در حالی در فهرست پنج شر کت 


حال‌انجام است,قصد خرید ۵فروند 
دیگر هواپیم ای ایرباس اروپایی را 
در این ده نزدیک دارد. سرانجام 
ظاه رآ این شر کت هواپیمایی موفق 
شده تحریمهای شدید علیه ایران 
رابش‌کند وامیدوار است در آینده 
توان داین ۶هواپیم ای ایر یاس را 
به نا وگان هوایی خود اضافه نماید. 
راهکاری کهباید درجلسات 
مشتر ک به دیگر شر کتهای هوایی 
ایران هم اموزش داده شود تا 


اخیر نتیجه نگر انیها از شرایط اقتصادی جهان به 
ویژه‌اروپا و آفریقااست که ناآرامی‌هایی رادر برخی 
کشورهای معروف اروپا نظیر یونان, اسپانیا, فرانسه 
وحتی انگلستان و ایتالیا ایجاد کرده است. به این 
ترتیب بسیاری از صاحبان سر مایه به دلیل مبهم 
بودن شرایط پیش رو برای حفظ دارایی‌های خود از 
این نوسانات اقتصادی به سمت خرید و نگهداری طلا 
رو آورده‌اند و به دلیل ادامه این کشمکشها و ابهامات. 
دست کم در آینده نزدیک برای طلا در جهان باز هم 
سیر صعودی خواهد داشت. 


اما دسته دیگر که اخبار سیاسی رادقیق‌تر 
پیگیری می کنند از سفر معاون ریی‌س جمهور 
آمریکابه چین می گویند و توافقاتی که ميان دو 
کشور بز رگ اقتصادی جهان روی داده و بر اساس 
ان آمریکا پذیرفته که میلیاردها دلار بدهی خود به 
چین رااز طریق واگذاری طلا به چینی‌ها پرداخت 
کند و از همین رواست که آمریکایی‌ها با بهره گیری 
از ابزارهایی که در کف دارند. سعی کرده‌اند در 
هفته‌ها و ماهه_ای اخیر بهای ط لا را در جهان به 
شکل کاذب و حبابی بالا ببرند تا به این طریق مقدار 
طلای کمتری برای صاف کردن بدهی‌هایشان با 
چین به آنها تحویل دهند. هر یک از اين دو دید گاه 
که با واقعیت تطابق بیشتری داشته باشد از وظیفه 
بانک مر کزی ایران نمی کاهد. چرا که اگر مردم 
ایران‌هم تحت تأثیر بازار جهانی و در سکوت پاتک 
مرکزی شروع به انبار کردن سکه‌های طلا کنند و 
اتفاقاً بهای سکه افزايش هم داشته باشد. نقدینگی 
فراوانی که می‌توانست صرف تولید و اشتغال ایران 
شود. احتکار می‌شود و بی اثر خواهد شد و در صورت 
پایین آمدن بهای سکه نیز ضررهای هنگفتی در 
انتظار انبار کنند گان سکه و طلا خواهد بود.وقت 
شکسته شدن سکوت کارشناسان بانک مر کزی فرا 
رسیده مگر آنکه باسرهای به زیر افکنده بگویند 
در بازار آشفته این روزها. آنها نیز حرفی برای گفتن 


ندار ندا 
ندارند! ۳ 


بی‌مسوژولیت جهان قرار گرفته که این شر کت یکی 
از مهمترین طرفهای قرارداد شر کتهای‌ایر انی در 
سالهایاخیر برای ورود و تولید کامیونهای چینی به 
ایران بوده است! اگر که تحریمهای اقتصادی اروپا و 
آمریکا اجازه واردات و تولید کامیونهای غیر چینی 
رابه طور کامل از ایران سلب کرده آنگاه‌طرف 
قرار داد شدن با بی مسؤولیت‌ترین شر کتهای جهان 
اند کی آن هم تنها اند کی توجیه‌پذیر است امااگر 
اند ک امیدی به استفاده‌ازفن آوریهای پیشرفته در 
دیگر نقاط جهان و جود دارد این اصر ارها به استفاده 
از تولیدات چنین شر کتهای کم اعتبار چینی چه دلیلی 
می تواند داشته باشد ؟ ۳ 


اند ک اند ک مشکل چند ساله صنعت هوایی ايران 
برطرف گردد وهزاران مسافر هوایی ایران با خیالی 
آسوده‌تر سفر کنند. جالب توجه اینکه در کنار امید 
به‌واردشدن‌هواپیماهای جدید اروپایی به آسمان 
ایران. معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری 
هم به تصویب رس‌انده که حقوق خلبانها و عوامل 
پروازی نیز بتواند تا ۰ ۵درصد افزایش یابد.اين 
پرتر شدن جیب خلبانهای هنر مند ایرانی و آن خبر 
ورود هواپیماهای جدید شاید که بتوند از بایان 
تابستان امسال روح تازه‌ای‌در کلبد صنعت هوایی 


ایران بدمد. ت 


* قطره‌ای‌ازدریای‌زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


بررسی شعر رپ ثارسی 
ادامه از قطره قبل 

درقطره پیش کمی درباره «رپ» فارسی قلم 
فرسایی کردم و پیمان بستم که در این قطره رپ 
فارسی را بیشتر بررسی کنم. برخی از پژوهشگران 
معتقدند شعر و آهنگ یه یاری دارم با صدای جواد 
بدیع زاده, نخستین ترانه رپ فارسی است. به گمان 
من این ترانه پیش از آن که رپ باشد. نمونه کاملی 
ار کر ک درتو ارا اک واا 
ده ات و از بهترین اا بدیع‌زاده ات۳ 

ترانه‌های دست ننم درد نکن ه. گل پونه نعناع 
پونه. آلاگارسون, ماشین مشدی ممدلی داد از 
کرایه خونه. یکی یه پول خروس و زال زالزالکه از 
همین دست هستند و تشابهی که با شعر رپ دارند. 
محتوایی است نه قالبی و وزنی. یکی از ویژگی‌های 
شعر رپ پرداختن به مضامین اجتماعی و سیاسی 
است آن هم با زبان مردم کوچه و بازار. مثال: 

وق وق صاحاب و النگو و نی لبکه 

ای بچه لجوج 

ای اجوج مجوج (یاجوج و ماجوج) 

دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس 

باباجان. یکی یه پول خروس 

در این ترانه قدیمی می‌بینید که شاعر به گرانی 
و وسایل بازی کود کانه پرداخته است ضمن این که 
به عنصر تبلیغات نیز توجه کرده‌است. پیش از 
بدیع‌زاده در روز گار مظفرالدین شاه قاجار نیز 
چنین ترانه‌هایی رواج داشتند. مانند ترانه‌ای که 


له مظفرالدی شاه ساخته وود 
دورو دورو دوروشو ببین آبجی مظفرشو ببین 
چادر و چاقچورش کنین از شهر بیرونش کنین 


سیاسی در هم آميخته است. 

شاید نخستین کسی که اولین آهنگ رپ فارسی 
در سبک پاپ اجرا کرد حسن شماعی زاده باشد که 
در اوایل دهه ۶۰ با فرزندش ترانه‌ای خواند با مطلع 
شعر می‌دونم که دروغ میگی وقتی میگی که دوسم 
می‌داری. دراوایل دهه ۰ گروه سندی آهنگ 
پری‌و در اواخر دهه ۰ در برنامه تلویزیونی 
اکسیزن ترانه دیگری در سبک رپ اجرا شد. این 
ترانه را شهاب حسینی خواند که مجری آن برنامه 
بود و مردم از آن بسیار استقبال کردند. دو سال 
بعد شاهکار دانش‌پژوه‌اولین آلبوم رپ فارسی با 
نام اسکناس منتشر کرد. 

این آلبوم که در سبک رپ طنز بود مجوز 
رسمی وزارت ارشاد رانیز داشت ولی مر دم از 
آن استقبال چندانی نکردند. این که ترانه‌ای رپ 
در تلویزیون پخش شود و ارشاد نیز به آلبومی که 

با سبک رپ خوانده شده مجوز بدهد. نشان 


٩۰ مرو ر‎ ٩ 


می‌دهد که دید گاه‌های کلاسیک به شعر و 
دراه ےرا اسع واه بان حارهای از ند 
ج زاين که با سلیقه و هنر روز پیش بروند یا اگر 
می‌خواهند قالب شعرهای سنتی و تصنیف‌های 
کلاسیک از یاد نرود. باید کاری کنند که فراتر 
از کارستان باشد. امروز می‌بینیم که بوی پیاز 
در مشام صبحگاهی شاعر رفت و آمد می کند و 
آن را در شعر پست‌مدرنش جای می‌دهد. این با 
بوی خوش بلبلی که ب رگ گلی خوشرنگ در منقار 
دا وا کوت ى کد اس ها ار این 
موضوع فکر کنند که چرا جوانان امروزی آن بوی 
پیاز رادر شعر پیست‌مدرن به بوی یاس در شعر 
کلاسیک تر جیح می‌دهند. 
توجه کنیم به ترانه شد خزانی که بدیع زاده 
اجرا کرد: 
شد خزان گلشن آشنایی 
باز هم آتش به جان زد جدایی 
عمر من ای گل طی شد بهر تو 
وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی 
با تو وفا کردم تا به تنم جان بود 
عشق و وفاداری با تو چه دارد سود؟ 
همین بدیع زاده چه شد که ترانه آفتابه لگن, 
کاب کر آوردم// اقایون صنعت کردم// 
باباجون خدمت کردم //بر فرق عروسک زده‌ام پر 
طاووس می خواند؟ خودش می گوید: 
«اسماعیل مهر تاش چند آهنگ فکاهی با اشعار 
خودمانی که زبان حال مردم بود. ساخته بود و 
به من پیشنهاد کرد بخوانم. من وحشت داشتم از 
خواندن انها, زیرامی‌دانستم مورد ملامت دوستان 
و موسیقی شناسان قرار می‌گیرم و بر من خرده 
می گیرند. بالاخره با استدلال و مقداری جر و بحث 
و تشویق با ابوالحسن صبا برای خواندن انها آماده 
شدم.» بااین که افرادی مانند بدیع‌زاد گان سنت 
شکنی کردند ولی برای خود راه گریزی گذاشتند و 
شعرهایی اجرا کردند که طنز و فکاهی بود تااگر به 
آنها خرده گرفتند. بگویند: جدی که نبود. 
در روز گار ما نیز کسانی که در تلویزیون و رادیو 
رپ اجرا کر دند.از شعرهای فکاهی کمک گر فتند 
تایا بتوانند مجوز پخش بگیرند یا به خر ده گیرها 
بگویند: جدی که نبود. از جمله: رضا عطاران در 
سال ۸۵و ۶ در مجموعه‌ه ای متهم گریخت و 
تر دی و یرون ر جرا مرت ری جر ریت 
یا غلط خوش‌شان آمد. 
سؤال ز بانشناختی :وقتی که می‌بینیم مر دم ترانه 
رپ سریال‌های تلویزیونی راو ترانه‌های رپرهایی 
چون هیچکس و آتش را زمزمه می‌کنند. آیا خوب 
ےک رن رارک ای کک 
با دوستداران رپ جر و بحث و بگومگو کنند یا این 
موضوع راریشهیابی کنند و برای جذاب‌تر کردن 
تصنیف‌ها و شعر های قدیمی قدمی بر دارند؟ 


ادامه دارد 
LJ‏ 


۹ 


U 


اگلاعے سک کی 


سس سم کناب ده ستان دانشمندان است 


9 امام علی(ع۱ 


حبیب هوشیار -رشت 


مطابق آمار رسمی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان گیلان بیش از ٩۰۰‏ بقعه متبر که در این استان 
وجود دارد.یکی از اين بقاع متب رکه بقعه سیده 
فاطمه(ع) (خواهر امام) در رشت واقع است. 
این بقعه متبر که یکی از مشهور ترین بقاع متبر که 
شهر رشت است که در محله خواهر امام واقع شده 
است.براساس شجره‌نامه موجود. وی دختر امام 
موسی کاظم (ع) و خواهر امام رضا(ع) است بنای بقعه 
به مساحت حدود ۰ ۰ ۶متر مربع ساخته شده و گنبدی 
پخ وضریحی طلااندود و مشبک بر روی مرقد این 
بانوی بزر گوار نصب شده است. اطر اف آن با زارچه‌ای 
به نام بازار خواهر امام است که در تعطیلات نوروزی 
امسال بیش از یک میلیون مسافر به قصد زیارت بقاع 
متبر که در استان گیلان به این دیار سفر کردند. 
بقعه متبر که خواهر امام (ع) 
حضرت فاطمه اخری علیهاالسلام مشهور به 
«خواهر امام» در منطقه‌ای به همین نام در شهر رشت 
مدفون است. این حرم باشکوه همه روزه پذیرای 
زائران فراوانی از راه‌های دور و نزدیک می‌باشد. 
نام و لقب حضرت فاطمه اخری(ع) 
نامگ‌ذاری در شریعت اسلامازاهمیت خاصی 
برخورداراست.درروایات فراوانی تأ کید شده که 
ازوظای_ف پدران است تابرای فرزن دان خود نام نیکو 
انتخاب کنند.رسول گرامی اسلام(ص) افرادی را که 
نام نکوهیده داشتند. امر می‌فر مودند تانامشان راتغییر 
دهند.هنگامی که‌امام جعفر صادق علیه السلام مطلع 
شدند که یکی از اصحابشان به نام «سکونی» اسم دخترش 
را«فاطمه» نهاده فر مود:«حالا که او را فاطمه نام نهادی, 
به او فحش نده او رالعن نکن, و او را کتک نزن» 
با یک نگاه گذرا به اسامی اولاد ائمه(ع) ملاحظه 
می کنیم که همه امام ان یک یاچند دخترشان را 
«فاطمه» نام نهادند. حضرت امام علی(ع) که نام 
مادرش وهمس رش فاطمه بود.یکی از دختر انش را 
نیز فاطمه نامیدهاست. بر خی از امامان بیش از یک 


۳_۳ گزارش‌شهرستان | زیشمسودندر 
بقعه‌های ر ست 


دختر را«فاطمه»نام نهاده‌اند. که از آن جملهاست 
حضرت امام مو سی بن جعفر (ع) که حداقل نام دو تن 
از دخترانشان «فاطمه» است. 

علت شهادت فاطمه اخری علیهاا لسلام 

به خواهر امام 

بقاع غالب امامزاد گان ایران سوای شخصیت 
مدفون در آنها به نام‌هایی شهرت دارند که این اسامی 
یااز بقعه ویااز شخصیت مدفون در آن گر فته می‌شود. 
برای مثال بقعه حضرت احمدبن‌موسی علیه السلام 
درشیراز که فرزند بلافصل حضرت موسی کاظم 
علیه‌السلام می‌باشد. به بقعه شاه‌چراغ منسوب و 
شهرت دارد واين نام گذاری بر گرفته از داستانی است 
که در کتب مختلف به آن اشاره‌شده‌است. بقعه خواهر 
امام در رشت نیز با وجود این که شخصیت مدفون در 
آن فرزند بلافصل امام موسی کاظم(ع)؛ فاطمه اخری 
علیهماالسلام است. اما به خواهر امام شهرت دارد و 
این ناشی از دو احتمال است: 

اول این که» به جهت سپولت در سخن و گفتار. 
شخصیت مد فون در بقاع رابه اسامی شهرت می‌دادند. 
لذااز آنجایی که فاطمه اخری(ع) خواهر امام رضا(ع) 
بود بقعه وی را به بقعه خواهر امام شهرت داده‌اند. 

دوم این که شاید تاریخ بنای بقعه و يا تعمیر آن بر 
مثل بقعه علی‌بن جعفر(ع) در قم که به «در بهشت» 
شهرت داردو حال انکه تعمیر بقعه ان درسال ۷۱۲ 
ه.ق بود و طبق حر وف ابجد «در بهشت» می شود.از 
آنجایی که تاریخ تعمیر بقعه خواهر امام در رشت به 
سال ۴..ق می‌باشد واین اعداد طبق حر وف ابجد. 
(خواهر امام) محس وب می شود لذ ار فته رفته تاریخ 
بقعه بر نام شخصیت مدفون آن غلبه پیدا کرده و به 
ان مشهور شده است. 

دلایل هجرت به دیلم و رشت 

از قدیم‌الایام شنیده می‌شد که در مرائی حضرت 

معصومه(ع) از نامه ام ام رضا(ع) سخن به‌میان 


بقعه متب رکه خواهر امام(ع) 


می آمد.نقل است حضر ت امام رضا(ع) نامه ای خطاب 
به حضرت معصومه(ع) مر قوم فر مود و آن را توسط 
یکی از غلامانش به مدینه منوره‌ارسال کر ده‌است. 
امام هشتم به غلام دستور داد تادر هیچ منزلی توقف 
نکن د ودراند ک زمان‌ممکن أن رابه مدینه‌منوره 
برساند. آنگاه نشانی خانه حضرت موسی‌بن جعفر(ع) 
رابه‌وی‌داد تااز کسی نشانی نیرسد. غلام خود رابه 
مدینه رسانید ونامه رابه خدمت حضرت فاطمه کبری 
ملقب به معصومه(ع) تسلیم نمود. 

حضرت احمدبن‌موسی(ع) در اوایل قرن سوم به 
قصد دیدار برادر بزرگوارش حضرت امام رضا(ع) 
رهسپار ایران شد ودراین مسافرت بالغ‌بر ۱۲۰۰ 
نفر از امامزاد گان و ذراری ائمه(ع) ایشان راهمراهی 
می کر دن د. بنابه احتمال قوی.یکی از همراهان آن 
حضرتبی‌بی‌فاطمه اخری(ع), همین خواهر 
امام می‌باشد. پس از به شهادت رسیدن حضرت 
احمدبن‌موسی(ع) به دست استاندار شیر از«قتلغ‌خان» 
هر یک از اصحاب حضرت شاهچراغ و امامزاد گان به 
مناطقی‌مهاجرت کرده‌اند که‌دراین‌میان می توان»ورود 
خواه رامام و جمع د یگ ر یاز امام اد گان رابه منطقه 
دیلم و رشت نام برد آن هم به جهت دوری این منطقه 
از دست خلفای عباسی و وجود مخفیگاه‌های مناسب 
در جنگل‌های انبوه وبودن دولت‌های اسلامی مستقل 
ی درا ات رم و 
شهادت حضرت شاهچراغ, احمد بن‌موسی(ع) رادر 
سال ۰۳ .ق نوشته‌اند. لذا ورود خواهر امام به منطقه 
دیلم رامی‌توان در این سال دانست که در این‌هنگام ان 
حصرت ی راشای 

بقعه دانای علی 

از نم وش خصیت دانای علی هیچ گونه شجره‌نامه 
پانوشته‌ای مکتوب وجود ندارد اهالی شهر رشت 
معتقدند که وی فر دی پر هیز کار و متقی بوده‌است 
کهبه واسطه‌جایگاهش در نزد پرورد گار.قدرت 
طی‌الارض به او عنایت شده بود به طوری که هر روز 
نماز صبح رادر مکه می خواند و سپس به زاد گاهش 
کت اکا را ا دی ج الیک 
گفت. مر دم شهر رشت عقیده خالصانه‌ای نسبت به 
این مکان مذهبی دار ند به طوری که در بسیاری مواقع 
باواسطه قرار دادن دانای علی و نیز اهدای نذورات 
خود. حاجاتشان راطلب می کنند و به هنگام ازدواج با 


خودرو به دور این بقعه می‌چر خند. 


گفت وگوبا مسن‌ترین مرد گچساران 


معنی فشار خون و درد استخوان رانمی‌دانم 


گزارش از: عبدالکر یم قاسمی -گچساران . استان کهگیلو یه و بویراحمد 


وارد خانه‌ا ش که می شویم. همه چیز ساده وبه دو رازه رتجملی به نظر می رسد .آنقد ر ساده 
که فقط توجه‌ات به کلام وگفتار ورفتار صاحبخانه جلب می شود و تااعماق وجودت گرم ی استقبال 
او راحس م یکنی.اي ن گونه راحت پا به اتاق م یگذار یم و سر صحبت راباز می‌کنیم. گفت وگوبا مسن‌ترین 
فرد شهرستان گچساران که هم | کنون در سلامت کامل به سر می‌برد. قطعاً خالی از لطف نیست. کسی که هنوز 


زمان احمدشاه را خوب به یاد م یآورد. 


۶ نصیر عاملی مقدم هستم. نزدیک به ۱۳۰ 
سال عمر کرده‌ام. 

#فکر می کنید علت طول عمرتان چیست؟ 

#۶ علت طول عمر خود رابه درستی نمی‌دانم اما 
زیاد کوه و صحرارامی گشتم. در جوانی و میانسالی 
تحرک زیادی داشتم. تاحالا حتی ینک قرص هم 
مصرف نکرده‌ام فقط به ن درت از داروهای گیاهی و 
محلی استفاده کر ده‌ام. 

#چند زن و فرزند دارید؟ 

دو همسر اختیار کردهام. از اولی که به 
رحمت ایزدی پیوسته ۸ فر زند و از همسر دومم 
۲ فرزند (۷دختر و ۵پسر) دارم که الحمدلله 
همگی صاحب تحصیلات و زند گی خوب هستند. 
البته یکی از پسرهایم (شهید امراله پژوه) سال اول 
رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که 
در ۰ ۲ سالگی در جبهه‌های نبرد به فیض شهادت 
اتل گر دید. 

#نظرت درباره سیگار و قلیان چیست؟ 

##اصل اهل دود نبوده‌ام. آرزودارم قدرتی 
داشتم که سیگار رابه کلی قدغن می کردم. 

#۶ در چه سنی ازدواج کردید؟ 

e‏ ۰سال داشتم که باحاج خانم «همسر 
فعلی‌ام» که آن موقع ده ساله بودازدواج کر دم.شکر 
خدا زندگی خیلی خوبی با هم داشته‌ایم. 

#+وضعیت جسمی و سلامتیتان چگونه است؟ 

۶ هم اینک از نظر سلامتی وضعیت خوپی دارم. 
نه فشار خون نه چربی نه استخوان درد. چشمانم به 


خوبی می‌بیند. فقط مشکل شنوایی دارم. 

#زند گی در شهر را می‌پسندید؟ 

#۴ ز ند گی روستایی را بیشتر دوست دارم. زمانی 
که در روستا زند گی می‌کردیم روحمان آزاد بود. 

#خوراکتان بیشتر از چه موادی تهیه می‌شد ؟ 

#۶ غذاهايم بیشتر لبنیات نان و ماست. تلیت 
ماست و گوشت و شیر است. 

#۶ تا چه زمانی رابه خاطر می‌اورید ؟ 

#۴ قبل از انقلاب دوران احمد شاه رضاشاه, 
محمدرضاشاه رابه یادم می آید که سربازان احمد 
شاه با حدود شصت. هفتاد اسب به منطقه سر تل چرام 
آمدند وبه گست پرداختند. آن زمان ماشین و جاده 
نبود. سوار بر اسب همه‌جارامی گشتند.احمد شاه 
بچه‌ای بود که رضاخان اورابیرون کر د. احمد شاه‌از 
رضاخان می‌ترسید. من آن موقع چوپانی می کردم و 
به دنبال گوسفندان بودم. 

# از ان دوران چه خاطره‌ای دارید؟ 

در آن دوران چون به ما یاغی می گفتند. من و 
مظفرخان (خان معروف و نامدار بویراحمد گرمسیر) 
باهم در زندان بودیم.رضاخان بیشتر مارازندانی کرد. 
البته انگلیسی‌ها راهم که کشور عزیز ما رااشغال کرده 
بودند به یاد دارم. انها در منطقه ما جادر زده بودند و 
همه کاره بودند. 

# برای مردم چه سخن و آرزویی دارید؟ 

#۶ امیدوارم مردم ایران همیشه در نهایت سلامت 
و تندرستی به سر ببرند و از لحظات عمر خود به خوبی 
استفاده کنند. 
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داری شماداشد 


وححازی 


رفتارهاوواکنش ها 


دریحبوحه سیلاب‌های فاجع هآمی ز درناشوی لکه در چهل و هشت ساعت ۵۰ساننی‌متر باران 
باريد یک زن سی ساله ناگهان د چار درد زایمان شد وبه تنهایی با همه مشکلات جنگید و... 


گردان 


سال گذشته و فجابع طبیعی 


در بهار سال ۲۰۱۰ در حالی که فجایع طبیعی, سونامی‌هاء زلزله‌هاء 
گردبادها و توفان‌های مهیب در سر اسر جهان اتفاق می‌افتاد. در شسهر 
ناشویل مر کز ایالت تنسی هم باران‌های سیل آسا شروع به باریدن کرد 
ودر ۴۸ ساعت بدون وقفه ادامه بافت ومتعاقب آن آب دورودخانه شهر 


یک عشق, یک ازدواج 
سیندی از هنگامی که بیست سال بیشتر نداشت. 
در دانشگاه‌محل تحصیل خود با جیمز آشنا شده‌بود 
و پس از تنها چند ماه هر دو پی برده‌بودند که عاشق 
یکدیگراندوسرنوشت آنهارابایگدیگ ر آشتاکرده 
است. جیمز که سه سالی از سیندی بزر گتر بود قبل از 
اوفارغ التحصیل شد و کارش رادربخش مدیریت البته 
در سطح کار آموزی آغاز کرد.سیندی وجیمز توافق 
کرده‌بودند که قرارازدواج خود رابه زمانی مو کول 
کنند که سیندی‌هم فارغ التحصیل شده و کار خود را که 
علاقه فوق‌العاده‌ای هم به ان داشت اغاز کرده باشد. 
سیندی در واقع در رشته گفتاردرمانی برای کسانی که 
دچار ضر به مغز ی شده بودند تحصیل می کرد ودر این 
میان به خصوص به کار گفتار در مانی برای کود کان و 
نوجوانان علاقه فراوانی داشت. 
سیندی و جیمز 
به هر حال سیندی و جیمز هر بار که برای ازدواج 
خود بر نامه‌ریزی و تاربخی رامعین می کر دند ناگهان 
ماجرایی مانند مر گ نزدیکان وغیره پیش می آمد و 
آنهامچبور می‌شد ند این زمان رابه تأخیر بیاندازند و 
این امر چندبار تکراررشد تا آنجا که آنهابه شسوخی به 
یکدیگر می گفتند که سرانجام در ۰ سالگی مراسم 
ازدواج خود رابر گزار خواهند کر داسرانجام زمانی 
که سیندی به بیست و هشت سالگی رسیده بود و 
جیمز هم ۲۱ سال داشت. دوران بدشانسی‌ها به پایان 
رسید و آنها پس از هشت سال صبرو تا مل طی مراسم 
باشکوهی ازدواج کر دند. حال آنهاهر دواگر چه به کار 
و مسوولیت خود علاقه فر اوانی داشتند. امادر ضمن 
می‌دانستند که بچه‌دار شدن دیگر عاملی نیست که 
مانندازدواج آن رابه بهانه‌ه ای گوناگون به تخیر 
انداخت چرا که‌هر چه که به سن آنهااضافه‌می‌شد. 
علاوه‌بر کاهش قدرت جسمانی و افزایش ریسک نازا 
شدن» حال و حوصله بچه‌داری و کلنجار رفتن با کود ک 
در آنه ا کاهش پیدامی کرد. به همین دلیل بچه‌دار 
شدن راحدا کثر تا دو سال بعدی بر نامه‌ریزی کردند. 


1۲ ودر ی 


طغیان کرده و سیلاب تمام شهر رافرا گرفت ومسیرهای ار تباطی تمامی 


سیندی و باردار شدن! 

روزی که سرانجام سیندی پاسخ مثبت را پس از 
ازمایش بارداری دریافت کرد و ان خبر رابه جیمز و 
سایر دوستان خود داد شاد ترین روز زند گی آنها بود 
سرانجام بخت به آنهاروی آورده‌بود. البته برای 
سیندی که‌بارداری‌راتازه‌درسی‌سالگی آغاز کرده 
بود. کار قدری مشکل بود. اواصلاً با حالت‌هایی مثل 
دست می‌داد آشنایی نداشت وحتی بر خی‌اوقات چنان 
خود راتحت تأثیر اینگونه علائم می‌یافت که زند گی 
برایش به واقع مشکل می‌شد. از این رو و بنابر توصیه 
پزشک شخصی‌اش سیندی مجبور شد از ساعت‌های 
کاری خود بکاهد و بیشتر در منزل باشد وبرای آنکه 
بیش از حد حوصله‌اش به سر نرود. خریدهای خانه را 
برعهده گرفته بود. 

اوهمه‌روزه‌با اتومبیل خود فاصله پانز دهد قیقه‌ای تا 
نزدیکترین سوپر مار کت راطی می کرد و البته استفاده 
از بزر گر اه‌باعث می شد تا فاصله منزل تا سوپر مار کت 
پانزده دقیقه باشد جرا که اگر او از خیابان‌های داخل 
شهر استفاده‌می کرد. چراغ قرمزها و پل‌های روی 
رودخانه‌ها و موانع دیگر: باعث می‌شد تارفت و آمد 
او حداقل دوساعتی به طول انجامد.و به اين تر تیب 
روزهاء هفته‌ها, ماه‌ها سپری شد تا اینکه سیندی در 
آستانه ٩ماهگی‏ قرار گرفت و پزشکان تاریخ دقیق 
دادند و سیندی ده روز تاآن تاریخ فاصله داشت. 

باران آغاز می‌شود. 

دراین میان باران شسدیدی هم از شب قبل یعنی 
نوزدهم آوریل‌شروع به باریدن کرده‌بود وبدون 
هیچ توقفی ادامه داشت. حال لحظه شماری‌های قبل 
از زایمان و افسردگی که در چنین زمان‌هایی معمولاً 
گریب ان مادران رامی گیر د. باعث بروز استرس در 
سیندی شد م بود واز همه بد تر به خاطر بارش شد ید 
باران از دوستانش هم که معمولاً به او سر می‌زدند 


ارو ۳۶۸۱ 


مناطق قطع شد و برق و تلفن هم از کار افتاد و در اين میان بسیاری از 
مردم در میان سیلاب‌ها که بر اثر بارش باران به راه‌افتاده بود. سر گردان 


شدند اما آنچه که بر یک بانوی باردار و سی ساله به نام سیندی گذشت 
همه وقایع دیگر در آن منطقه را تحت‌الشعاع خود قرار داد. 


خبری نبود و در نتیجه حوصله اش هم به شدت سر 
رفته بود وناگهان تصمیم گرفت تابدون توجه به باران 
وبه قصد خرید حداقل برای‌ساعتی خود راس گرم کند 
واز آن همه ذهنیت آزاردهنده فاصله بگیرد. 

شده بود او متوجه نشود که رسانه‌ها از وضعیت بسیار 
بد جوی خبر می‌دهند تاحدی که حتی خر وج از خانه 
هم منع شد ه بود. بنابر این بد ون‌هیچ اطلاعی از خطرات 
احتمالی باعجله برای جلو گیری از خیس شدن. سوار 
اتومبیل و وارد بزرگراه شد. او حتی جریان را به قدری 
سرسری گر فته‌بود که به شوه رش هم زنگی نز دهو خبر 
نداده‌بود. در واقع او تصور می کرد که قبل از رسیدن 
جیمز به خانه. او خریدش راانجام خواهد داد.اما غافل 
از آن بود که شرایط جوی آن سال راسالی فاجعه آمیز 
خواهد کرد. در حقیقت به محض آنکه سیندی با 
اتومبیل خود به راه افتاد. براثر رعد و برق» خطوط برق 
و تلفن دچار اختلال شد وناگهان برق در سطح شهر 
قطع شد. عمق فاجعه به قدری بود که حتی ار تباط‌های 
موبایلی هم به کلی دچار اختلال بود وهمه‌اینهادر 
صورتی بود که سیندی از این اتفاقات خبری نداشت 
چرا که مطابق معمول بجای رادیو دستگاه‌سی‌دی 
اتومبیل راروشن کرده‌وبه یک موسیقی آرامش‌بخش 
گوش می داد. بنابراین نه پیام‌های رادیویی رامی‌شنید 
ونه از قطع شدن ناگهانی ارتباطات رادیویی خبر 
داشت ودر واقع توجه او ششدانگ به سوی جاده 
بودوبرف‌پاک کن‌های اتومبیل هم باسرعت تمام 
کار می کر دند.امااوضاع زمانی برای سیندی جدی 
شد که ناگهان چراغ‌های طول بزر گر اه خا موش شد و 
سیاهی مطلق جاده را فرا گرفت واز سویی باران شد ید 
وح ر کات سریع برف‌پاک کن‌هاهم دید سیندی را 
بسیار محدود می‌ساخت و تنها شانس او خلوتی جاده 
بود.با این حال سیندی‌سعی کر دبا کاهش سرعت خود 
در وضعیت کنترل خودرو شرایط بهتری راحا کم کند. 
اماهر چه زمان بیشتر می گذشت شعاع دید سیندی 
در جاده محدود و محدودتر می‌شد تااینکه سرانجام 


آنچه که نباید اتفاق افتاد و در حالی که‌اتومبیل سیندی 
مشغول گذشتن از یک پل کم‌ار تفاع بود بر اثر لغزند گی 
خودرواز جاده خارج وبا دیوار, کنار بز رگراه برخورد 
کرد. این در حالی بود که قسمت عقب اتومبیل هنوز 
روی آسفالت باقی‌مانده‌بود واتومبیل بایک چرخش 
رشان بز رگراه وبخش خاکی در اطراف پل. 
معلق باقی مانده بود وتنهاعاملی که مانع وارد آمدن 
ضربات شدید به بدن سیندی شد سرعت بسیار کم و 
باز شدن کیسه هوای محافظ خودرو بود. در این لحظه 
سیندی ابتدا یک به یک اعضای بدن خود راچک کرد 
تااز وضعیت دقیق خود باخبر شود و آن گاه‌دریافت 
که سرش به خاطر برخورد با شيشه دچار شکستگی 
نه جندان عمیقی شده‌است.او برای بررسی وضعیت 
اتومبیل در طرف خود را گشود و خوشبختانه متوجه 
شد که می تواند پای خو د رابدون فشار زیادی به زمین 
برساند پس بلافاصله از خودرو بی رون آمد چرا که 
ماشین در آن وضعیت معلق نمی‌توانست جای امنی 
ف کو 

سپس او برای فرار از بارش شدید باران»د ر زیر 
پل باپهن کردن ژاکت اضافی که به همراه‌داشت جای 
آمنیفراهم کرد وسسرانجام زمانی که مستقر شد تلفن 
هبتر مود ریگ کی کیک ا کر ی کرد 
ام ادر کمال‌ناامیدی متوجه شد که‌هیچ آنتنی برای 
برقراری ار تباط وجود ندارد. او چند بار وضعیت محل 
استقرار خود را تغییر داد تا شاید حداقل یک آنتن 
برای کمک بگیرد اما این هم امکان پذیر تشد واو برای 
نخستین بار احساس نگرانی کر د.او د ریافته بود که با 
نبود خودروها امکان کمک به او هم صفر است و این در 
حالی بود که باران به شکل سیل | سای می‌بار ید ولحظه 
به لحظه میزان آب جریان یافته در زیر پل رابیشتر 
می کرد و در نتیجه او مجبور به ترک آن محل شد ودر 
این لحظه او به این نتیجه رسید که بهترین کار استفاده 
از مقوایی است که برای سایه‌بان در خودرو داشت 
پس آن‌راروی‌سر خود گذاشت وهمچنان‌در کنار 
جاده‌ایستاد تا بخت خود رامورد آزمایش قرار دهد او 
برای ده دقیقه این وضعیت را تحمل کرداماباخیس 
شدن مقوااین نقشه هم نقش بر آب شد وبا توجه به 
آخرین روزهای بارداری‌این گونه جابجایی‌هاخستگی 
شدیدی رابرایاو به همراه‌داشت. بنابراین به عنوان 
آخرین راهحل درب پشت اتومبیل خود که ازنوع 
استیشن بودراباز و به کمک آن حائلی برای سر 
وبدن خودایجاد کرد وهمانجاروی زمین خیس 
ازباران نشست واز آنجا که دیگر توانی برای 
مقاومت نداشت شروع به گریستن کرد. 

درد زایمان 

امااتفاقات فاجعه‌باربیشتری‌در کمین‌سیندی 
بود چون او بعد از چند دقیقه ناگهان متوجه شد 
که دردی شدید ناحیه شکم او رافرا گرفته است. 
دردی که تا کنون تجر به نکرده‌بود اما بر طبق 
اطلاعاتی که داشت دریافت که‌این همان درد 
زایمان می‌باشد که ده دوازده روز زودتر از موعد 
مقرر آغازشده‌است.سیندی به خود نهيب زد 


که‌باهر مکافاتی که شده‌باید خود 
رادر کنار جاده‌نگه داردتااگر کسی 
از آنجاعبور کرداوراببیند حتی‌اگر 
به قیمت خیس شدن کامل او تمام 
شود وسپس باجاری شدن عوارض 
ناشی از زایمان دیگر هیچ شکی 
برای‌او باقی نماند که هنگام وضع 
حمل فرا رسیده است. بنابر این او 
همانجاودر حالی که‌مقوای خیس 
رازیر خود گذاشته بود وژا کت خود 
راهم‌روی خودش انداخته بودروی 
اسفالت سرد دراز کشید شاید در 
کاهش درد زایمان مؤثر واقع شود. 
نور امید 

در همین حین ناگهان اتومبیلی که آن‌هم باسرعت 
بسیار کم حر کت می کر د.از دور پد یدار شد اماسیندی 
با آن وضعیت دیگر نای آن را نداشت که برخیزد و به 
اتومبی ل علامت دهد تنهاامیدوار بود که راننده‌اورا 
در کن‌ار جاده‌و در نزدیکی اتومبیل معلقش ببیند که 
همین هم شد. اتومبیل با بالا و پایین کر دن نور خود 
ابتدا اتومبیل و سپس خود سیندی راروی زمین دید و 
به سرعت توقف کرد و سرنشینان اتومبیل مذ کور که 
دوزن نسبتاً جوان بودند با چشمان از حدقه در آمده 
سیندی‌راباچهره‌ایی خون آلوده‌ود ر آن‌وضعیت 
اسفناک مشاهده کردند. جین ولوری‌نام آن‌دوزن 
بود که همسایه یکدیگر بودند و به دلیل نزدیکی محل 
کارشان به نوبت با اتومبیل‌های یکدیگر به محل کار 
رفته وباز می گشتند. لوری که در این ميان خوشبختانه 
ده سال تجر به پر ستاری داشت و به خاطر خاطره بدی 
که ناشی از م رگ یکی از بیماران بود پرستاری رابرای 
همیشه کنار گذاشته بود بامشاهده‌وضعیت سیندی 
همه چیز راحدس زد وبه سرعت به جین گفت که این 


زن در شرف زایمان است. آنها نه وسیله‌ای به همراه 
داشتند ونه دسترسی به د کتر یا بیمارستان امکان‌پذ یر 
بود و تنها دارایی ممکن. یک جعبه دستمال کاغذی 
بسودوبس.لوری وجین باجابجا کردن صندلی عقب 
اتومبیل خودابتد محلی بر ای دراز کشیدن سیندی 
به وجود آوردندو آن گاه‌لوری‌سعی کرد تاشرایط را 
برای سیندی توضیح دهد تااو خود در جریان کامل 


«خانم من تجربه پرستاری دارم و می‌دانم چه کار 
می کنم وفقط شد ید | به‌همکاری شما نیاز دار م.اولا 
باید بدانید که هیچ وسیله‌ای در اختیار نداریم. بنابراین 
روی‌انگیزه فشار آوردن شماحساب باز می کنم و 
امیدواریم موفق شسویم. پس از سخنان لوری, سیندی 
که دیگر رمقی نداشت سر خود را به علامت تأیید 
تکان‌دادوب اصدایی‌ضعیف تشکر کرد و آنگاه کار 
اصلی آغاز شد.تلاش آن‌دونفر از سویی‌وفشاری 
که سیندی به خودش وارد آورد از سوی دیگر باعث 
شده بود که تکان‌های شد ید اتومبیل در حال توقف 
بیشتر به چشم بیاید و سرانجام پس از یک کلنجار دو 
ساعته که در آن بین سیندی چند بار از حال رفته بود. 
صدای شیون نوزاد شنیده شد ونوزاد دختری چشم 
به جهان گشود و... 

چند لحظه بعد لوری بر حسب تجربه گفت که 
نوزاد کمی بیشتر از سه کیلو گرم وزن دارد واز همه 
مهم‌تر اینکه سالم است. پس از آن سه نفری به ارامی 
به سوی نزدیکترین بیمارستان حر کت کردند وپس 
از تحویل سیندی و نوزاد به بیمارستان لوری و جین از 
انجا که تماس تلفنی امکان‌پذیر نبود, به منزل سیندی 
رفتند تا خبرهای خوب را به جیمز که از شدت نگرانی 
در آستانه دیوانگی بود بدهن د واو هم بدون معطلی 
رهسپار بیمارستان شد. در این میان پز شکان از 
نحوه کار لوری وجین وحرفه‌ایی گری آنها به واقع 
متعجب شده بودند و زمانی که سیندی نوزاد خود را 
در بیمارستان به آغوش لوری داد در گوش او گفت: 
«اول باخاله‌هایت آشناشو...»لوری که‌ازشدت 
خوشحالی اشک از گونه‌هایش سرازیر شده بود 
همانجاعهد کرد که به حرفه پرستاری باز گرددو 
هیچگاه آن راتر ک نکند چرا که کمک به سلامتی 
دیگران باهیچ حرفه دیگری قابل قیاس‌نیست. 
سیندی وجیمز بر ای نوزاد نام کلر راانتخاب 
کردن دو آن گاه‌از لوری‌وجین‌قول گرفتند تا 
همه ساله در جشن تولد او حاضر باشند چون 
نقش اصلی را در تولد کلر آنها بر عهده‌داشتند. 
در حقیقت همکاری این سه زن با یکدیگر باعث 
بروزیک نتیجه اعجابانگیز شد که حتی توفانی 


2 که همه جاخرابی و فاجعه‌ایجاد کر ده‌بود. در بر ابر 


کر این سه زن سر تعظیم فرود آورد. 
تزور ٩۰‏ 


محر سس ۳ 
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© کاندی 


-حرف آخر رابهت می‌زنم«دارا»... کاری نکن 
بعد از من پشت میله‌های زندان... من و تو به اخر خط 
رسیدیم... ازدواج من و تو از روز اول هم اشتباه بود... 
ولی ماهی راهر وقت از آب بگیری تازه است. پس بهتره 
بدون دردسر از هم جدابشیم و... 

«دارا»مثل‌همیشه | ن لبخند پر از خونسردی را که 
مرادیوانه می کرد-تحویلم داد وبر خلاف من:باصدایی 
آرام گفت:بدون در دسر ؟ معلوم هست چی داری میگی 
«هما»؟ | دم وقتی می‌خواد لباسی رو که خریده پس بده 
لااقل از دو نفر می‌پرسه که لباس بهش مياد یانه؟ اون 
وقت توهمچین راحت از طلاق حرف می‌زنی که‌انگار 
غذای سوخته رو می‌خوای بریزی بیرون! ناسلامتی من 
وتو یه روزی عاشق هم بودیم! 

من که‌می‌دانستم مقابل زبان «دارا» وتمثیل‌ها 
وضرب‌المثل‌های ش نمی‌توانم ایستاد گی کنم وچون 
مطمئن بود م اگر کار به گفتگووبحث و صحبت بکشد. 
مقابل استدلال‌های‌شوهرم کم می آوردم. سعی کردم 
ازحربه‌ای که‌می‌دانستماو کم می | ورد استفاده کنم. 
یعنی تحقیر او گفتم: تو رو خدا از عشق و دوست داشتن 
حرف نزن«دارا» که حالم به هم می‌خوره...آون موقع 
هم بچه بودم که تو را انتخاب کردم! 

حدسم درست بود و تیر م به هدف خورد؛«دارا» 
که هر گز اجازه نمی داد کسی غرورش رانشانه بگیرد. 
سری تکان داد و همان طور که سیگارش راروشن 
می‌کرد. آمد کنار تخت«پوریا» ایستاد وبه آرامی گفت: 
باشه...حق باتوئه...از عشق حرف زدن (لااقل از نظر 
تو) خیلی مسخره‌است... اصلاً به خودمان کار نداشته 
باش.... فرض کن اشتباه کردی که زن من شدی... اما 
گناه «پور یا» جیه؟ بچه ما فقط سه سالشه... این گناه 
داره«بچه طلاق» بشه و... 

فریادی‌سرش کشیدم که صدای باز شدن در و 
پنجره‌همسایه‌های آپارتمان به گوش رسید و باصدای 
بلند گفتم: خواهش می کنم تو یکی از «عشق فرزند» 

۳-۳ ۱۴ 


بر اساس سر گذشت:هما 


ف 
حرف نزن که‌اصلاً بهت نمیاد... توا گر پدر باعاطفه‌ای 
بودی هیچ وقت معتاد نمی‌شدی! 

سرش راانداخت پایین و برخلاف من که دوست 
دشک همسایه‌ها خر فهايم را بششنوند او که دلش 
نمی خواست مراجلوی‌اهالی آپارتمان خراب کند. 
صدایش راپایین آورد و گفت: 

-مقصر تو بودی «هما»... اگر تو... 

نگذاشتم‌حر فش راادامه‌بدهدوخنده‌تمسخر آمیزی 
سر دادم و گفتم: 

_راست می گی... مقصر من بودم که شب‌هامی‌رفتی 
روی پشت‌بام قهوه‌خونه محل و تر یاک می کشیدی... 
ققصر من بودم کا ری ب ساط مکل تشه س کی 
می رفتی توی مینی بوس ر فیقت وهر وثین می کشیدی...! 
واقعا که بی شرم و پر رویی دارا....ولی نه .من یک جا 
مقصر بودم. آن هم روزی که فریب حرف‌های تو را 
خوردم وعاشقت شدم.راست می گی من مقصرم که 
وقتی همشهریامون گفتن«به این بچه تهر ون اعتماد 
نکن» من به حرفشون اهمیت ندادم و گفتم«یک بچه 
تهرون خوش قیافه که دانشجوی مهندسی هم هست 
حتما می تونه منو خوشبخت کنه...!» ولی اشتباه کر دم! 
وقتی پدر ومادرم بهم گفتند«با یکی از جوون‌های همین 
شهر که پدر وماد رو جد و ابادشان رامی‌شناسیم ازد واج 
کن...»اشتباه کردم که به آنها گفتم:«دارا آنقدر عاشق 
منه که جز و هیچ مردی نمیتونه خوشبختم کنه...» تو 
راست می گی دارا... مقصر من بودم که فکر کردم عشق 

اینهارا گفتم وبغض, کلام راشکست تادارا که 
چشمانش مدام باز و بسته می‌شد ] در جوابم بگوید:«نه 
هما... اینجارااشتباه نکر دی... من عاشقت بودم... همین 
الان هم عاشقتم و حاضرم به خاطر تو مواد رو بگذارم 
کنا...اماتو..» 

همین که‌احساس کردم «دارا» می‌خواهد بحث 
راعاطفی کف[ همان جنی که‌معمولاً من‌بازنده‌اش 


ارو ۳۶۸۱ 


بودم]پری دم‌داخل حرفش: بس کن «دارا»...اصلاً 
حوصله حر فهات رو ندارم... ببینم مگه توهمان آدمی 
نیستی که هميشه شعار می‌دادی که «حاضر نیستم 
غرورم رابه خاطر هیچ کس زیر پا بگذارم...؟ می گفتی 
یانه؟ 

دارا که می‌دانست منظورم چیست جواب 
داد:«درسته... هنوز هم تکرار می کنم که بهشت به 
سرزنش نمی‌ارزه..» 

معط ل نکر دم و گفتم:«بسیار خب... پس‌اینوباور 
می‌خوره.. از اینکه مجبورم روزی چند ساعت حضور تو 
رادر این خانه تحمل کنم از خودم بدم میاد... می‌فهمی 
یانه؟» 

داراسکوت کردومن‌به‌ادامه گفتم:«داراوادارم 
نکن برای‌اینکه ازت طلاق بگیرم مهریه‌ام روبه اجرا 
نمی تونی یک سکه به من بدی... 

جه‌برسد به‌این که بخوای ۱۳۶۰ سکه‌طلا که 
مهریه‌ام هست بیر دازی... 
نشم بندازمت زندان... گر هنوز هم (به قول خودت) 
برای عشقی که به من داشتی حرمت قائلی.لطف کن و 
روز داد گاه بیا تا کار را تمام کنیم... 

باشه...میام...اگر وجودمن‌اینقدربراتآزاردهنده 
خودت ازم متنفری پس دیگه این زند گی هیچ فایده‌ای 
نداره... فقط یک سوال ازت دارم هما... اگر من به دست 
و پات بیفتم...اگر بهت التماس بکنم... واگر برات قسم 
بخورم وبهت قول بدهم که دیگه هر گز سراغ مواد 
نمی‌رم...اون وقت فکر می کنی شانسی برای ادامه این 
زندگی وجود داشته باشه...؟ 

یک لحظه خواستم بگویم:« ولی تو نمی تونی اعتیاد 
شانس رانصیبش کنم.اما من دیگه خسته شده بودم و 
نمی‌خواستم حالا که همه چیز دارد تمام می‌شود. دچار 
احساسات شوم و... این بود که نگاهش کردم و گفتم: 

-نه دارا... دیگه همه چیز بین ما تمام شده... فقط بيا 
داد گاه و تمومش کن! 

سری تکان داد واز جا بر خاست وبه طر ف کمدرفت 
ولباس‌هایش را گذاشت داخل چمدان, با اینکه خیلی از 
لوازم زند گیمان راخودش خریده‌بود[ تلویزیون 1,1 
و یخچال سایدبای‌ساید و دو تخته قالیچه ابریشمی و...] 
ام احتی‌نگاهی به آ نها نینداخت ولحظه‌ای‌مکث کرد 
وسپس‌ساعت مچی آب‌طلایش را... که مادرم‌هنگام 
عقد به او داده بود و گر دبند طلایی را که خودم برايش 
خریده‌ورویش اسم «دارا» راحک کرده‌بودم.باز کرد و 
هر دو را گذاشت روی میز و اشاره‌ای به حلقه ازدواجش 
کرد و گفت:«اینو می‌خوام نگه دارم...اگر فکر می کنی 
گران قیمته بگو تا پولش رو بهت بدم...» 

از خجالت سر م راپایین‌انداختم.داراکنار تخت ‌پوریا 
تبنت ودرخالی که تلاش نمی کرد جلوی گریهاش 
رابگیرد. چند بار سر وصورت ودست وپای پسر سه 


ساله‌مان را بوسید و در گوشش زمزمه کرد: 

_خد احافظ بابایی... خدا کنه هیچ وقت منوف راموش 
ینهارا گفت وبه چشمانم نگاه کرد و «خداحافظ» 
گفت ورفت. پس از آن شب دیگر ندیدمش تاروز 
داد گاه, و کیلی که استخدام کر ده ب ودم حاذق بود و 
مقدمات کار را آماده کر ده بود. هنگامی که قاضی 
کارهای‌اولیه راانجام داد و سوال و جواب‌های «شرعی - 
قانونی» را پر سید سر انجام ز مان فر ارسید. اول من امضا 
کردم.امانوبت دارا که رسید گفت:«به شر طی امضا 
می کنم که ۲دقیقه... فقط ۲دقیقه حرفام‌رو گوش کنی و 
مثل همه این سه سال حرفم را قطع نکنی... قبوله؟» 

من که دلم می‌خواست کار زودتر تمام شود«قبول» 
گفتم و داراادامه داد: توهیچ وقت نپذیرفتی که معتاد 
شدن من تقصیر تو بود... هیچ وقت از خودت نپرسیدی 
یک «بچه تهر ون» که مهندس شده ومی‌توانست در 
تهران بهترین شغل رابه دست بیاره جر احاضر شده 
توی این شهر بمونه؟ من خیلی عاشق توبودم«هما»...اما 
تو هیچ وقت منو درک نکردی... اولین باری که از روی 
حماقت با دو تااز همکارانم نشستم سر بساط تریاک و 
کشیدم. طوری احساس عذ اب‌وجدان کردم که وقتی 
رسیدم خونه» خودم همه چیز رو برات گفتم. بهت گفتم 
واسه‌اینکه باعشقت مانع‌ام بشی که‌این کار کثیف را 
ادامه بدم! اما در عوض تو چیکار کردی؟ منو سکه یک 
پول کردی؟ آبروم روهمه جابردی.رفتی نشستی 
ماجراروبرای خانواده‌ات تعریف کر دی و طوری منو 
بدنام کردی که از فردای آن روز همه به چشم یک 
معتاد نگاهم کر دند... 

بع داز آن شب تصمیم گر فتم حتی باون ر فیقام 
سلام و علیک هم نکنم» ولی تو به جای اینکه تشویقم 
کنی.هر روزی که نیم ساعت توی شر کت «اضافه کار» 
می‌ماندم. یا موقع رسیدن به خونه کاری برایم پیش 
می امد و دير به خونه می‌رسیدم. اول می آمدی بدنم 
رابومی کردی که ببینی بوی تریاک می‌دم یانهابعد 
هم یواشکی جیبهام رو می گشتی تامثلاً چیزی پیدا کنی! 
همین کارهات منو از خونه فراری داد تا شب‌هادیر بیام 
وبه رفيقام سر بزنم و تفریحی کنارشون مواد مصرف 
کنمانمی‌خوام خود م روبی گناه معرفی کنم... توراست 
میگی... من الان معتادم.اما کسی که منومعتاد کرد تو 
بودی‌هما... این حرف‌هایی که بهت می گم قبول داری؟ 
نگران نباش.اول حکم طلاق را امضامی کنم. بعدش 
جواب این سوال را بده... 

دارااین را گفت و آخرین امضاراانداخت وحکم 
جدایی ما که صادر شد رو به من ادامه داد:«حالا بگو... 
قبول داری که این بلارو تو سر من آوردی؟» 

من که خیالم راحت شده بود که او نمی‌تواند 
«گرو کشی» کند. با همان لحن تحقیر کننده جوابش را 
دادم:«نه... معلومه که قبول ندارم... تو از همان اول هم 
اشغال بودی...» 

دارا که از سر ناچاری و چون نمی‌توانست مهریه 
مرابپردازد.حق کفالت پسرمان رابه من واگذار کرده 
بود. از آن جایی که دستش به هیچ جایی بند نبود سری 


تکان داد و گفت:«خیلی بی‌معرفتی هما!» نگاه جمعیت 
را که‌روی خودم دیدم جوابش رابافریاد دادم:«تو 
بی معر فتی... توی معتاد بی‌معرفتی!» ِ 
دارالبخند تلخی زد و آخرین جمله را گفت:«آره... 
معتاد هستم... امابی‌معرفت نیستم... ولی حالا که 
دوست داری منو بی‌معرفت بدانی» بی‌معرفت می‌شم! 
دارااینهارا گفت و آمد کنار«پوریا» که روی صندلی 
مرتبه به پوریا گفته بود. به شکلی دیگر تکرار کرد: 
فرام وش کنی, نمی گذارم این اتفاق بیفته... نمی گذارم 
توی قلبت و توی مغزت بابایی رو فراموش کنی... 
اینهارا گفت واز داد گاه خارج شد. من هم که کارم 
تمام شده‌بود پسرم رابغل کردم و همراه خواهرم به 
طرف خانه راه‌افتادیم.اماخواهر م«نازی» که شانز نده 
سالش بود و همیشه «دارا» رادوست داشت. حرفی را 
که در دلش مانده‌بود به زبان آورد و گفت:«داراهر چی 
بود ونبود. تمام شد واز زند گی توو همین طوراز خانواده 
مارفت اماامروز خیلی بد باهاش رفتار کردی!» 
پوزخند زدم و گفتم:«لیاقتش همینه... آدم معتاد 
روبای د اینطوری تحقیر کرد... حق‌اش بود که خردش 
کردم!» نازی که‌می‌دانستاگر یک کلمه از او تعریف 
کند دیوانه می شوم تادم خانه پدر و مادرم سکوت کر دو 
موقعی که می‌خواست برود توی اتاق خودش, لحظه‌ای 
نگاهم کرد و گفت: 
-نمی‌دانم چراهما... ولی موقعی که تو آن طور 
داشتی پدر بچه‌ات راتحقیر می کر دی یک برقی توی 
چشم‌های دارادیدم که نمی‌تونم بگم ترسیدم. اما 
پوزخندی زدم و گفتم:«تقصیر این فیلم‌های 
تلویزیون ه که آبجی کوچولوی منواینطوری توهم زده 
کرده!» 
«دارا» آب شده وبه زمین رفته بود. هیچ کس از 
او خبری نداشت.از شما چه پنهان, تایک سال اول 
از این بابت خوشحال بودم, چرا که می‌تر سیدم او که 
«عاشقانه پوریا» رادوست داشت. به خاطر دیدن 
پسرش«آرامش» زند گیم ان رابه هم بزن د!امااو 
«طوری» غیمش زده‌بود که‌از غیست زیادش دجار 
کنجکاوی شدم!دلم نمی خواست با خانواده‌اش که در 
تهران زند گی می کر دند تماس بگیرم (یعنی روم نمی شه 
پدر ومادر پیر ومحترمش راناراحت کنم) به همین 
خاطر پس از یک سال و نیم از«نازی» خواستم بااین 
بهانه که دلش برای داراتنگ شده«با خانواده‌اش تماس 
بگیرد واز حال او باخبر شود. اما پدر ومادر شوهر سابقم 
نیز نتوانستند کمک چندانی بهم بکنند و به خواهرم 
گفته بودند:«هر چند ماه یک بار میاد تهران و یک شب 
پیش ما می‌مونه و دوباره می ره تا جند ماه دیگه... ماهی 
یک بار هم بهمون تلفن می‌زنه تا نگران نشیم... هر بار 


٩۰ رور‎ ۹ 


چیکار می کنه؟ می گه» «نگران نباشین نمردم...» پس 
از ۴ سال کم کم «دارا» در ذهنم داشت فراموش می شد 
مخصو صا که حالا«پوریا» هفت سالش شده‌بود و کلاس 
اول بود و تمام وقت و ذهنم راخرج اومی کر دم.در 
همان ایام بود که هر از گاهی اخبار جسته و گریخته‌ای 
از«دارا» به گوشم می رسید. یعنی‌هر چند ماه یک بار. 
یکی از اعضای فامیل: یا همسایه‌ها و یا دوستانمان به 
سراغم می آمدند ومی‌گفتند:«امروز دارارا توی خیابان 
یک نظر دیدم...» 

اماهیچ کس بیشتر از یک نظر از او خبری نداشت. 
راستی دارا کجا بود؟ 

کجازند گی می کرد؟ در تهران؟ یا شاید در 
شهرستان ما؟ من اما برای پاسخ به این سوالات هميشه 
یک جمله‌به کارمی‌بر دم:«مطمئنم تاحالا توی دودو 
مواد مرده و جنازه‌اش گوشه جوب افتاده...» 

تااینکه وقتی پوریا کلاس دوم دبستان‌بود.برای 
اولین مر تبه در مورد دارایرسید:«مامان...بابای من 
کجاست؟» ومن که از قبل خودم را آماده شنیدن 
این سوال کرده بودم, جوابی رادادم که قبلا بهش فکر 
کر ده بودم:«پدرت مرده‌پسرم...» آن روز پوریا طور 
عجیبی نگاهم کرد. چشمان پسرم آن روز شبیه آخرین 
نگاه پدرش بود! البته این آخرین باری نبود که «یوریا» 
در مورد«دارا» سوال کرد. در حقیقت پسرم هر چه 
بزر گتر می شد سوالا تش هم در مورد پدرش بیشتر 
می‌شد:«مامانی پدر جرا مُرد؟.../پدر چند سال پیش 
مرد؟.../پدر قبل از اینکه بمیره باشما مهر بان بود ؟ /و... 
9...« 

من اما همیشه طوری سوالاتش را پاسخ می‌دادم 
که از پدرش متنفر شود»«پدرت هیچ وقت دم خوبی 
نبود...اوهمیشه منواذیت می کر د...بابات حتی تورا 
هم دوست نداشت...!» 

اما هر بار که‌اين حرف‌هارابه پسرم می‌زدم, پوریا 
طوری نگاهم می کرد که احساس ترس می کرد م! 


بالاخره آنچه آرزویش راداشتم رسیدم؛پیدا کردن 
یک شوهر ثروتمن د وخوش قیافته که خانه‌ای بز رگ 
داشت و چندین ماشین زیر پایش بود و... و خلاصه 
همه فامیل و آشناهم بهم تبریک می گفتند که چنین 
شوهری نصیبم شده است. من و «پرویز» درست ده 
سال پس از جداییم از دارا[در حالی که پوریا ۱۳ سالش 
بود ]باهم ازدواج کر دیم. ناگفته نماند که پرویز ۱۴سال 
از من بز رگتر بود.یعنی ۴۷ سالش بود ومن ۳۳سال 
داشتم. خوشبختانه پرویز که به تاز گی و پس از پایان 
تحصیلاتش از خار ج بهایران بر گشته‌بود همسری با 
شعور برای من و پدری مهربان برای پوریا بود. پرویز 
که کاملاً در جریان زند گی‌من بود[از موقعی که عاشق 
داراشدم‌تاچهار سال بعد که‌اودچاراعتیادشدواز 
هم جداشدیم. همه چیز رابرای پرویز.در ایام قبل 
از ازدواجمان وزمانی که دوران اشنایی ونامزدی را 
می گذراندیم گفته بسودم ]از آن‌جایی که خودش نیز 
چند واحد روانشناسی خوانده بود و به گفته خودش«راه 


بقیه در صفحه ۴۴ 


وس : ۱۵ 


ح سک درد بر یز کار هر گز,بدارسایی خودذرانمی 


تتن 


9اسکال 


چند روزی به آمدن عید مان ده‌بود. بیشتر 
بچه‌هاغایب بودند یا کثرارفته بودند به شهرها و 
شهرستان‌های خودشان یا گرفتار کارهای عید بودند 
امااستاد بدون‌هیچ تاخیری آمد سر کلاس‌وشروع کرد 
به درس دادن.بالاخره کلاس روبه‌پایان بود که یکی 
از بچه‌ها خیلی آرام گفت: استاد آخره سالی دیگه بسه! 

استاد هم دستی به سر تھی از موی خود کشید و 
عینکش رااز روی چشمانش بر داشت و همین طور که 
آن رادوباره‌می گذاشت روی میز خودش هم برای 
اولین بار روی‌ صندلی جا گرفت. استاد ۵۰سلله‌مان 
با آن کت قهوه‌ای سوخته‌ای که به تن داشست., گفت: 
حالا که تونستید من‌رواز درس دادن بندازید بذارید 
خاطره‌ای رو براتون تعریف کنم. 

«من‌حدوداً ۲ سالم بود مشهد زند گی می کر دیم. 
پدرومادرم کشاورز بودند بادست‌های چر وک خورده 
و افتاب سوخته. دست‌هایی که هر وقت اون‌ها رو 
می‌دیدم دلم می‌خواست ببوسمشان, بویشان کنم. 
کاری که هیچ وقت‌اجازه ان رابه خودندادم باپدرم 
بکنم اما دستان مادرم راهميشه خیلی ارام مثل «ماش 
پلو» که شب عید به شب عید می‌خور ديم بومی کردم 
ودر آخر بر لبانم می‌گذاشتم. 

استادمان حالا قدری هم با بغض کلماتش راجمله 
می کند: نمی‌دونم بچه‌ها شما هم به این پی بردید که 
هر پدر و مادری بوی خاص خودشان را دارند. ولی من 
بوی‌مادرم راهميشه زمانی که نبود ودلتنگش می‌شد م 
از چادر کهنه سفیدی که گل‌های قرمز ریز روی آن‌ها 
نقش بسته بود حس می کر دم» چادر راجلوی بینی‌ام 
نسبت به پدرم مثل تمام پد رها هیچ وقت اجازه ابر از 
احساسات پیدانکر دم جز یک بار. آن هم نه به صورت 


: ۳ 

تازه معلم شده بودم و 
اولین حقوقم راهم گرفته ب ودم EE‏ ۳ 
انبار تابرای شستن ظروف صبحانه آب بیارم. از پله‌ها 
بالامی|مدم که صدای خفیف هق»هق مر دانه‌ای را 
شنیدم»ازهرپله‌ای که بالامی | م دم صدارابلند تر 
می‌شنیدم... استاد حالا خودش هم گریه می کند.. 

پدرم بود مادر هم آ رامش می کرد می گفت اقا! 
خدابز رگ است. خدانمی‌ذاره‌ما پیش بچه‌ها کوجیک 
بشیم. فوقش به بچه‌ها عیدی نمی‌دیم. قر آن خدا که 
غلط نمی‌شه اما بابام گفت: خانم نوه‌هامون تو تهران 
بز رگ شدند واز ماانتظار دارند. نباید فکر کنند که 
ما... حالا دیگه ماجراروشن تر از این بود که بخواهم 
دلیل گریه‌های بابام رواز مادرم بر سم»دست کردم 
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سمیه داوودبیگی 
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توی‌جیبم. ۰۰ ۱ تومان‌بود. کل پولی که‌ازمدرسه 
گرفته بودم. گذاشتم روی گیوه‌های پدرم وخم شدم و 
گیوه‌های پر از خاک و خلی که هر روز در زمین زراعی. 
همراه بابا بود را بوسیدم. 

ان سال همه خواهر و برادرام از تهران | مدند 
مشهد. بابچه‌های قد ونیم قد که هر کدام به راحتی 
«عمو» و«دایی»نثارم‌می کر دند.بابابه هر کدام از 
بچه‌ها و نوه‌ها ۱۰ تومان عیدی‌داد. ۱۰ تومان ماند که 
آن راهم به عنوان عیدی داد به مامان. 

اولین روز بعد از تعطیلات بود. چهاردهم. که رفتم 
سر کلاس. بعد از کلاس آقای‌مدیر با کراوات نویی که 
به خودش آویزان کرده بود گفت که کارم دارد و باید 
بروم اتاقش, رفتم.بسته‌ای از کشوی میز خاکستری 
رنگ زوار در رفته گوشه اتاقش در آورد و داد به من. 

گفتم: این چیه؟ 

«باز کن می‌فهمی» 

بازکردم.۰ ٩۰‏ توم ان‌پول نقد بود!این‌برای 
چیه؟ 

«از مر کزاومده:دراین جند ماه که‌اینجابودی 
بچه‌هارشد خوبی داشتند برای‌همین من از مر کز 
خواستم تشویقت کنند.» 

راستش نمی دونستم که این چه معنی می تونه 
داشته باشه» فقط در اون موقع ناخود آگاه به اقای مدیر 
گفتم این باید ۱۰۰۰تومان باشه نه ۰ ٩۰‏ تومان! 

مدیر گفت از کجامی دونی؟ کسی بهت گفته؟ 
گفتم: نه» فقط حدس می‌زنم. همین. 

راستش مدیر نمی دونست بخنده یا از این پررویی 
من عصبانی بشه امادر هر صورت گفت از مر کز 
استعلام می گیر د و خبرش رابه من می‌دهد. 

روز بعد تارفت م اتاق معلمان آماده بشم برای 
کلاس, آقای مدیر خودش رابه من رساند و گفت:من 
دیروز به محض رفتنت استعلام کردم درست گفتی. 
هزار تومان‌بوده‌نه نهصد تومان.اون کسی که بسته 
رو آورده صد تومانش را کش رفته بود که خودم رفتم 
ازش گرفتم اما برای دادنش یه شر ط دارم... 

«چه شر طی ؟٩»‏ 

بگوببینم از کجا می‌دونستی؟ نگو حدس زدم که 
خنده دار است. 

استاد کمی به برق چشمان بچه‌ها که مشتاقانه 
ما ا 
نگاه کرد ودسته طلایی عینکش را گرفت و آن‌را 
پشت گوشش جا داد و گفت:«به آقای مدیر گفتم 
هیچ شنیدی که خدا ۰ ۱ برابر عمل نیکو کاران به آن‌ها 
یاداش می‌ده؟» 


۳٤۸۱ سارو‎ 


ترما نآدم ی توچک ی 


نادانی روبه خردمندی کرد و گفت فلان شخص. 
ثروتمندترین مرد شهر است. بای د از او آموخت و 
گرامیش داشت. خردمند خندید و گفت فلانی 
کیسه اش رااز پول نباشته آنگاه تواینجاباجیب خالی 
بر او می‌بالی و از من می‌خواهی همچون تو باشم؟! 

تادان گفت خوب گرامیش مدار. بزودی از 
گرسنگی خواهی مرد. 

خردمند خند ید وازاو دورشد .از گردش روز گار 
مرد ثروتمند در کام دزدان‌افتاد و آنچه داشت ت از کف 
بداد و دزدان کامر وا شدند. 

چون چندی گذشت همان نادان روبه خر دمند 
کردو گفت فلان دزد بسیار قدرتمنداست باید 
همچون اوشکست ناپذیر بود. و خردمند باز بر او 
خندید و فردای حرف نادان دزد به چنگال سر بازان 
فر مانروایی اسیر شده برهنه‌اش نموده و در میدان 
شهر شلاقش می‌زدند که خر دمند دید نادان باشگفتی 
این ماجرارامی‌بیند. 

دست بر شانه اش گذاشت و گفت:عجب 
قهر مانهایی داری» هر یک چه زود سرنگون می‌شوند 
و نادان گفت قهرمانهای تو هم به خواری می‌افتند. 

خردمند خندید و گفت قهر مان ان من در ظرف 
اندیشه توجای‌نمی گیر ند. همین جا بمان و شلاق 
خوردن ان که ترآمیش می تست ران وباخنده 
از او دور شد. 

اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید: 
قهرمان‌های آدمهای کوچک. همانند آنها زود 


گذرند. 

خاخامی‌در ميان 
مریم محبوبست 
زیادی‌داشت. همه 
مسجور گفته‌هایش 
می‌شدند همه به جز 
اسحاق که هميیشه 
با تفسیرهای خاخام 
مخالفت می کرد و 
اشتباهات او را به 
یادش می آورد. بقیه از اسحاق به خشم می آمدند.اما 


کاری از دستشان بر تمی آمد. 

روزی اسحاق در گذشت. در مراسم خاکسپاری. 
شما انتقاد می کر دا 

خاخام پاسخ داد: من برای دوستی که کنون در 
بهشت است ناراحت نیستم.بر ای خودم نا راحتم.وقتی 
همه به من احترام می گذاشتند. او با من مبارزه می کرد 
باز بمانم. 


ترازو 
Ketabekhob@gmil com‏ 
گچساران روستاباشهر 
شهرستان گچساران از توابع استان کهکیلویه 
و بویراحمد بیش 
دارد. این شهر یکی از شهر های مهم و نفت‌خیز کشور 
این استان است. 
متأسفانه کوچه و خیابان این شهر از وضعیت 


امیر پرندک 


از صد و بیست هزار نفر جمعیت 


بهداشتی مناسبی بر خوردار نیست. درحقیقت در 
حد و اندازه‌های یک روستا هم نیست. 
جمع آوریزباله وتمیز کر دن‌جوی کنار پیادهروها 
رضایت بخش نیست کوچه‌ها و خیابان‌ها بجز یکی 
دو مورد هیچ کدام به خوبی تمیز نمی‌شود. 
با وهای ی ادها کر فان و 
راه رفت و آمد عابران را سد می کنند. اهل شهر 
امیدوارند که شهرداری فکری برای تغییر وضعیت 
این شهر بکند! 
علی اسدی سیلاب 
روستایی بامشکلاتاساسی 
روستای پاسنگ بالاءاز توابع شهر ستان گالیکش 
روستایی است که گردشگران به آن توجه دارند. 
با این وجود با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم 
می کند. بخشی از این مشکلات به شرح زیر است: 
۱-اگر روی رودخانه روستا آب‌بندی احداث 
شود هم آب کشاورزی اهالی تأمین می‌شود و هم با 
پرورش ماهی اشتغالزایی ایجاد می‌شود. 
۲-ساخت مسجد جامع روستانیمه کاره‌رها شده 
است. ساخت آن نیازمند بود جه است. 
۳-روستا حمام عمومی ندارد. 
۴-طرح هادی در روستا به اجرا در نیامده و اين 
خود مشکلاتی را برای اهالی فراهم کرده است. 
علی حضوری 


پل عابر باموتور هميشه خراب 
شهر اندیشه با جمعیت زیاد رشد سریعی کرده 
انصافاً خدمات شهری هم مطلوب بوده و شهر داری» 
باهم اندیشی شورای شهر سعی وافر در رفع و رجوع 
نیازهای منطقه دارند. پل عابر پیاده که پنج فاز را 
به همدیگر مر تبط می کند با سه دهنه پذیرای خیل 
عظیمی از جماعت پیاده است که اگر نبود شاهد 
ساعت‌ها راه‌بندان بودیم اما ایرادی که دارد استفاده 
از موتور ضعیف و لوازم ید کی نامناسب است. زیرا 
اغلب اوقات از کار افتاده و غیر قابل استفاده می‌شود. 
به خصوص آن قسمت که دست‌ها را بر روی آن 
می‌گذارند چون بارها شاهد بودیم عابر با پل جلو 
رفته ولی بدنش بوسیله نواری که حر کت نمی کند 
به عقب کشیده شده و افراد پشت سر را به خطر 
انداخته است. 
عباس عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهری بر از دست‌انداز 

بندر انزلی یکی از شهرهای زیبا و گردشگرپذیر 
استان گیلان است. هر سال به خصوص در فصل 
تعطیلات, گر دشگران داخلی و خارجی برای استفاده 
از آب دریای خزر به این دیار سفر می کنند. 

این شهر با داشتن گمرک دریایی و بندر آزاد 
روایط کے در افساد با همساهای خارتی 
دریای خزر دارد. 


متأسفانه با چنین توصیفی بخشی از مناطق آن از 
را ا را 

کوچه‌ها و خیابان‌ها پر از دست‌انداز و جاله‌اند. 
نمونه آن را در عکس می‌بینید. 

اهال از ی داری سای رس کی دار 

حسین حبیب‌زاده -خبرنگار عکاس اطلاعات هفتگی 


ساخت و ساز سد معیر 


وجود مصالح ساختمانی در کوچه‌های کم عرض 
موجب سد معبر و اختلال در رفت و آمد اهل محل 
می‌شود. نبود قأنون در مورد محدودیت زمانی برای 
ساخت و سازها نیز مزید بر علت شده‌است.همچنین 
ساختمانی؛ موجب می‌شود چهره شهر تا موقع 
جمع آوری نخاله‌هاء زشت و بد منظر باقی بماند. 
محلاتی مقابل کوچه عرب است. علیرغم این که 
تأ کید شده «لطفاً در این مکان آشغال نریزید» 
انباشت زباله‌ها آزار دهنده شده است. مقابل کوچه 
فشار کیان نیز مقداری شن و ماسه وجود دارد که 
باقیمانده مصالح ساختمانی است. همچنین تخلیه 
اجر و تیر آهن در خیابان شهید مخبر شمالی. کوچه 
شهید امینی سپهر در رفت و آمد ساکنان محل 
اختلال ایجاد کرده‌است. 

علیاکبر فر قانی -خبر نگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


٩۰ رو‎ 


کلمات اهل غربت 
محمود جعفری کوهبنانی 


® به قدر کنات 8) 

عالمی تبریزی در نجف نقل می کرد: روزی 
خواستم مبلغی بین طلاب تقسیم کنم. حساب کردم 
دیدم به هر طلبه یک تومان می‌رسد. چون به «صاحب 
جواهر» رسیدم. قبول نکرد و گفت: امروز: من بیش 
از دو ریال احتیاج ندارم و برای روزهای بعد هم. هیچ 
چیزی از حقوق شرعی نمی گیر م. فقط دوریالش رابده. 
من گفتم پول خر د ندارم وبالاخره پیش کفش کن حرم 

مطهر رفتیم و یک تومان راخرد کردیم. 
منبع:احلی من العسل» ج ۲.ص ۸٩۶‏ 


8 عب‌پوشی خدا ) 
یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط به قصد دیدار 
شيخ از منزل خارج می‌شود. در بین راه اندیشه‌ی 
گناهی به سرش می‌زند. به منزل شیخ که می‌رسد 
همین که می‌نشیند. شیخ می‌گوید:«فلانی! در 
چهره‌ی تو چه چیزی می‌بینم ؟» دوستش در دل خود 
می‌گوید:«یاستار العیوب!» (ای پرده پوش گناهان) 
شيخ می‌خندد و می‌پرسد:«چه کردی که آنچه 
می‌دیدم محو و ناپدید شد؟» 
منبع: تندیس اخلاص ص ۶۱ 


$ نمازعامر 3 

عامر بن عبد عیس, در نماز بود که شیطان به 
صورت ماری در آمده روی سجاده‌اش امده و در زیر 
پیراهن رفته و سر از گریبان وی به در آورد. عامر قطع 
نماز نکرد و حضورش به تفر قه مبدل نگشت. 

گفتند: تو رااین قوت قلب از کجا حاصل آمد که از 
ماری چنین نترسیدی؟ 

گفت: شرم می‌دارم که در محل نماز و جایگاه راز 
به غیر از خداوند بی‌نیاز از دیگری بترسم. 


8 تملق اهل معصیت §) 

خداوند به حضرت شعیب وحی کرد که من از قوم 
تو چهار صد هزار نفر از بدان و شصت هزار نفر از نیکان 
ان راعذاب خواهم داد. 

شعیب عرض کرد: خداوندا! بدان را عذاب 
می‌دهی.مانعی ندارد. زیر امستحق کیفرند.ولی خوبان 
راچراعذاب می کنی؟ 

وحی آمد: چون آنهاازاهل معصیت تملق می گویند 
واز اعمال آنها اظهار خشم نمی کنند. 

منبع: کلیات حدیث قدسی. ص ۶۱ 


$ صلوات درقیامت 8) 
پیامبر فرمودند: من در روز قیامت نزدیک ميزان 
اعمال هستم. هر کس کفه‌ی گناهانش سنگین‌تر از 
کفه‌ی حسناتش باشد. صلوات‌هایی را که برای من 
فر ستاده‌است می آورم ودر کفه‌ی حسناتش می گذارم 


تا کفه‌ی حسناتش سنگین‌تر گردد. 
منبع: ترجمه ثواب‌الاعمال و عقاب الاعمال. ص ۱۷۸ 
مصا تس ۱۷ 


ححمد(ص) حهان ر ار ام خواحد کر دو اه فا 


۵ لون 


ترجمه از:د کتر بهمن بهروزی 


دنبای یکه د رآن زن دگی م یکنیم, طی پنجاه 


انسان ار ۰ 
سال آینده 


گذشته و پیشرفت‌هایش 

بیایید پنجاه سال پیش را به یاد اوریم. یعنی از سال 
۰ میلادی به بعد را که بسیاری از کارشناسان آن 
راعصر فضامی دانند چراکه درست پنجاه سال پیش 
نخستین انسان در یک سفینه فضایی در مدار زمین قرار 
گرفت و آنگاه علم پیشرفت خیره کننده خود راادامه 
داد تااینکه در کمتر از یک دهه انسان‌روی کره‌ماه 
راهپیمایی کر دو آنگاه‌پدیده‌هایی چون کشف ساختمان 
4و بعد تلفن همراه و... 

یک به یک انسان را به امروز رسانده‌است که قابل 
مقایسه با پنجاه سال پیش نیست. و بهتر است شما که 
این گزارش رامی‌خوانید بدانید که همین پیش‌بینی 
هم برای پنجاه سال | ینده شده‌است.اما این بدین معنا 
نیست که مشکلات بشر همگی نایدید خواهند شد. 
بلکه حتی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که مشکلات 
مهنتر و اساسی ترجانشین آنهامی‌شود:یرای مقال 
انتظار می‌رود طی پنجاه‌سال آینده‌برای اکثر انسان‌ها 
بیماری‌های خطرناک و درمان‌های نجات دهنده در 
راه‌باشد.اما از سوی دیگر مشکلی مانند بالا رفتن سطح 
آب دراقیانوس‌هاو آبراهها ممکن‌است جان میلیون‌ها 
انسان رابه یکباره به خطر اندازد. حال بیاییم و جنبه‌های 
تحت زند گی رای ای شاه بیال آبندة مورد برزشی 
قرار دهیم. 

مشغله و محیط کار 

میزی که در محیط کار در برابر شما قرار می‌گیرد. 
خالی از کار تابل. جعبه‌ها و یاابزار کار ووسایل فلزی و 
پلاستیکی خواهد بود. اما گونه دیگری از کامپیوتر و 
کاربرد آن در همه جا در بر ابر شمااست. درست مثل 
نیروه ای برق ویاجریان آب. کامپیوتر هم در لابهلای 
دیوارهاو سقف و کف زمین در جریان است.وشما تنهابا 
انگشت خود می توانید همه جااز آن کمک بگیرید. 

در ضمن اینترنت هم مثل یک لنز روی چشم شما 
قرار دارد و باپلک زدن‌می‌توانید با آن‌ار تباط برقرار 


۱۸ ارس سے 


# ایا مشغله در پنجاه‌سا لا ینده به معن یکار در دفاتری اس تکه حتی یک بر گکاغذ هم د رآنها یافت نمی‌شود؟ 
#آیاد رآینده تعطیلات خود راد ر فضام یگذرانیم؟ 


همه به خوبی می‌دانیم که تکنولوژی در قرن‌بیست ویکم؛باسر عت نفس گیری به پیش می رودو 
پیشرفت‌های آن روی زند گی روزمره ما تأ ثیری بدون گفت و گو گذاشته است و این سرعت به حدی است که به 


هیچ وجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده آدمی به چه شکلی درم ی آید. در این مقاله سعی شده که مسیر حر کت 
به سوی آینده در موضوع‌های مختلف تا حد امکان مشخص شود. 


کنید.درضمن‌هر کس را که ملاقات می کنید. چهر ه 
او در حافظه تصویری که در اینترنت وجود دارد با 
حساسیت بالا ذخیره‌می‌شود.امادر دفتر کارشما 
وروی دیواره ادیگ ررن گآمی زی‌مفهومی‌ندارد. 
بلکه کاغذ دیواری آن‌هم از نوع هوشمند روی دیوار 
کشیده‌شده و شمابا آن صحبت می کنید واگر طراحی 
ورنگ آن برایتان خسته کننده شده بلافاصله بر طبق 
دستور شماء طراحی و رنگ‌های کاغذ دیواری هم 
دستخوش تغییرات می‌شوند دقیقا مطابق انچه که 
شما خواسته‌اید!» 
اتومیبل ۱ 

اگر چه اتومبیل طی ۰ سال روی ایده‌اصلی ان 
باقی مانده‌است. امایک تحول عمده به وجود آمدن 
اتومبیل‌های خود کار است که توسط کامپیوتر بسیار 
پرقدرتی در جای جای اتومبیل کار گذاشته شده‌و 
کنترل می‌شود. حال از آنجا که کامپیوتری که رانند گی 
اتومبیل رابرعهده دارد خسته نمی‌ شود به خواب 
نمی‌رود ویاتحت تأثیر الکل قرار نمی گیرد.وحتی 
از دست راننده‌های دیگر» خشمگین‌هم نمی شود.در 
نتبجه | مار تصادف‌ها تقر یبا به صفر می رسد. اما از همه 
جالب‌تر این که سرعت در زند گی شهری, تفاوت‌های 
عمده ایجاد می کند. دسترسی به اتومبیل‌های پر نده یا 
اتومبیل‌هایی که قابلیت پر واز داشته باشند. سرانجام 
این ارزوی دیرین بشر راامکان‌پذیر می‌سازد. اما انچه 


ارو ۳۶۸۱ 


که پدیده اتومبیل‌های پر نده راامکان‌پذیر می‌سازد 
تغییرات عمده در سوخت اتومبیل است یعنی از بنزین 
به ماده‌ای به نام مگنیتزم. تغییر می‌یابد. در واقع بنزین 
انرژی کافی برای اتومبیل ایجاد می کرد تا چرخ‌ها 
روی زمین حرکت کنند.اما مگنتیزم انرژی به مراتب 
قدر تمندتریاست که پروازاتومبیل راامکان‌پذیر 
خواهد کرد. 

حال باهمه‌این تحولات شمادربامداد یک ساعت 
خواب اضافی رامی‌توانید تجربه کنید. چرا که در حین 
حر کت به سوی محل کار خودهم می‌توانید صبحانه 
راصرف کردهو در عین حال مجله اطلاعات هفتگی 
دیجیتالی آن روزها راهم مطالعه کنید! 

کار و مشغله 

تأثیری که ربات‌هابر ابزار کار و راحتیءانسان 
خواهند گز اشت غیر قابل انکار خواهد بود امادر ضمن 
مشاغلی که در بازار کار وجود دارند و ممکن است شما 
را استخدام کنند درواقع کارهایی هستند که ربات توان 
انجام آن ران_دارد.اماخبر خوش اینکه حتی درسال 
۰ میلادی, ربات‌ها هنوز یسیار آهسته حر کت 
می کنند تا ضریب اشتباهات خود را کاهش دهند. 

کارهایی مانند مکانیکی و یابنایی در واقع کارهایی 
کاملاً قابل انجام برای ربات‌ها هستند. اصولاً کارهایی 
که تکراریاانجام یک عمل تک راری در تمام مدت, 
محتوای آن راتشکیل می دهد دیگر برای‌انسان وجود 


نخواهد داشت چون ربات‌هابا هزینه بسیار 
کمتر آن راانجام می‌دهند. 

شغل‌هایی که هم مسوولیت بالایی 
رامی‌طلبن‌د وهم نیاز به تفکر و تصمیم 
گیری‌ه ای مهم لحظه‌ایی دارند.هنوز 
برای انسان‌هایاقی خواهند ماند. مشاغلی 
چون مأمور پلیس ویامآمور آ تش نشانی. 
درضمن کارهایی که شخص ‌باید در 
بین خدمات خود. تجزیه و تحلیل و یا 
گزارشهای‌جنبی رابگنجان د نیز,برای 
انسان‌ها خواهند بود. در واقع خلاقیت, 
نوآوری, مدیریت. توانایی‌های علمی وبه 
کار گی ری منطق از جمله خدماتی است 
که‌هنوز مختص انسان‌هابوده‌و ربات‌هااز 
تکرار خدمات اصلی آنهاست:درمیان مشاغلی هستند 
که ربات‌ها ترجیح داد ه خواهند شد. اما زمانی که سخن 
از کار و شغل می‌شود. طبیعتاً و بلافاصله پس از آن 
تعطیلات به میان کشیده می‌شود وزمانی که یک انسان 
ویا حتی یک ربات باید استراحت کند. 


سفرهای هوایی ۱ 

دوران مسافرت‌های‌هوایی ارزان تا ۰ ۲سال آینده 
به سر می رسد چون دیگر مقرون به صر فه نخواهد بود 
و دوران هواپیماهای غول آسا آغاز می‌شود و غول‌هایی 
که تا پنج برابر تعداد حال حاضر مسافران در آنها جای 
خواهن د گرفت. در واقع از هم اکنون شر کت بویینگ 
در برنامه‌هایش برای آینده دو نوع ایرباس را گنجانده 
که تاسه هزار نفر گنجایش دارند. یکی از محبوب‌ترین 
پروازهاء ایر کروزها خواهند بود که مردم را بین شهرها 
ومکان‌های خوش آب و هوا که دارای طبیعت بسیار 
ارتفاعی که‌اینگونه پروازهاپیدامی کنند: دویست 
متراست چون پرواز خود جنبه‌های سیاحتی راهم 
داراست امااصولاً پرواز یک کالای لوکس خواهد بود 
چون باافزایش هزینه سوخت.بهای بلیت هم افزایش 
تصاعدی پیدامی کند. 

سفر به اعماق اقیانوس 

باور کنید یا نه.بقایای کشتی تایتانیک در اعماق 
اقیان وس به یکی از محبوب‌ترین وپر بازدید ترین 
مکان‌های تفریحی جهان مبدل خواهدشد. 

اصول یک روند خی ره کنن ده‌وب رای جذب 
توریست‌ها جهت دیدار از اعماق اقیانوس به راه خواهد 
افتاد.از جمله ساختن هتل‌هایی ۳۰ تا ۰ ۵ طبقه در کف 
اقیانوس که دیدار کنند گان از درون اتاق‌های خود به 
جای تلویزیون به تماشای طبیعت خیره کننده‌در اعماق 
اقیانوس‌ها و دریاها بنشینند. اقیان وس آرام, دریای 
شمال و دریای کارائیب نخستین نقاط برای ساخت‌این 
هتل‌های عظیم هستند. 

توریسم فضایی 

یکی از رویاهای دیرینه انسان سفر به فضا می باشد 

که البته طی پنجاه سال آینده نیز به عنوان یک جاذبه 


توریستی امکان پذیر خواهد شد. که در عین حال هزینه 
نسبتاً سنگینی هم به همراه دارد وهم اکنون پیش‌بینی 
می شود بلیت رفت وبر گشت به فضا در حدود ۰هزار 
دلار خواهد بود.البته قبول کنید که این سفر تجر به‌ای 
منحصر به فر د در زند گی اشخاص خواهد بود و واقعیت 
این است که بیست سال آینده‌سرانجام فضااز محدوده 


اختیارات دولت‌هاخارج شد هو کمپانی‌های خصوصی 
هم قادر به استفاده‌از آن می‌شوند ودر آن زمان توریسم 
فضایی هم تحقق پیداخواهد کر دالبته در همین گیر و 
دار بهتر است ناگفته نماند که صنعت توریسم دچاریک 
بحران هم خواهد شد و آن هم نابودی مناطقی است که 
اکنون زیباترین‌ها در جهان تلقی می‌شود. 
آنککور کامبوج 
بقایای معبدی که در قرن دوازدهم ساخته شده‌اين 
روزهاسالانه یک میلیون بازدید کننده دارد و تعداد 
فراوان بازدید کنن ده از معبدی که دچار ویرانی در 
قسمت‌های مختلف و ساختمان آن شده» سرانجام به 
نابودی معبد منتهی خواهد شد. 
البته همین بحر ان ریزش در بعضی از قسمت‌ها از 
هماکنون آغاز شده است. 
۲-جزایر مالد بو 
اضولا همه مجموعه‌های جزایر کوچک به خاطر بالا 
رفتن سطح آب اقیانوس‌ها در خطر نابودی قرار دارند. 
دراین‌میان جزایر مالدیوبازیبایی خیره کننده‌اش‌به 
زاستتی نابودی تأسف باری خواهد داشت. در واقع هم 
اکن-ونا کثریت منازل واقع در جزایر مالدیو تنهادر 
ارتفاع یک متری از سطح آب ساخته شده‌اند. 
تنه اراه‌فرار برای مالدیوی‌هااین است که‌دولت 
در آنجااز مالیات سنگینی که بر توریسم بسته استفاده 
کرده‌ودر ط ول زمان به مر ور بر ای اهالی مالدیومحل 
زند گی جدیدی رادر کشورهای دیگر خریداری کند. 
۳-سواحل اسپانا 
سواحل مدیتران ه بااینکه بیشترین تعداد 
بازدید کننده در جهان رادارامی باشد. به خاطر 
مشکلات عدیده‌دارای سرنوشت و آینده‌ای نامعلوم 
هم هست. در این میان سواحل اسپانیا بیشتر از همه در 
شرف نابودی قرار دارند. آب و هوابسیار گرم وزمین 
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سوزان و آفت اب داغ از هم | کنون‌هم برای 
بسیاری شسکنجه آورتر از آن است که یک 
سرزمین توریستی مناسب تلقی شود. 

وخبر بدتر آنکه سواحل مذ کور سال 
با سال شب رایط شرق ابل تحمل ری شود 
می گیرند به نظر می‌رسد که نخستین بخش 
خالی می‌شود همان سواحل اسپانا باشند. 

-ویز 
تاریخی وزیبای‌ونیز به‌زیر آب برود.متاثر 
خواهند شد.اما از هم | کنون‌هم با توجه به 
متری‌از سطح دریازند گی می کنند.بالا 
سال آینده رخ خواهد داد و تنهاراه نجات ایجاد سدهای 
مستحکم است که البته آن وقت دیگر ونیز جاذبه‌های 
توریستی خود رااز دست خواهد داد. 
ورزش و هنر 

پیشرفت تکنولوژی در ورزش و هنر باعث می‌شود 
تاتماشای هر دو مقوله بیشتر از دیگر موارد لذت بخش 
شود. برای مثال پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون 
آنگونه‌ای‌خواهدبود که‌تماشا گر در خانه‌ویادررستوران 
احساس کند ر وی خط نیمه ز مین فوتبال است.در هر دو 
مورد هم دیجیتالیسم حرف اول رامی‌زند. ضمن آنکه 
موسیقی طی پنجاه سال آینده‌از تصرف حرفه‌ایی‌ها 
خارج شده و در گوشه و کنار نوازند گان و خوانند گان به 
ساد گی و با استفاده از ابزارهای شگفت‌انگیز پیشر فته 
دخالت مستقیم خواهد داشت وازهم اکنون کاملاً واضح 
است که پر ده‌های بزر گتر وسینمای سه‌بعدی حرف اول 
راخواهند زد.جرا که در رقابت باپر ده‌های تلویزیونی که 
به طور روز افزونی بزر گتر و جذاب‌تر می‌شوند. تنها راه 
چاره‌ارائه تکنولوژی خاصی است که در خانه‌امکان پذیر 
نباشد بنابراین صحبت از پر ده‌هایی است که به اندازه 
ده‌طبقه ار تفاع داشته و به طریقه سه بعدی فیلم ها را 
برای شما به نمایش بگذارند. صندلی‌های تماشاگران 
هم. تحولات بزرگی رانشان خواهند داد از جمله تزریق 
حس‌هایی که در فیلم دیده‌می‌شود به تماشاگران از 
گیرن د واز حس بویایی گرفته تاتحرک وچ ر خش ویا 
رانند گی دراتومبیل که همه آنهاقابل انتقال به صندلی 
سینما خواهد بود. 

در هر حال با توجه به آنچه که از نظر پیشرفت‌های 
تکنولوژی شاهد بوده‌ایم. طی پنجاه سال آینده یکی از 
درخشان‌ترین دوران بشر از نظر علم خواهد بود اما تنها 
باید امیدوار بود که این درخشش‌های ناگهانی, باعث 
نشود تاانسان آنچه را که از همه‌مهمتر است یعنی 
عاطفه و محبت را فراموش کند چرا که آنگاه انسان در 
پایان راه خواهد بود. ۰ 


۱۹ 


ودر ت 


تکان ہی دهد اما تکان نمی خور د 
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(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


TE‏ ره تلفنی < ارشنبه‌ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۴۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


اینده ابی بر ایم و جود ندار د 


خانمی ۵ساله هستم. حدود یک سال است 


که همسرم را از دست داده‌ام. اما با گذشت این زمان 
هنوز نتوانسته‌ام بامر گ‌همسرم کنار بیایم وتنهایی 
آزارم می‌دهد احساس می کنم دیگر آینده‌ای برای 
من وجود ندارد و هیچ امیدی به زند گی ندارم. 
آیاتنهازند گی می کنید و کسی کنارشما 


کشور زند گی می کنند. 


در این بکسال 
برنامه زندگی شما چگونه 
بوده است؟ 

۶« برنامه خاصی نداشتم» بیشتر اوقات روزرادر 
خانه هستم و تمام پنجشنبه‌ها ابر سر مزار همسرم 
رفتسم.حتیاگر در تهران نبود م»باوجود سختی‌هاو 
مشکلات خودم رابر سر مزار ایشان رساندم. 

#6 جر ابر ای‌اینکه بر سر مزارهمسرتان بر وید 
اینقدر به خودتان سخت می گیرید؟ 

احساس می کنم اگر یک هفته ذ نتوانم به سر 
مزارش بروم.همسرم ازمن آزر ده می‌شود وبه نوعی 
در حقش کوتاهی کرده‌ام. 

در زم ان زن ده‌بودن ایشان آیااززندگی 
مشتر کتان راضی بودید؟ 

#«نه.متأًسفانه ما خیلی خوشبخت نبودیم.امابااین 
وجود من طاقت تنهایی و جدایی از او را ندارم. 

#۶ | یا بر نامه غذایی شما تغییر خاصی کرده‌است 
و یااز خواب منظمی بر خوردار هستید؟ 

۴ من خیلی میل وعلاقه‌ای به خوردن غذاندارم. 

آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک داد گستری وکارشسناس ارشد 


چهار 
۰ ای ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


وزنم بسیار پایین آمده‌است. شسب‌ها خواب خوبی 
ندارم و دائما پریشان و آشفته هستم. 

مادر محترم و عزیز, بای د خدمتتان عرض کنم 
که متأسفانه شما بیش از حد خود را ا زار داده‌اید وبه 
هیچ وجه سعی نکر ده‌اید که اوضاع رابهبود ببخشید. 
درست‌است که‌همسر تان‌راازدست‌داده‌اید.اما 
شماهن_وز زنده‌اید وباید به زند گی‌ادامه بدهید.با 
این رویه‌ای که شما پیش گرفته‌اید. هر لحظه اوضاع 
واحوالتان رانابسممان‌تر و اشفته‌تر خواهید کرد. 
بعد از م رگ عزیزان ونزدیکانمان احساس دلتنگی, 
بی‌تابی وناراحتی امری طبیعی واجتناب ناپذ یر است 
کهبه‌اين احساسات در علم روانشناسی داغدید گی 
قلمداد می شود که به همراه آن احساس غمگینی, 
اشتغال ذهنی با افکار فرداز دست رفته, ریزش 
اشک تحریک‌پذیری, بی‌خوابی, اشکال در تمر کز و 
انجام کارهای روزانه وجود خواهد داشت. 

امااگراین علائم ونشانه‌هاپ س از ۲ماه‌در فرد 
داغدار همچنان وجودداشته باشد فرد مبتلابه 
افسرد گی اساسی شده‌است بانش انه‌های غمگینی. 
بی‌خوابی, بی‌اشتهایی و کاهش در وزن که متأسفانه 
وجود این موارد در شما امری بدیهی است. 

به شماودیگر دوستانی که شر ایطی مانند شما 
دارند. توصیه می کنم که هميشه سعی کنید در دورانی 
که عزیز انمان در کنار ماهستند تمام سعی و تلاشمان را 
برای خشنودی و رضایتشان به کار بندیم و از لحظات 
خوش ونابی که در کنار یکدیگر هستیم نهایت لذت 
رایبریم تازمانیکه آنان را دست می‌دهیم عذاب 
وجدان نیز به دلتنگی‌های ما اضافه نگر دد. 

سعی نکنید برای اینکه بر سر مزار ایشان بروید 
این قدر خودتان را در گیر مشقت و سختی کنید دست 
ازافکاروسواسی که اخساس بی کفانتی و بی مخبتی را 
در شمازنده می کند بردارید. 

برای خود برنامه‌ریزی کنید. خوشبختانه شما 
هنوزتونایی انجام خیلی از امور رادار یه به کلاس‌های 
ورزشی بروید«شناوپیاده‌روی رافراموش نکنید» در 
روزه ای تعطیل از هوای پاک و فرح بخش کوه‌حتما 
نهایت لذت راببرید سعی کنید در همین محیط‌ها 
دوستانی باب ميل خوداما با روحیه بالا وسرزنده 
برای خود پیدا کنید. رفت و آمد با اقوام و آشنایان را 
جزء بر نامه هفتگی خود قرار دهید. | گر شما بخواهید 

مطمئن باشید دوباره همه چیز رو به راه‌می‌شود و 
آفتاب زند گی در صبحی زیبا و دلنشین به شمالبخند 
خواهد زد. در ضمن برای رفع افسرد گی دوره‌های دارو 
درمانی رابامراجعه به روانپزشک وشناخت درمانی را 
با مراجعه به یک روان‌شناسی به شما توصیه می کنم. 

۰ 
آقای اکبرخوبکردار 


وکیل دادگست ری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


2 سمیه بهرامی 
eT:‏ 

سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


** خانمی هستم متأهل که ۴ سال از زمان 
ازدواجم می گذرد» یک ماه است همسرم با من 
قهر کرده و با من مثل یک غریبه برخورد می کند. 
این اولین باری نیست که قهر می کند هر وقت با هم 
بحث وبگو مگومی کنیم مثل بچه‌ها قهر می کند. 
خیلی وقت‌ها بعد از آش شتی هم معلوم نمی‌شود که 
دلیل قهرش چه بوده اصلااین کار در نظرش بد 
نیست. بیشتر اوقات هم که قهر می‌کند من پاپیش 
فاد کر رس و کرد؟ 

# لي روا ی ار جلت دک ری راید 
می‌تواند لطمات زیادی را بر زند گی مشتر ک وارد 
کند که باعث رنج و مشکلات شدیدی می‌شود. 
وجود قهر و آشتی زیاد نشانی از تزلزل رابطه است 
و باید به آن به منزله زنگ خطری هشدار دهنده 
و جدی نگاه کرد. 

اگر چه قهر کردن یک راه‌برای حل مسأله 
به شیوه نادرست است اما مانند دیگر راههای 
حل مسأله هم دلیل دارد و هم هدف. با خود و 
رابطه‌تان صادقانه برخورد کنید و دلیل و هدف خود 
وه ای رار اوغا لون شوه مدش کید 


مشکل انحراف بینی و خروپف 
یک مرد ۲۷ ساله هستم که از ۱۰ سالگی 


به علت شکستگی بینی دارای انحراف تیغه بینی 
حقیقت امر این است که در هنگام خواب 


هستم. حقیقت | 
به شدت شروش کرده و این کار باعث آزار 
شد ید خانواده می‌شود و حال سوال من این است 
که آیا صدای خرویف از انحراف بینی حادث 
می‌شود؟ 

و یا اينکه انحراف بینی قابل رفع است؟ به 
نحوی که ظاهر بینی از نظر زیبایی تغییر ی نکند. 
به عبارت دیگر:فقط عمل انحراف تیغه بینی و نه 
عمل زیبایی صورت گیرد؟ 

پیشاپیش از بذل عنایات جنابعالی کمال 


تشکر و قدردانی رادارد. 
7 ج حامد نبی‌زاده رفسنجانی 


۳ 


پاسخ از د کتر شهر یار یحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 


| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


برای اصلاح رابطه و اشتباهات گذشته‌تان, شم 
پیش قدم شوید و از الفاظ و جملاتی مثل منت کشی 
نترسید. اجازه ندهید بار منفی چنین اندیشه‌هایی 
زندگی‌تان راتحت تأٌثیر قرار بدهد. و فقط به اصلاح 
رابطه‌تان بیندیشید. گذشته را فراموش کنید اصرار 
و علاقه‌مندی شما در حل مسایل زند گی اهمیت 
فراوانی دارد. 

هنگام بگو مگو بهتر است به هیجانات طبیعی 
همسرتان پاسخ مثبت دهید. صبور باشید و وقت 
دیگر رابرای گفتگو در نظر بگیرید. مکانی غیر 
از محل جر و بحث را برای گفتگو انتخاب کنید. 
با گفتگو شما می‌توانید اندیشه‌ها و دلایل خود را 
بان کد و متقایاا ارا اول دران 
آگاه شوید. به دنبال سرپوش گذاشتن برمشکلات 
و اشتباهاتتان نباشید. صحبت کردن به شما این 
امکان رامی‌دهد که مواردی را که باعث به هم 
خوردن رابطه و قهر همسرتان شده را بشناسید 
وتکرار آنهارادر آین ده کاهش دهید. همچنین 
سمی کنید با رعایت احتباط واحترام» حرف‌هایی 
را که هميشه ناگفته گذاشته‌اید به یکدیگر بگویید 
اگر همیشه یکی از طرفین از موضع‌اش کوتاه بياید 
رها ر ری 
کنترل خود را از دست می‌دهد و تمام بخشش‌های 
گذشته را به طرف مقابلش می گوید و بدین ترتیب 
دور باطلی شکل می‌گیرد که در رابطه خوش‌ایند 
نیست بنابراین تا کید می کنم هر دو باید برای 
اصلاح مشکل‌نان تلاش کنید. 


خرویف شبانه علل بسیار زیادی دارد مثل چاقی. 
افتادگی کام.بزرگی زبان کوچک.بزرگی زبان اصلی 
و غیره... فقط یکی از علل آن می‌تواند انحراف تیغه 
بیي باشد لذانبایستی اروا که باعمل 
انحراف تیغه بینی خروپف به طور کامل بر طرف 
شود. اما حدوداتا ۰ ۲ درصد بهبود پیدامی کند. و در 
مورد عمل انحراف تیغه بینی در صورتی که بینی در 
ظاهر کج نباشد می‌توانیم با اصلاح فقط تیغه بینی 
مشکل تنفسی رابر طرف کنیم ولی در صور تیکه بینی 
در ظاهر هم کج باشد. حتما بایستی عمل جراحی 
زیبایی بینی همزمان با عمل جراحی انحراف تیغه 
بینی صورت گیرد که البته در موارد انحراف شدید 
شر کت‌های بیمه بخشی از هزینه عمل را متقبل 
می دوقت ۰ 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


دوشنبه ها ازساعت ٩تا‏ ۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه‌هاازساعت۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


دخترم بعد از طلاق 
پر خاشکر شده 


پدری دارای یک دختر ۲ساله هستم. بعد از ۲ 
دخترم رابه همسرم سپردم. همسرم بعد از طلاق. هم 
سر کار و هم دانشگاه می‌رود. دخترم از صبح تا بعد از 
ظهر خانه‌ی ماد ربز رگش است. دخترم خیلی تندخو 
شده و دائما پر خاشگری می کند. 

متاسفانه یکی از آثار شوم طلاق سر گردانی 
و تعمارض‌های روانی 
فر زند است که می‌تواند به 
غم زدگی: گوشهگیری و 
هر جهت بچه‌ها برای حسن 
تربیت به سرپرست مهربان 
وصبورنیازمندند. همیشه بد 


سرپرستی به مراتب بدتر از 
بی سرپرستی است. 

روشن است که در 
مراحل اولیه رشد و تربیت 
بیشترین نقش به عهده مادر 
است.بنابر این شما کار بسیار 
درستی کردید که حضانت 
دختر تان رابه مادرش سیردید. 

امااوازصبح تاشب خودش رامشغول کرده‌و 
نمی تواند به دخترمان رسید گی کند. 

#۴ آیا شما وقت بیشتری برای رسیدگی به 
کود کتان در اختیار دارید؟ 

#۶ خیر. من هم وقت ندارم از او نگهداری کنم. 

#۶ با توجه به ۶ سال زندگی مشت رک» فکر 
می کنید مادربز رگش گزینه‌ی خوبی برای نگهداری 
کود کتان است با خیر؟ 

بله»مادر بزر گش همه ی تلاشش رامی کند اما 
به هر حال مادرش که نمی‌شود! 

#۶ مطمئنا همسر شما به دلایلی طلاق گرفته 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


است و می‌خواهد به اهدافی که در ذهن دارد برسد 
مانند درس خواندن. مستقل شدن و... و نمی‌توان از 
او انتظار داشت که همه‌ی وقتش را برای دخترتان 


بگذارد. 
این حالت پر خاشگری دخترم تاچه زمانی ادامه 
دارد؟ 


#۶ همان طور که گفتم حالت پر خاشگری کود کان 
فلا یک ارپا ری دست وله دلیل کک یر سط 
زندگی وساختارهای خانواد گی اوست. در صورتی که 
محیط جدیدش آرام. پر محبت و گرم باشد مدت 
زمان زیادی طول نمی کشد که حالت پرخاشگری 
را کنار بگذارد و پدر و مادری که تصمیم به طلاق 
می‌گیرند باید پیش‌بینی اتفاقاتی را که در این رابطه 
برای کود کشان می‌افتد را داشته باشند. 

+ آیا بهتر نیست او رابه مهد کود ک بفرستیم؟ 

#۶ رفتن به مهد کود ک 
ازسن ۳سالگیامری‌ضروری 
برای کود کان است زیرا که 
کودک در جمع همسالانش 
قرارمی گیر دو وقت خودرابه 
بازی و یاد گیری می گذراند 
که هر دو امری لازم برای 
رشد کودک است. توصیه 
بنده این است که با تحقیق 
و جستجو یک مهد کودک 
مناسب پیدا کنید و شرایط 
کود کتان را برای آن‌ها شرح 
دهید تا مربیان بتوانند در 
محیط دوستانه مهد کود ک 
کمبودهای عاطفی کودکتان 
راهر چه زودتر برطرف کنند. 

٭ درباره‌ی مادرش چه کار کنم ؟ آیااین درست 
است که‌همه ی وقتش را بیرون خانه بگذراند وبه 
کود کش رسید گی نکند؟ 

#۴ به هر حال این خانم دیگر همسر شما نیست و 
شما نمی‌توانید برای زند گی ایشان بر نامه ریزی کنید. 
اگر به مادربزر گش اعتماد دارید. مشکل خاصی برای 
کود کتان پیش نخواهد آمد به شرطی که هنگامی که 
مادرش به خانه برگشت جبران ساعت‌های نبودن 
خود را بکند. از همسرتان بخواهید به یک مشاور 
مراجعه کند تاباراهنمایی راحت‌تر بتواند خودش رابا 
شرایط جدید زند گی‌اش وفق دهد. ۰ 


#دکتر بهمن بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهرباربحیوی 


:#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


ns تن‎ 


کار فر 


دارا اعروز ږ نامر زی کین 


e‏ کلای 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفند: ز: ندان‌اوین 


٩ 


صدای شلق شلق دمپایی‌اش در فضا پیچید. نگاهم 
روی پاهایش ماسید. 

دمپایی ابری‌وانگشتی‌او خاطرات‌دوران کود کیام 
رازنده کرد. 

من هیچ وقت یاد نگر فتم بااین دمپایی‌ها راه‌بروم. 
چرا که به محض راه رفتن, به زمین می‌افتادم. 

جوان پرسید: می‌توانم بنشینم ؟ 

صدای‌اوم راازدوران کود کی‌بیرون کشید. 
عذرخواهی کر ده‌واورابه نشستن دعوت کردم.روی 
صندلی مقابلم نشست و منتظر ماند. تی‌شرت سفید 
وشلوار کرم به تن داشت وساعت شیک و زیبایی 


تیپ‌اش آهمیت می‌دهد. پر سیدم: 

_جند وقت است اینجایید ؟ 

3% دقیقاً ۲ ماه یعنی دو سال و هشت ماه. 

و چقدر حکم دارید؟ 

#۶ پنج سال حبس. پنجاه ضر به شلاق. 

_به چه جرمی؟ 

۶ به جرم فریب خوردن و حماقت! 

-زرنگتر به نظر می‌رسید؟ 

#۶ خودم هم همین فکر رامی کردم؛ ولی می‌بینید 
که...الاناینجا هستم. 


-پس...؟! 


سی سال ‌دارم.فرزنددوم‌ یک خانواده‌شش 
نفره‌ام. یک خواهر بز ر گتر ویک خواهر وبرادر کوچکتر 
از خودم‌دارم.پدرم حدودسی سال‌است در کار 
جواهرات وبرلیان فعالیت می کند. وضع مالی‌مان بد 
نیست. خانواده متو سط الاحوالی هستیم. اجدادمان از 
مهاجران روس به اردبیل بودند که بعدها به تهران 
| مدند.پدر ومادرم بچه تهران هستند ودوران کود کی 
ونوجوانی‌ام در یکی از محلات قدیمی وبازاری‌نشین 
تهران گذشت. از درس ومدرسه هیچ وقت خوشم 
نمی آمد. برای‌همین حتی‌نتوانستم دیپلم بگیرم و 
۳۲ 


ار شس 


آخرین مدرک تحصیلی‌ام شد دیب 


در اون با 


۲ د فنر را رای 


ردی!بعد هم 
رفتم دنبال کار و پول در آوردن. چون در آمدم خوب 
بود خیلی به تیپ و لباسم اهمیت می‌دادم. 

آن زمان رپ تازه مد شده‌بود ومن هم از پیروان 
یک رنگ لنز به چشمهایم بود. خلاصه شدید آدر گیر 
این جنگولک‌بازی‌ه ابودم. آن زم ان در زند گی دو 
هدف داشتم اول خوب پول در آوردن و دوم ازدواج. 

شرایط کاری‌ام که عالی بود. برای ازدواج هم 
برنامه داشتم. از کودکی عاشق دخترخاله‌ام بودم. 
خودش هم می‌دانست. گزینه اول و آخرم برای ازدواج 
او بود. 

موقعی که شرایط مالی‌ام خوب شد. بااو در 
موردازدواج صحبت کردم امااودر جوابم گفت که 
تا سربازی نروم خانواده‌اش با ازدواجمان موافقت 
نمی کنن د.حتی پد رم وقتی فهمید که چر آمی خواهم به 
خدمت بروم. تشویقم کرد وقول داد که حمایتم کند. 
دوره موزشی‌ام رادر پرند ک گذراندم وبعد هم اعزام 
اینکه‌هوایی نشوم حد ود چهار ماه‌اصلاً مر خصی‌نیامدم 
بالاخره بعد از صد و بیست و هشت روز وقتی به خانه 
برگشتم احساس کردم جز مادرم هیچ کس از دیدنم 
ناراحت بودند.مادرم که از دلداد گی من و دختر خاله‌ام 
بی خبر بود.وقتی فهمید بیست وپنج روزمر خصی 
دارم» با خوشحالی خبر عقد کنان همان دختر خاله‌ام را 
به من داد.یک لحظه وارفتم.دنیاروی سرم خر اب شد. 
باورنمی کردم د ختر خاله‌ام زیر قول وقرارهایش زده 
باشد. با اینکه روز عقد او تهران بودم اما بیماری رابهانه 
کردم وبه مراسم نرفتم وچون تحمل تهران رانداشتم 
ده روز قبل از پایان مر خصی‌ام بر گشتم پاد گان و به 
شدت به سیگار روی آوردم. اما خوشبختانه دوستان 
خوب دوران خدمتم از جان و دل بر ایم مايه گذاشتند تا 


ارو ۳۶۸۱ 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


ازاین حال وهوادر بيایم.اگر کمک آنهانبود نمی‌دانم 
شرایطم چطور می‌شد.امابا کمک آنها وقتی از خدمت 
بر گشتم دیگر آن دم سابق نبودم. 

بع داز خدمت مدتی در بازار طلا کار کر دم.اما 
نوسانات‌طلاباعث شد که‌از کار طلابیر ون | مدم‌ومد تی 
نزدیکی از دوستان پدرم در یک دندانسازی مشغول به 
کار شدم. بااینکه ماجرای د ختر خاله و بی‌وفایی اش را 
کم کم ازیاد بردم اما جای زخم آن‌همچنان بر دلم بود. 
دیگر به‌هیچ دختری نمی توانستم اعتماد کنم. تصورم 
این بود که هیچ عشق پایداری وجود ندار د وهمه برای 
فریبکاری و یاسوءاستفاده‌جلو می آیند.من شاید به 
تاوان ضربه عشقی که خورده‌بودم. شدم یک پسر 
هوسباز هر روز بایک دختر دوست می‌شدم.بدون 
نکه قصد از دواج داشته باشم و فقط سعی می کردم 
خودم رابالا بکشم وپول جمع کنم: ‏ _ 

مدتی بعد از کار دندانپزشکی در امدم ووارد کار 
ملک شدم و در یکی از بزر گترین مشاور املا ک‌های 
منطقه شمیران مشغول کار شدم و در آمدم به طرز 
| شکاری بالا رفت وبه حدی رسید که می توانستم یک 
زند گی مرفه رااداره کنم. پس تصمیم گرفتم ازدواج 
کنم.بالاخره‌دختری‌نظرم راجلب کرد و همراه‌خانواده 
به خواستگاری رفتیم. اما شرایط آنها به گونه‌ای بود که 
خانواده‌من خوششان نیامد. جرا که پدرش فوت کرده 
بود و دو خواهر بیوه هم داشت. مادرم و خواهرهایم 
قبول نکر دند.اما من مقابل انهاایستادم ودراین‌میان 
هشدار می‌داد که این کسی نیست که من می‌خواهم 
وبالاخره‌وقتی بادو بار تماس تلفنی» در حضور خودم. 
دختر موردعلاقه‌ام بااو دوست شد و مکالمات کوتاه 
آنها تبدیل به ساعتها گفتگوورد وبدل شدن‌پیامک و 
در نهایت قرار حضوری شد به این باور رسیدم که اورا 
هم کنار بگذارم. 

بعدا زاین ماجراحتی نمی توانستم با کسی دوست 
شوم. حس بدی داشتم. گس شده‌بودم. هیچ چیز 
دیگرفراموانکردفبوذم که چیزفبه سم عضو 
ودوست داشتن هم وجود دارد. آژانس‌مسکنی که 
من در آن کار می کردم. چون تشکیلات بز رگی بود. 
تعداد منشی‌های آنجاهم زیاد بود.اکثر آ هم از تیپ 
دخترهای سانتیمانتال. از ان دست دخترهایی که 
حداقل‌من.اصلاً نمی‌پسندیدم.امایک روز دختری 
وارداین آژانس‌ شد که‌بابقیه دختر های آنجاخیلی 
فرق می کرد. دختری ساده محجوب. موقر و سنگین 
درنگاهش حجب وحیای خاصی بود. با کسی جز در 
حد مسایل کاری صحبت نمی کرد وبدون اغراق با بقیه 
خیلی متفاوت بود. البته تمام این محاسن باعث نمی شد 
که من تصور کنم او گزینه مناسبی برای از دواج است. 


من بیش تر سرم به کارم بود و فقط دنبال کسب در آمد 
بیشتر بودم. تااینکه‌ یک روز اواز بچه‌های آنجا به 
خاطر رفتارهای ز شت و شوخی‌های ز نندهشان به من 
شکایت کرد واز من راهنمایی خواست. به او پیشنهاد 
دادم در خواست کند به قسمت دیگری که‌افراد جا 
افتاده‌تر و مسن تر هستند منتقل شود. 

یکی_دوروز بعد متوجه شدم‌اوبه آن قسمت 
رفته. چند روز بعداواز آن قسمت که در طبقه 
بالاقرار داشت -تماس گرفت واز من خواست تا 
اگر فرصت دارم به اودر مورد مشاور املاک شدن 
آموزش دهم .می گفت به مشاوره بیشتر از منشی گری 
علاقه دارد و این آغاز صحبت‌ها بیشتر و در نتیجه 
دوستی نزدیکتر ما شد. اطراف آژانس مسکن چندین 
رستوران شیک قر ار داشت که اغلب بچه‌ها بر ای ناهار 
به آنجامی‌رفتند. حالا دیگر ما آنقدر صمیمی شده 
بودیم که یک روز من به خودم اجازه‌دادم و اورابرای 
ناهار دعوت کردم. و بعد از ان بیشتر روزها با هم ناهار 
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ضمن آنکه چون شسب‌ها ساعت ٩‏ آژانس تعطیل 
می‌شد ومنزل آنهاهم شرق تهران بود. من خودم اورا 
می‌رساندم تا زود تر به خانه برسد. 

کمی‌بع داواز آژانس بی رون آمد ودنبال کار 
دیگری بود. 

من‌دو-سه جااورامعرفی کردم اما هر کدام رابه 
دلایلی رد کر د. بعد هم برای انجام کارهای اداری که 
داشت با من تماس می گرفت و من خودم اورامی‌بردم 
وهمراهش بودم ضمن آنکه وقتی کارمان تمام می‌شد 
با هم بیرون می‌رفتیم و می گشتیم. ۱ 

حدوددوماهی گذشت واودیگر کاملا خانه‌نشین 
شده بود. این بیکاری اش سبب شد تااوبیشتر از قبل به 
من زنگ بزند. طوری که حتی نمی توانستم به کارهایم 
برسم.ناچار بهاو تذ کر دادم که کمتر بامن تماس 
بگیرد.امااوبی کاری وبی حوصلگی رابهانه می کرد و 
روزی چندین و چند بار بامن تماس می گرفت. 

بعد از دوماه‌دوستی.اوشروع به بهانه گیری کرد. 
البته من سعی می کردم برايش وقت بگذارم. باهم 
بیرون می‌رفتیم. امااو دختر بی‌بند وباری نبود. از 
کافی شاپ ور ستوران خیلی خوشش نمی آ مد.حواسش 
هم کاملاً جمع بود که مشکلی برای خودش درست 
نکند. برای همین مر تب اصرار می کرد که به خانه‌شان 
عاقل وبالغ‌بودم که‌می تر سیدم‌مبادابه آنجابروم و 
اتفاقی بیفتد که... 


در پر انتر 

(شکست در زند گی هر انسانی ممکن است پیش 
بیاید. شکست عاطفی هم مسأله‌ای است که دور از 
ذهن‌نیست.امااینکه‌هر آدمی بعد از چنین شکستی 
چه عکس العملی از خود نشان دهد اهمیت تعیین 
کننده‌ای دارد. شاید یک نفر به فکر انتقام بیفتد و 
دیگری افسرده شود و دیگری با ایجاد مشغله‌های 
فراوان ذهنی.این مسأله رابه فراموشی بسپاردویا 
هر راه‌های دیگر. 


البته دوبار بهدعوت خودش به‌منزلش ان رفتم.بار 
اول خودش تماس گرفت واز من خواست برای آشنایی 
بامادرش به انجا بروم.من که از این نوع اشنایی به 
شدت خجالت می کشیدم.دعوتش رانپذ یر فتم ساعتی 
بعد اودوباره‌تماس گرفت واز من خواست به دیدنش 
بروم» آن هم در شرایطی که مادرش به دیدن خاله‌اش 
رفته و برادرش هم برای تماشای فوتبال به استادیوم 
آزادی رفته بود. به هر حال آن روز من رفتم.اواز من در 
سالن پذیرایی کرد وبعد هم گوشه و کنار خانه‌شان را 
نشانم داد و خلاصه دو-سه ساعتی با هم بودیم. 

این داستان یک بار دیگر هم اتفاق افتاد.امادر 
که باعث شود به او آسیبی برسد. پنج-شش ماهی 
که از دوستی‌مان گذشت من بیشتر اوراشناخته و 
فرهنگ قومی -عشیره‌ای آنهااصلاً بافرهنگ خانواده 
ماهمخوانی نداشت. ضمن‌اینکه ‌رفتارهای‌خودش 
هم خیلی معقول و پسند یده‌نبود. کم کم به اوحالی 
کردم که‌باید از فکر من بیرون‌بیاید. از او خواستم 
ارتباطش راباا من قطع کندامااونپذیرفت. اصرار 
داشت حداقل به صورت تلفنی با هم د رار تباط باشیم. 
امامن نمی خواستم حتی دراین حد هم با اوارتباط 
داشته باشم چون می‌دانستم هر چه زمان بگذردبیشتر 
وابسته می‌شود وقطع ار تباط برایش سخت تر خواهد 
بود به همین دلیل دیگر به تلفن‌هایش جواب ندادم. 

از این ماجر حدود دو ماه گذشت. تا اینکه یک روز 
آقایی با تلفن همراه من تماس گرفت در ار تباط با کار 
ملکی سوالاتی پرسید و بعد هم با هم قرار گذاشتیم تا 
همدیگر راببينیم. ساعت حدود هشت شب بود که او 
سر قرار آمد.من خودم رامعرفی کردم و دست دراز 
آوردن دستش گفت که سر گرد... از پلیس امنیت 
است.تعجب کردم اما باز هم تصورم این بود که حتماً 
برای کار ملکی آمده اما وقتی از من پرسید خانم فلونی 
«یعنی همان دوست دختر سابقم» رامی‌شناسم یا نه. 
فهمیدم قضیه کار ملکی نیست. 

بعد هم ایشان توضیح داد که اوعلیه من شکایت 
کرده بعد هم از من خواستند که تلفن‌ام را تحویل دهم. 
من گوشی‌ام را به ایشان دادم. 

ایشان تمام فایل‌های گوشی‌ام راجستجو کرد. 
وبعد هم از من پرسید که عکس وفیلم اورا کجا 
گذاشته‌ام؟ من تعجب کردم و ایشان وقتی تعجب مرا 
دید گفت که‌اوعلیه‌من‌شکایت کر ده‌مبنی بر اینکه 


آمابد ترین روش شاید این رفتارباشد که‌اين 
مددجوی ما از خودنشان داد.اینکه به جرم دیگری 
بخواهی ازدیگران تاوان پس بگیری.دوستی‌های 
بی‌حساب و کتاب و بدون هیچ تفکر و انگیزه فقط به 
قصد وقت گذرانی ولذت‌جویی. که با گذشت زمان. 
روح و روان آدمی به تنوع‌طلبی ولذت‌جویی عادت 
خواهد کرد. این روح وروان دیگر تحمل زند گی با 
یک نفر رانخواهد داشت «حتی عمر دوستی‌هایش 
هسم به مرور کم و کمتر خواهد شد.مگر آنکه یک 


٩۰ ور‎ ٩ 


من به او تجاوز کرده‌ام واز اوعکس و فیلم مستهجن 
گرفتهام و بعد هم ضمن تهدی د او مبنی بر قراردادن 
عکس وفیلم بر روی‌اینترنت ازاواخاذی کر ده‌ام. 
من تا گوشهایم سرخ شد. باور نمی کردم برای ایشان 
توضیح دادم که دوستی مایک دوستی ساده بوده که 
حدود دوماه‌است قطع شده‌وهیچ کدام از این‌مسایل 
هم بین ما پیش نیامده اما ایشان همان شب مرابه 
اداره پلیس امنیت برد و گزارشی به من داد که در آن 
از من به جر م. تجاوز به عنف, رابطه نامشروع. تهد ید 
واخاذی, تهدید به مرگ. سوعاستفاده جنسی و تهیه 
فیلم مستهجن شکایت شده بود. وقتی اینها راخواندم 
آب دهانم خشک شد.باور نمی کر دم. سر گرد پلیس 
امنیت با شاکیه تماس گرفت وهمان شب او ومادرش 
باهم آمدندومادرش کلی‌داد وفریاد راه‌انداخت که 
هر بلایی خواستی سر دخترم آوردی و بعد هم مثل 
تفاله اورا دور انداختی. 

من‌برای‌مادرش توضیح دادم که اصلاًاینطور که 
دخترش می گوید نبوده.اوحتی نمی دانست که من به 
دعوت دخترش به خانه‌شان رفته‌ام. وقتی این موضوع 
رافهمید. کمی آرامتر شد. 

آن شب مرابه بازداشتگاه‌فرستادند. فر داصبح 
راس ساعت ۸ چند ما مور به خانه‌مان رفتند و تمام 
خانه رابرای پیدا کردن عکس وفیلم گشتند. آ نهاتصور 
می کر دند من در خانه کامپیوتر دارم که خوشبختانه 
دربازرسی متوجه شدند کامپیوتری‌در کار نیست. 
حتی اتهام مزاحمت تلفنی هم در پر ون ده‌ام بود.اما 
بع داز گرفتن پرینت مکالمات من ظرف شش ماه 
گذشته مشخص شد او ۷۳۶ مرتبه با من تماس گرفته 
بوددرحالی که‌من ۱۰۶ مر تبه ز نگ زده‌بودم‌وبه 
این تر تیب از این اتهام هم تبر ثه شدم. در مورد اتهام 
تجاوز هم پس از معاینات پزشکی قانونی مشخص شد 
که‌اودوشبزه‌است واز این اتهام‌هم تبرثه شد م. تنها 
اتهام فیلمبر داری باقی ماند سه بار گوشی مراریکاوری 
کردند اما هیچ چیز به دست نیامد. 

به هر حال من ۲۸ روز زن دان قزل حصار بودم. 
بعد هم به آوین منتقل شدم.الان ۲ماهاست زندانم. 
چون نصف حبس را کشید هام می خواهم تقاضای عفو 
مشروط کتم. آنهاخیلی‌فدایل داشتند در همین شرایط 
ماباهم ازدواج کنیم اما من دیگر هیچ رغبتی به ازدواج 
نداشتم وبه تر تیب به‌این حبس سنگین تن دادم امابه 
ازدواج با او نه! 

وبه این شکل نه تنها این دوستی بلکه باب دوستی 
بادختر برای همیشه برای من بسته شد. 
۰ 
عامل بازدارنده بیرونی او 
راازاین همه فسادی که روز به روز خود 
رادر آن غرقه می‌سازد رهایی بخشد.» برای 
این جوان این حبس نه فقط جنبه محکومیتی داشت 
بلکه شاید تنهاراهی بود که می توانست او راازاین 
مسیراشتباه باز دار د. دو سال ونیم اوراازهر دوستی 
هسزروبی‌انگیزه‌ای‌دور کند وب ه‌اوفرصتی دهد تابه 
اشتباها تش پی ببرد وراه آینده خود رااز میان این همه 
بیراهه و کج راهه پیدا کند.) 
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ماجرابر می گردد به سال ۱۳۵۱.سالی که من به 
دنیا آمدم و این بچه ناخواسته بدجوری برای خانواده 
مشکل ایجاد کرد... 

از از دواج مادرم فقط سه ماه‌می گذشت که متوجه 
شد باردار است.. تازه داشتند تدار ک می‌دیدند که 
را ری رز 
حالا با این بچه هیچ کاری نمی‌توانستند بکنند... بعد 
از کلی فکر کردن و برنامه‌ریزی تصمیم بر این شد که 
مادربز رگم همراه آنها برود وبه محض تولدم مرابغل 
کند وبه تهران ب ر گر دد وتازمانی که‌درس پدر ومادرم 
تمام نشده‌او از من مراقبت کند... یک فدا کاری‌بزر گ 


بود... سه سالم بود و جز در تعطیلات تابستان پدر 1 


ومادرم راندیده‌بودم .وقتی درسشاآن تمام شد 
مشکل دیگری پیداشده پود CC.‏ ۹ 
فهمیده بودند اصلاً به درد هم نمی خورند 

وزند گی‌شان سرانجامی باهم نداردو 

ازاین روتصمیم گرفتند طلاق بگیرند 

وقانون من باید با پدرم زند گی می کردم. 
پدرم هم از خواهرش خواست مراقبت از 
من رابه عهده‌بگیر د... در سن سه سالگی راهی 
خانه عمه‌جان شدم... خانه‌ای شلوغ و پر سر 
وصدا.عمه سه تابچه شیطان داشت که حالا 


۸ 


من‌اسباب بازی آنهاشده‌بودم وصبح تاشب 
مراقل می‌دادند به این طرف و ان طر ف. پدرم هم 
درخارح از کش ور بایک خانم ایرانی آشناشده بودو 
می‌خواست با او ازدواج کند. مادرم هم هفته‌ای یک 
بار به دیدنم می آمد و مرامی‌بر د پیش ماد بزر گم... 
در واقع این مادربز رگم بود که بی‌قراری می کرد و 
می‌خواست مرا ببیند و الا مادر مهر و محبت خاصی 
به من نداشت... اوهم یک سال بعد از طلاق, بامردی 
بسیار مسن تر از خودش ازدواج ویک زند گی نورا 
شروع کرد... چهار سال در خانه عمه‌ام بودم. کلاس 
دوم‌بودم که پدرم از خارج آمد وبعداز سالهااورا 
دیدم. قرار شد بالاخره بروم سر خانه وزند گی خود م 
داشت و رابطه‌اش با من چندان محبت آمیز نبود... بر 
خلاف تصور همه همسر ش بیش از دیگران مرادر ک 
می کرد و خیلی سعی کرد که رابطه انسانی و خوبی با 
من بر قرار کنداما مشکل اینجابود که اسم زن‌باباروی 
او بود وهمیشه فکر می کردم او آدم بدجنس و آب 
زیر کاهی است. 

وقتی بز رگ شدم پی به روح بزر گ و انسانیت او 
بردم...امادر کود کی حتی محبتهایش مرا آزار می‌داد. 
درهمین حین مادربز رگم فوت کرد... ضربه پشت 
ضر به... دوران کود کی وحشتناکی داشتم...وقتی ده 
سالم شد تبدیل‌به یک پسر شیطان وحرف گوش 
نکن و از همه بدتر دروغگو شده بودم. زندگی رابرای 
همه سخت کرده بودم تااینکه پدر ومادرم بعد از چند 
سال مجبور شدند مسوّولیت مرا به عهده بگیر ند. 
۳۴ 


وت 
مات ی 


کیانا نصرت‌زاده 


هرچه چه از ان دوزهادورتر بیان 
از پیش مدیون همسر پدرم و احمدآقا 
و بچه‌هایش می‌شوم. آنها کاری برای 
من کردند که پدر و مادرم نکرده بودند 
و حالاآنها خانواده و اقعی من هستند و 
خوشبختی‌ام را مدیون آنها می‌باشم... 


ودست آخر به این نتیجه رسیدند که مرابفرستند 
مدرسه شبانه روزی در هندوستان... خوب یادم است 
وقتی‌داشتم از آنها خداحافظی می کر دم.نفرت عجیبی 
نسبت به آنها پیدا کرده‌بودم.در آنجاهم بعد از 
یک سال ‌ناکامی در درس ومشق مدرسهعذرمن 
راخواستند ودست از پادراز تر بر گشتم. هیچ امیدی 
نداشتم که در ایران کسی‌منتظر من باشد!اوقتی پدرم 
رادیدم‌با آن صورت عب وس فهمیدم نباید هر گز به 
ایران بر می گشتم... ۲ 

وقتی به خانه رسیدیم. همسر پدرم با | غوش باز 
پذی رای من شد. یک اتاق رامر تب کرده‌بودبرای 
من وحتی اسمم رادر مدرسه نوشته بود...امازندگی 
من همیشه آنقدر نابسامان بود که در شانزده‌سالگی 
تر ک تحصیل کردم و هر نوع کار خلافی که تصورش 
رابکنی د انجام‌می‌دادم...هیچ کس‌باور نمی کردمن 


ارو ۳۶۸۱ 


فرزن د یک زن و مرد تحصیل کرده‌هستم... تااینکه 
محض شوخی و خنده با دوستانم یک ماشین دزدیدیم 
کارمان به داد گاه وزندان کشید.یادم است فقط همسر 
پدرم وقتی به دیدنم می آمد خوشحال می‌شدم. برایم 
غذاهای خوشمزه‌می آورد. به من امد می‌داد هر چه 
زودتر از زندان آزاد خواهم شد. ولی پدر و مادرم فقط 
افکند گی آنهاشدم...از زندان که آزاد شدم یک پسر 
هجده ساله بودم که تا کلاس اول دبیررستان بیشتر 
درس نخوانده بودم. سابقه‌دار شده بودم واز همه بدتر 
نفرت غریبی نسبت به خانواده‌ام داشتم... می‌خواستم 
بر گردم پیش دوستانم ولی همسر پدرم بهم قول 


ر داد جایی مرامی‌برد که‌هم‌راحت باشم وهم جلوی 


چشم پدر و مادرم نباشم. او مرا برد پیش یکی از 
برادرهایش...همسرش یک سالی بود که فوت کر ده 
بود و برادرش همراه با دو پسرش زند گی می کرد... 
محیط گرم و صمیمی بود. تمام کارهای خانه تقسیم 
شده‌بود و عملا هر کس وظیفه خودش راباید 
مسوولیت من خرید و هفته‌ای یک بار 
نظافت خانه بود. بچه‌ها از من کوچکتر بودند 
ولی به اصرار آنها شروع به درس خواندن 
۱ کردم. پدرم ماهیانه پول توجیبی مرامی‌فر ستاد 
ولی قسم خورده بود م اگر به دیدنم بیاید از 
۱ اینجا فرار می کنم. حامد کلاس دوم دبیرستان 
بودوبه من کمک کرد که همراهاو امتحانهای 
مدرسه را بدهم واز قضا قبول هم شدم. از سال بعد در 
دبیرستان شبانه ثبت نام کر دم.روزها غذامی‌پختم و 
درس می خواندم و بعد از ظهرها که بچه‌ها از مدرسه 
می آمدند من تازه باید می‌رفتم مدرسه... جمع چهار 
نفری خیلی خوبی داشتیم.احمد آقاء برادر همسر پدرم» 
مرد کم حرف و ساده‌ای بود. ولی دو تااز بچه‌ها حسابی 
پر شور وشر بودند.درسخوان و حرف گوش کن...شده 
بودیم مثل سه تا برادر... 
پالاخره دیپلسم را گرفتم ومن وحامد همزمان 
امتحان کنکور دادیم... او مهند سی شیمی قبول شد ومن 
لیسانس ریاضی... رفتم شهرستان از پد رم فقط پولش 
به من می‌رسید و تنها کسی که بهم سر می‌زد و احوالم 
رک یل 
شدم ود ریک مؤسسه آموزشی مشغول به تدریس 
ریاضی شدم... طی چند سال تبدیل شدم به یکی از 
دبیران معروف کنکور... تدریس خصوصی می کردم 
در کلاسهای کنک ور درس می‌دادم و... وبالاخره 
سرانجام زند گی من هم ختم به خير شد... 
حالا ۵ سال دارم.یک سالی می‌شود ازدواج 
کرده‌ام. دیگر خیلی از سالهای ز ندان و خلاف کاریهایم 
می گذرد و هر چه از آن روزها دور تر می‌شسوم بیش 
از پیش مدیون همسر پدرم واحمد آقاوبچه‌هایش 
می‌شوم. آنها کاری برای من کردند که پدر و مادرم 
نکرده‌بودند وحالا نها خانواده واقعی من هستند و 
خوشبختی‌ام را مدیون آنها می‌باشم... ۰ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
رفیان ناباب 


سر کار خانم و.ر از تهران درباره مشکل 
خود چنین شرح داده‌اند: 
بانویی ۰ ساله هستم و حاصل ازدواج هجده 
شنال مان نک سر شانز ده ساله ویک دشر ده اله 
است. 
خوشبختانه دخترمان در مدرسه یک دانش آموز 
ممتاز تلقی می‌شود و من می‌دانم که هیچگاه شاهد 
مشکلی درباره دخترمان نخواهم بود. اما پسرمان. 
ماجرایی دیگر دارد. ابتدا این را بگویم که پسرمان در 
آغاز بسیار مستعد و بسیار حرف گوش کن و خوب 
بود. همه فامیل از او تعریف می کر دند و معتقد بودند 
که او زمانی که به عنوان بزر گسالی مفید در جامعه 
عمل خواهد کرد. از انسان‌های بسیار موثر به حال 
جامعه خواهد بود. درواقع این پسر به قدری خوب بود 
که مارا کاملا به داشتنش مفتخر و مغرور کرده بود. 
امامشکل زمانی شروع شد که او دبیرستان را آغاز 
کرد. پس ازمدتی ما متوجه شده‌ایم که او به یک دسته 


سر کار خانم و.ر از تهران 

آنچه که درباره فرزند خود نوشته‌اید, خود 
یک نکته بسیار مهم است و آن تأثیر پذیری او 
می‌باشد. درواقع او از زمانی که وارد دبیرستان شده 
با مشاهده تعدادی از هم سن و سال‌های خودش 
که با پوشیدن لباس سیاه و رفتار خونسر دانه و به 
قول خودشان « کول «COOL_‏ به نوعی خود را 
از سایرین جدا کرده و وجهه‌ای به دست آورده 
بودند. تحت تأثیر آنهاقرار گرفته وبه خودش 
نهیب زده که اگر او هم مانند آنهارفتار کند به 
یک نوجوان «کول» تبدیل می‌شود که سایرین به 
اواحترام بگذارند. و قطعاً بدانید که برای رفتار در 
خانه هم همان دوستان به او خط می‌دهند تا بیشتر 
از شما روی او تأثیر بگذارند. این گونه افراد برای 
اینکه ترس‌ناپذیری و قدرت خیالی خود را نشان 
دهند. معمولاً با اشخاصی ناباب هم ارتباط‌هایی 
برقرار می کنند. البته شما باید از همین نکته یعنی 
تأثیرپذیری در فرزندانتان استفاده کنید و داخل 
ذهن او شوید او باید بداند که در خانه شما هستید 
که تصمیم گیرنده‌اید. اما لحن شما باید آمیخته‌ای 
از قدرت. متانت و عاطفه باشد. شما بدون انکه 
واکنش‌های او شما را مایوس کند باید به گفتگو 
بااوادامه دهید. در این خصوص پدرش باید به 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو تسب وب 
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سه چهار نفری پیوسته است و این عده اکثر زمان 
مدرسه وحتی خارج از مدرسه رابا هم می گذرانند. 
در این مدت ما متوجه شدیم که شکل لباس پوشیدن 
و حتی رفتارهای ظاهری اوهم عوض شده است. او 
بیشتر لباس‌های مشکی و کت چرمی مشکی رنگ به 
تن می کند و یکی دوباری که او را در کنار رفقایش 
مشاهده کردیم. متوجه شدیم که آنها هم کم وبیش 
مانند یکدیگر لباس چرمی به تن کرده‌اند. پسرمان در 
منزل بسیار کم حرف شده و به زور پاسخ ما رامی‌دهد. 
ضمن آنکه بسیار هم پرخاشگر شده و در مقابل هر 
مساله پیش پا افتاده‌ای از کوره بدر می‌رود. پدرش 
از کارهای او بسیار عصبانی شده و چند بار دعوای 
مفصلی مان آنهادر گرفت: 


عنوان رییس خانواده بسیار محکم تر ظاهر شود و به 
او بفهماند که در منزل حرف اول را چه کسی می‌زند. 
تهد ید نکنید بلکه عمل کنید. اگر به او درباره رفتارش 
ای ا دادور تکرار آن رابطه 
اا ےل ےک را 
گیرید.او باید بداند که تهدیدهای شما تو خالی نیست 
و به آن عمل می‌شود. معمولاً ضربه به جیب اینگونه 
نوجوانان» غرور آنهارا جریحه‌دار می کند. چرا که او 
ایدو یگ آن د ان هر که مشکل مالی ااا 
با جیب خالی نمی‌تواند این را نشان دهد. 


اهمیت گفتگو 

مهمترین ار تباط در منزل گفتگو است و هر اتفاقی 
هم بیفتد. این مهم نباید قطع شود. من پيشنهاد می کنم 
که پدرش با او جلسات گفتگوی خصوصی در خارج از 
خانه (مانند پارکها. کافی‌شاپ. بستنی فروشی و غیره) 
بگذارد. معمولاً گفتگو ميان دو مرد در چنین محیطی, به 
پسرش شخصیت می‌بخشد. اما این شخصیت با آنچه 
که او با دوستانش تجربه می کند تفاوت دارد و متوجه 
می‌شود که بهترین دوستش همانا پدرش است. چرا 
که علاوه بر رفاقت, عاطفه و دلسوزی راهم به پسرش 
نشان می‌دهد. یک مشکل بزر گ شماها در داخل خانه 
این اس ت که این ارتباط قطع شسده ویک محیط سرد 
به وجود آمده است. و در چنین فضای سر دی معمولا 
نوجوان‌ها که در حساس‌ترین سن و شرایط ذهنی قرار 
دارند. در خارج از خانه به دنبال رابطه گرم تری هستند 
واین تأثیرپذیری آنها را افزايش می‌دهد. 


شماهم از نظر قان_ون و هم از جهات عاطفی 


تماس از مدرسه 

اما نگران کننده‌ترین اتفاق این اسست که یکی از 
مسوّولان مدرسه. به ما تلفن زد و گفت که بايد هر جه 
زودتر پسرمان را نجات دهیم, چرا که با افراد ناباب 
است و در هیچ مسوّولیتی شر کت نمی کند. من چند 
بار سعی کردم تااو رابه کناری کشیده و با او صحبت 
کنم. اما هر بار فوراً می گوید:«حوصله ندارم...» و 
می‌رود. یک بار هم یکی از همسایگان به همراه یک 
مأمور انتظامی به خانه ما آمد و پسرمان را خوب نگاه 
کرد. جریان این بود که چند نفری بر سر فرزند این 
همسایه ريخته بودند و در حالی که نقاب بر چشم 
داشتند او رابه باد کتک گرفته و زخمی می کنند. 
البته من نزد مأمور حرفی نزدم اما مطمئن هستم که 
آن عمل هم کار باند این پسرها بوده است. خلاصه 
اینکه از عاقبت فرزندمان بواقع به وحشت افتاده‌ايم. 
البته ما چند بار تا کنون او را تهدید کرده‌ايم که پول 
توجیبی او را قطع می کنیم و يا اجازه بیرون رفتن به او 
تحویل ما می‌دهد. لطفاً به ما کمک کنید. 


TTT eT 
نزدیک بودن رااعمال کنید. حتماو هر زمانی که‎ 
به منزل دوستان و آشنایان دعوت می‌شوید. او را‎ 
همراه خود داشته باشید و در این مورد پاسخ منفی را‎ 
قبول نکنید. و آن گاه در نزد دیگران, از نقاط مثبت و‎ 
قدرت پسرتان تعریف کنید. به خصوص از گذشته‎ 
او که شا گردی ممتاز و باهوش بود. بگویید که چگونه‎ 
معلم‌هایش از او برای شما تعریف می کردند. مرتباً‎ 
این پیشینه‌ها را در نزد خودش به دیگران باز گو کنید‎ 
او باید اعتماد به نفس خود را دوباره به دست آورد.‎ 
و این اعتمادبه نفس از جانب شما به او باید تزریق‎ 
شود و نه از جانب چند نوجوان سیاهپوش. در ضمن‎ 
از او در خانه در مواردی نظر بخواهید مانند تعمیر‎ 
کر وکا ونا طز ار اکا‎ 
بايد درک کند که فردی باوفا برایش هستید و هیچ‎ 
شخصی یا باند دیگری نمی‌تواند خوراک عاطفی او‎ 

راا ا ان کر 
خوش بختانه او ذهنی پویاو در کی قوی دارد 
و فقط باید به یاد بیاورد که چگونه این ذهن را 
در جهت مثبت و در راستای کمک جامعه به کار 
اندازد. او باید بداند که باندهامی‌روند اما انچه 
می‌مان د او خواهد بود واثری که در زند گی خود 
و دیگران می گذارد. بهترین کسی که می تواند این 
مهم رابرای او یاد آوری کند شماو پدرش هستید 
چرا که به سلاح محبت مسلح می‌باشید. 
موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 
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انسان. گناهکاری داتی و جود ندارد 


@ روسو 


دیگه می‌خواستم زن بگیرم... بعد از 
۰ سال وقتش رسیده بود یک شریک 
زند گی داشته باشم. خواهرم دختری را 
پیدا کر ده بود و به من گفت: 

-زحمت کش‌است. توقعا تش زیاد 
نیست با دار و ندارت می‌سازد... 

البتهزیر همه این حرفهاداستان 
دیگری‌بود...خبر دا رشده‌بود که پسر داییام می خواهد 
به‌خواستگاری آن‌دختر برود. همه به تکاپوافتاده 
بودند که مباداپسر دایی‌ام موفق شود و من پشت در 
بسته بمانم...اين هم از آن حسادتهای عجیب و غریب 
بود که به دامش افتادم. خواهرم هميشه نسبت به بقیه 


وقتنی‌با مهتاب آشناشدم‌و 
تصمیمکرفتم با اوازدوا ج‌کنم‌تا 
اخرین مرحله هیچ چیز به هیچ 
کس‌نگفتم... یک وفتها یی در 
ای نآداب و رسو مآنقد ر اغراق 
می‌شودکه ادم راا زا زدواج‌زده 
می‌کنند 


خانواده حسادت می کرد و دلش می‌خواست عروسها 
ودامادهای خانواده‌مابهتر باشند. آنقدر این حرف را 
توی گوش من کرده بود که ناخود آ گاه حس می کردم 
لیلا چهره زیبایی داشت. از هجده‌سالگی کار کرده 
بود واین همه زحمت نتیجه‌اش این بود که خواهر و 
برادرهایش رافر ستاده‌بوددانشگاه... کاری که خودش 
نتوانسته‌بود بکند... از ظاهر امر پیدا 

بود که مابه درد هم می‌خوریم. 

امالازم بود چند جلسهای با 
اول که حرفهایمان را 
زدیم عمه لیلاو خواهرم 
پافشاری کردند که تاریخ 
خواستگاری را مشخص 
کنید. من هنوز آن دختر را 
خوب نمی‌شناختم. حرفهایم 
رابااونزده‌بودم واز همه بدتر 

اینکه خواهرم می‌خواست قبل از اینکه پسر دایی‌ام به 
خواستگاری برود ما قضیه را تمام کر ده باشیم. من هم 
گفتند باید یک انگشتر برایش بخرم... خواهرم حتی 
با چندسالن وتالار تماس گرفت واولین جای خالی را 


پیر شده بود مریض احوال و بد خلق تر از هر وقت 
دیگر... ولی مادرم همیشه به او احترام می گذاشت و 
هر وقت ما غر می‌زدیم می گفت: 
-نمی‌دانید این مرد در جوانی چه فداکاریهایی 
برای‌مامی کرد... نگذاشت حتی یک روز غم‌یتیم 
بودن رابخوریم. جمشیدخان بعد از مدتی بهبود پیدا 
کرد و تصمیم گرفت هر چه زودتر بر گردد کر مانشاه 
ولی‌مادر اصرار داشت جمشیدخان تار وز خواستگاری 
باشد و نسبت به خواستگار من نظر بدهد... 
اصلاً دوست ‌نداشتم این اتفاق 
بیفتد ولی مادر می‌خواست 


زندگی‌باسیامک مثل‌یک # جمشیدخان بزرگی کندو 


e 5‏ زندگی‌رژیا یی‌بود.مادرشوهرم | در مجلس خواستگاری 
دا ار | سای رکم | س ت ر 
مرد + ۳ زد فو 0 ق 2 7 که 5 ف ]۰ زد ۳۹۵ 
سدوورخاش گرشاز شرف دیگر ۳O‏ 0 ا0 خالەسادرمرنگرد 

ا بیشتر مراد وست دار د... 0 2 


بود...اما چاره‌ای جز تحمل نداشتیم. 
جمشیدخان از عموزاده‌های مادرم بود 
که بعد از فوت پد ربزر گم مسوولیت مادر و دایی‌هایم 
رابه عهده گرفته بود و آنهارابه نحو احسن بز رگ 
کرده بود... همه می گفتند قلب بز رگ و مهربانی دارد. 
اما دریغ از یک جمله محبت | میز که از دهانش بیرون 
بیاید... همیشه عصبانی بود ان‌گار... به هر چیز پیله 
می کرد و اگر هم امورات خانه سر جایش نبود چنان 
قشقر قی راه می‌انداخت که باور تان نمی‌شد.اما او حالا 
۳۶ ماع تس 


بود و برای برادر شوهرش 
مرا خواستگاری کرده بود... 
می گفتند تحصیل کرده است. خوش 
قیافه و پولدار... برای من که از یک خانواده ستزار 
معمولی بودم و شانس داشتن چنین خواستگارهایی 
رانداشتماین‌ یک موقعیت خاص به حساب 
می‌آمد... 
روز خواستگاری خیلی دلواپس بودم. یک لباس 
بسیار قشنگ پوشیدم. مادرم فرشها را شسته بود 
وبرای‌مبله ارو کش دوخته بود... آنهاهم بایک 


ارو ۳۶۸۱ 


برای مراسم عروسی رزرو کرده بود. من هاج و واج به 
این ماجرا نگاه می کر دم. 

همان روز هاعید قربان نزدیک بود و خاله طوبی هر 
سال عید قر بان همه فامیل راخانه‌اش دعوت می کر د. 
بالیلا بزنم از او خواستم در این جمع فامیلی به عنوان 
دوست خواهرم شر کت کند و هم اوباخانواده‌من 
آشناش ود وهم من فرصتی برای بقیه صحبتهایمان 
پیدا کنیم.لیلا قبول کرد. اما شب میهمانی در کمال 
تعجب دیدم لیلا باچهار نفر دیگر از بستگانش آمده. 
باورم نمی شد. تاوارد شدند صدای کل و هلهله بلند 
شد وهمه خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. بر خلاف 
تصور من هم لیلا موضوع را تمام شده تلقی می کرد و 
هم خواهرم... 
نامزدمن‌هم بیاید.لیلا هم همراه خواه رو خالهو 
پسرخاله‌اش آمده‌بودو آنهاهم رس ما این وصلت را 
تمام شده تلقی می کر دند... هر کس به من می‌ر سید 
تبریک می گفت وسراغ تاریخ عقد وعروسی را 
می گرفت.نمی‌دانی د چه حالی شده‌بود.... لیلارا 
کشیدم کنار و بهش گفتم: 

-مگه‌قرار مااین نبود که ناشناس بیایی وبقیه 
حرفهایمان رابزنیم؟! 

لیلا سری کج کرد و گفت: 


دسته گل بز رگ و کیک و شیرینی آمده بودند... سر 
صحبت که باز شد ظاهر همه چیز خوب بود. با شرط 
و شروطهای ما بی قید و شرط موافقت می کردند. 
مراسم عروسی» مهریه. خرید عروسی و.. و... 

قرار شد من و سیامک با هم صحبت‌هایمان را 
بکنیم... وقتی رفتیم تو حياط هیچ حرف جدی بین ما 
رد وبدل‌نشد... من گفتم دلم می‌خواهد زندگی آرامی 
داشته باشم و اوهم قول داد همه چیز رابرای من فراهم 
کند تامن احساس آرامش و آسایش بکنم... وقتی 
میهمانها رفتند همه خوشحال بودند جز جمشیدخان 
که اخم هایش یک من بود و عصبانی به نظر می‌رسید. 
رو کرد به پدرم و گفت: 

-دستی دستی داری دخترت را بدبخت می کنی... 
اینهاریگی تو کفششان بود. شماها هم ساده هستید و 
نفهمیدید که چرابین این همه دختر که هم زیباتر از 
دختر شما هستند و هم پدر و مادر پولدارتری دارند 
آمده‌اند خواستگاری دختر تان؟!! 
می‌ریختم ومدام به مادر می گفتم چرا جمشیدخان 
ماند تا خواستگاری من را به هم بریزد... 

دست خر مادرم هم بامن هم عقیده شد ویک 
جورهایی از جمشیدخان خواست دخالت نکند و 
بگذارد این وصلت انجام شود... جمشیدخان هم که 
بهش خیلی بر خورده بود صبح روز بعد از خانه رفت 
و قسم خورد اگر این وصلت انجام شود دیگر پایش را 
توی خانه ما نمی گذارد... 

درست دوهفته بعد از این ماجر امن به عقد سیامک 


-من تابع حرف بزر گتر ها هستم. وقتی برای آنها 
همه چیز تمام شده است پس بر ای من هم همینطور 
است... 

نمی‌دانید چه حالی شدم. انگار با پتک 
زده‌بودند توی‌سرم.حال بدی‌داشتم. 
هنوز نمی‌دانستم ایاواقعا لیلا همان 
دختری است که من می‌خواهم یا 
نه...تمام مجلس به این گذشت که 
دختر دایی‌هايم داشتند از حسادت 
می‌مردند وما پیروز شدیم و آنهاپشت 
در بسته ماندند... 

قرار خواستگاری سه روز بعد بود. 
لیلا گفت قرار است عموها و عمه‌هایش 
از شهرستان بيایند. شرط و شروطهایش 
راهم تند تند بهم گفت... دوست ندارد کار 
کند.می خواهد همان سال اول صاحب بچه شود. 
آپارتمان ش باید نز دیک خانه‌مادرش‌باشد و... کلی 
حرف داشتم که باید بهش می‌زدم.باید می گفتم چرا تا 
اما فرصت نبود... 

خواهرم حسابی شلوغش کرده بود. گل مراسم 
خواستگاری را از چند روز قبل سفارش داده‌بود. به 
همه فامیل زنگ زد که لباسهایشان رابدوزند ومن 
فقط گیج.منگ و بهت‌زده به سرعت تند این ماجرا 


در آمدم ویک ماه بعد عروسی بسیار مجللی برایم 
گرفتند. فامیل و بستگان سیامک را برای اولین 
بار در جشن عروسی دیدم. حس می کردم 
همه با تعجب بهم نگاه می‌کنند. احساس 
می کردم حتماً چون در سطح آنها نیستم 
این جوری بهم نگاه می کنند... مادرم 
برافروخته بود... بی‌قراری‌اش را 
می‌دی د ماما به من چیزی نمی گفت... 
روز بعد از عروسی مادر بهم تلفن کرد 
و گفت سریع بروم خانه‌شان... اوضاع 
مادر و پدرم حسابی به هم ريخته بود... 
مادر گفت: 

دیشب یکی از میهمانهابهم گفت که 
داماد معتاد است!! 

شو که شدم. خیره نگاهشان می کر دم. مادر 
گفت: 

-حواست راجمع کن. شاید بد خواه بوده و اين 
حرف رازده ولی تو باید حواست به زند گی‌ات باشد. 

آن روز چنان یقین داشتم که‌اين حرف دروغ است 
که حتی حاضر نبودم بهش فکر کنم. حس می کردم 
مردم از سر حسادت حرف می‌زنند... 

زندگی با سیامک مثل یک زندگی رژیایی بود. 
مادر شوهرم مدام به ما سر می‌زد و چنان محبت‌هایی 
بهم می کرد که گاهی فکر می کردم حتی از مادرم هم 
بیشتر مرادوست دارد... مادر شوهرم مستقیم و غیر 
مستقیم حواسش به همه زند گی ما بود. به من اصرار 
داشت که اجازه ندهم سیامک با دوستانش رفت و 


خیره بودم... هنوز از کل ماجرایک هفته نگذشته بود 
که یک شب چنان بی خوابی به سرم زد که انگار بد ترین 
واقعه زند گی‌ام دارد رخ می‌دهد... هنوز خواستگاری 
نرفته بودم. به خودم که امدم ديدم چه احمقانه دارم 
زندگی خوب و آرامی باشد... من ولیلا هیچ شناختی از 
هم نداشتیم. او خودش را سپر ده بود به مثلاً بز رگترها 


-دوستان مجرد مال قبل از ازدواج هستند و دیگر 
باید پای آنها رااز این خانه ببرم... 


دوستان سابقش رفت و آمد کند. چون شبی نبود 
که خانه دوست و فامیل دعوت نباشیم... سیامک 
یک روزهایی خیلی مهربان بود و روزهایی هم شدیداً 
عصبی به نظر می‌رسید. می گفت فشار کارش زیاد 
است... تا اینکه یک روز وقتی به خانه بر گشت حس 
کردم حال غریبی دارد... تااز او پرسیدم چه اتفاقی 


تلفن را برداشتم و از لیلا بابت همه چیز عذر خواهی 
کردم و گفتم: 

-مطمئن نیستم در حالی که هیچ شناختی روی تو 
ندارم بتوانم خوشبختت بکنم... 
ساعت نکشید که هجوم تلفنها روی سرم خر اب شد... 
خواهرم باعصبانیت می گفت که چر ااین‌ازدواج رابههم 
زدم...خبر از ان طرف می ر سید که لیلاءهای های دارد 
گریه می کند. حتی گله کر ده بودند که چرا من فرصت 
ندادم تامشکل رابز رگترها حل کنند. بهت زده بودم 
که یک آشنایی یک هفتگی می تواند اینقدر مشکل‌ساز 
شود ؟!خلاصه این ماجرابا دلخوری خیلی‌ها تمام شد. 
خواهرم می گفت حتی خانواده خودمان هم باتمسخر 
می گویند که من عرضه زن گرفتن ندارم و... 

از خواه رم خواستم دیگه هر گز در ازدواج من 
دخالت نکند... این تجربه‌ای شد که سه سال بعد وقتی 
بامهتاب آشناشدم و تصمیم گر فتم بااوازد واج کنم 
تا آخرین مرحله هیچ چیز به هیچ کس نگفتم... یک 
وقتهایی در این آداب و رسوم آنقدر اغراق می‌شود که 
ادم رااز ازدواج زده می کنند... 

بالاخره‌درسن ۴۴سالگی با مهتاب عر وسی کردم. 
یک عروسی‌بی‌سر و صداو آرام و خالی از هر حرف 
و حدیثی... ك 


افتاده زد زیر خنده... خنده‌ه ای بلند... گفتم این چه 
کاریه می کنی؟ و او دستش را گذاشت روی گلویم 
وچنان فشار داد که حس کردم هر آن ممکن است 
خفه شوم... روز وحشتنا کی بود. مادر شوهرم از راه 
رسید و دست سیامک را گرفت واز خانه بیرون برد. 
آن شب خواهر شوهرم آمد پیش من ماند و سعی 
کرد آرامم کند. صبح روز بعد سیامک بایک دسته 
گل بز رگ و یک انگشتر طلا به خانه آمد وازمن 
عذرخواهی کرد... 

این اتفاق به شکلهای مختل_ف چند بار دیگر هم 
رخ داد و مادرم برخلاف من نمی‌توانست سرسری 
از این ماجرا بگذرد. تا اینکه یک روز از بیمارستان 
بهم ز نگ زدند و گفتند شسوهرم تصادف کرده... 
سراسیمه رفتم بیمارستان... د کتر حرفهایی می‌زد 
که من نمی‌فهمیدم. ماد رشسوهرم سعی می کرد مرا 
بفر ستد خانه که آنجا نباشم... دیگر حساپی شک کرده 
بودم. حرفهای مادرم. حرفهای جمشیدخان, اتفاقات 
عجیب وغریبی که می‌افتاد. همه و همه رامی گذاشتم 
کنار هم و سرم داغ می‌شد... 

بعد از این ماجرا پدرم یک روز رفت پیش د کتر و 
ازاو خواست واقعیت را به مابگوید... د کتر گفت که 
سیامک قرصهای روان گردان مصرف می کند و عملاً 
زند گی کردن با چنین کسی خطر جانی دارد... 

حالاهم یک سال از ازدواجمان نمی گذرد که 
آم ده‌ام دادگاه تقاضای طلاق کنم... کاش همان 
روز اول به حرفهای جمشیدخان گوش می‌دادم... 
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لطفاً حدا کثر دو نوشته ه پیامک کنید: 
نوشته های‌ناب 5 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


زوم 

زند گی یعنی همین لبخند تو عشق یعنی یک نفر مانند تو 
مرحبابر عشق تفسیرش تویی» آفرین بر آسمان ماهش 
تویی پسرخورشید 
#۶ پر سید: دام راه به خلوتگه دوست نزد یک است؟ گفتم: 
تومگر فاصله‌ای می‌بینی بین دل و آن کس که دلت منزل 
خاکستری 
اگ ريه روزدیدی‌عاشق دونفری, نفر دوم راانتخاب 
کن چون اگر عاشق اولی‌بودی به عشق دومی گرفتار 
نمی شدی ماهونیا 
#د کتر شریعتی: آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه 
هستیم.نمی خواهیم. | نچه نداریم دوست داریم و آنچه 


می‌داند بای قطره‌باران را آنجل 


«دلتنگ توامروز شدم تافر دا /فر داشد وبازهم تو گفتی 
فردا/امروز دلم مانده و یک دنبا حرف /یک هیچ به نفع دل 
توتافردا الی‌جوجو 
#باز امشب غزلی کنج دلم زندانی ست /سمان شب 
پی‌حوصله‌ام توفانی ست /هیچ کس تلخی لبخند مرا درک 


کت وهای 


*«خد ای دانشی تاغم نگیر م» بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا 
این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیر م 
علیرضارضایی 
##وقتی کسی برای رفع نیازش به تو مراجعه کرد. بدون خدا 
به تو توجه کر ده جونگه تورو دوست نداشت یکی دیگه 
روبرای رفع نیازمنداش انتخاب می کرد تیر ۴۸ 
*#فرض کن حضرت مهد ی(ع) به توظاهر گردد:ظاهرت 
هست چنانی که خجالت نکشی ؟ باطنت هست پسندیده 
صاحب نظری؟ خانه‌ات لایق اوهست که میهمان گر دد؟ 
لقمه‌ات در خور اوهست که نزدش ببری؟ حاضری گوشی 
همراه توراچک بکند؟با چنین شر ط که در حافظه دستی 
نبری؟اواقفی بر عمل خویش توبیش از د گران می‌توان 
گفت توراشیعه اثنی‌عشری؟! گلی-اصفهان 
۶ چرااونایی که دم از رفاقت می‌زنن, تو لحظه‌های بی کسی 
قید توراحت می‌زنن؟ موریس 
##هر گز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست که 
من به زند گی نشستم سجاد 
هیچ اتفاقی نیفتاده, هنوز ستون حوادث خالیه...من 
زنده‌ام بی توا بهار زمستونی 
جایی بنویس هیچ کس دوبار زند گی نکر ده‌است وروزی 
دوبار به آن نگاه کن! شکیبا بامداد 
؟#تنها چیزی که ما رابه نتیجه می‌رساند. عمل صحیح است 
نوشین رئوف 
موز که آیینه جوابش سنگ است /در ذهن زمانه عشق 
هم‌بی‌رنگ است /هر کس که نداند تو خودت می‌دانی /به 
خدادلم برایت تنگ است مهری خداداد 
در صد کمی ازانسان‌ها ۰ ٩سال‌زند‏ گی می کنند.امابقیه 
یک سال را ٩۰‏ بار تکرار می کنند 


۳۸ 


تورج 


وس 
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بخت‌امسال چه‌بامن‌یاراست /عطشت‌راعطشم» 
غمخواراست,به‌فدای لب عطشان حسین(ع) /اولین ذ کر 
پس از افطار است Twilight‏ 
#زمان بارش باران دلم از غربت خور شید می گیر د.وروز 
افتایی مصطفی کاظمی 
غم وان دوه‌اگر هم روزی‌مثل باران بارید.یادل 
شیشیه‌ای‌ات از لب پنجره عشق, زمین خورد و شکست. با 
نگاهت به خدا, چتر شادی وا کن وبگوبادل خود. که خدا 


هست هنوز آرام 
#+تولستوی :آن کس که‌همه چیزرابفهمد »همه چیز را 
می‌بخشد سید داود زرین 


#:ماپیغام دوست داشتنمان رابادود آتش به هم می‌رسانیم. 
نمی‌دانم آنسوبرای تو تکه چوبی‌هست یانه؟ من‌اینجا 
جنگلی رابه آتش کشیده‌ام رانی 
#وقتی چترت خداست.بگذار ابر سر نوشت هر چه قدر که 


می‌خواهد پبارد وروجک 
مهم دور.می, فاء سل نیست. مهم اينه که یه قناری داشته 
باشی برات بخونه! آمیتیس 


۶ آسمان برای گرفتن ماه‌تله نمی گذارد.اين آزادی ماه 
است که او را پایبند آسمان می کند 
#خدایا,آن کس که‌صادقان ه‌یادم می کند.هرلحظه 
عاشقانه یادش کن نریکه 
##یه کفش‌همه وجودش روفدای کسی می کنه که‌پا 
گذاشته تودلش لاله زمینی 
#نادر ابر اهیمی:هر قیامی نقطه آغازی دار د و نقطه همیشه 
کوش وی ری ۳0 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
داداش کایک و (دل من در سبدی عشق به‌نیل) 11.0 
(خدایا از عشق امروزمان) امین 2۷1۸(دلم تنگ است. 
چشمهایم اشک) ماهونیا (آشوب همان حس غریبست) 
زهرا خدادادی (بهانه‌هایت برای رفتن) مزگان ف.ح (به 
ستاره ها خواهم سپرد) داش عشق (در این شهر صدای 
پای مردمیست که) سکرت (نه اشناء نه همدمی. نه شانه 
ای) فرشته روبا (خاطرات چوبهای خیسی هستند) 
گمشده اهواز (گر سنگی مابه حکمت است) بیدل (گاهی 
می توان برای عزیزان) غمد بده (دیگران گر بروند از نظر 
دل بروند) مهتاب خط خطی (بهای هر لبخندی بهشت 
خواهد بود) چشم آبی (بهترین آرزوهارابرایت) تلفن 
ساکت (مهربانی است که آنقدر زیبایت) 00101 1(6511117 
۲ ۳( ز تمام داشته‌هایت خدا رو جدا کن) (110116 
۲ (اعتبار آدم هابه حضورشان) نوردنار (هوا گرفته 
بسودباران می بارید) مهتاب (گاه نمی دانم چه پیامی را 
بهانه کنم) ۸ زند گی دفنری از خاطره هاست) ۱116 
6 تا بهشت دو قدم فاصله‌است)سنک تنبا(خزان 
بنشست وگل‌بابادهارفت) علیر ضار ضایی (گاه برای 
ساختن باید ویران کرد) سیاهمرد. شاندرمن (از آن 
نضرس که های و هو دارد) شسازده کو چولو(مردم اغلب 
بی‌انصاف و...) ابراهیسم شفیعی(زمان غارتگر غریبی 
است) کاغذ سفید(قشنگی فاصله این است) علیرضا 
زاد کشتکار(به ستاره‌ها خواهم گفت) گلی(۲)(ویرانه 
نه آنست) 111.1( کاش پلاک گر دنت بودم) حد بث (محبت 
گر شود پیدابه هر قیمت) بهار ز مستوفی(۲) (به فکر 
نوازش دستای منی) مرضیه (گاهی خدا آنقدرصدایت 
رادوست دارد) آسمان سنگی (در رو زگاری که خنده 
مردم) وحید(۲) (نوشته‌های روی شن میهمان اولین 
موج) پروین افتخاری (چگونه دوست بدارمت) مصطفی 
کاظطمی(۴) (خدا گوبد توای زیبا تر از خورشید) حنانه. 
م (تو یک باراز لب ساحل) داود زرین (نتیجه زندگی 
چیزهایی نبست که جمع می کنیم) 


پرنده شب 


گلشناس خوبم تودرست می گی من 
تابه‌حال‌حتی اسمت روهم‌ندیدم. 
حتماً پیغامت توی اون رم یک گیگابایتی مشکل داره من 
روببخش دوباره فرصت جبران بده گلم! ز -غمد يده لطفاً 
اسم سخت انتخاب نکن حتما اسمت رو به فارسی ویک 
سیلابی بنویس! اهر یمن خوب و عزیز یه نصیحت از من 
به توراگر بادشمنت هم صحبت می کنی حتی‌ا گر معتقدی 
که اوهی چ در جه فهمی نداره ادب ونزاکت رورعایت کن 
که به روح بلند خودت احترام بگ‌ذاری, در ضمن بابت 
پیشنهادت ممنونم دوست خوبم ونکته آخر اینکه‌سامانه 
پیام کوتاه نوشسته ه ای لاتینی رو نمی گیره‌من نتونستم 
پیغام سر اسر مهرت روبخونم! آرش جان خواهش می 
کت به هر کسی که می‌شناسی بگوشعر قشنگ «سفره 
خالی و دوره گرد» رو خیلی‌هابرام فرستادن تکراریه گلم! 
فرشاد *یکم اینکه لطفاً اسم خالص فارسی برای خودت 
بگذار دوم ممنون که به یادمنی عزیز سوم.سه تانوشته 
بدون اسم قشنگت فرستادی که سامانه حذفش کرد و 
یک نوشته‌تکر اری با اسم 
je DestinyColdKnight‏ یز مطمئن هستی این اسم 
ساده‌وبی پیرایه» پسوندی پیش وندی چیزی‌نداره؟ لطفاً 
سنگ آسمانی رواذیت نکن! سنگ زمینی, فدای توء مايه 
دوست دیگه هم به اسم سنگ زمینی داریم پس نمی‌تونی 
بااین اسم یکی از نازنین هاباشی!اسایه جان‌قربون اسم 
مستعار قشنگت. نمی شه متنی رو بدون اسم بفرستی بعد 


,لطفاً دقت داشته باش مهربون! 


اسم رو بدون متن سامانه که سنگ آسمونی نیست بتونه 
معجزه کنه» بی انصافه زود حذف می کنه! ۰۸ ۷ بدون هیچ 
مقدمه ای خواهش می کنم من رو آزار نده؛ امیدوارم بدونی 
چرااین حرف رومی‌زنم تایه اسم قشنگ ایر ونی انتخاب 
کنی! تولیپاجون. آره‌فدای تومن همون مینا گلب رگ هستم, 
ممنون که کشفم کردی قربونت!اون نازنینی که يه پیغام 
طولانی دوستانه برام فر ستاد ه تابقیه پیغامی که قبلأفرستاده 
بود رو براش پیدا کنم واسمش روبرام نگذاشته,لطفًهمون 
پیغام نصفه روبرام بفرسته وبعد دوباره‌ماجرارویاد آوری 
کنه تا براش بقیه اش رو پیدا کنم. می بینید مردم مشکلات 
مااز چه جنسیه, چرامی خندید؟باور کنید من دارم گر یه 
می کنم !امین 1۷1/۸لطفا یک اسم خالص فار سی انتخاب کن 
و .. منم دوستتدارم !یه نازنینی به اسم مجتبی برام فر ستاده 
آرزوجاهمیشه در قلب منی!اوا آرزوجانه و آرزوجان, 
دوماً مجله ماپیغام بدون اسم فامیلی چاپ نمی کنه سوماً 
این شماره‌بر ای نوشته‌های نابه نه پیغام رایگان چهار ما نمی 
شه که توی مجله یه پسر به یه دختر بگه دوستتدارم.ما 
دهها آرزو توی وطن داریم و پنجماً خیلی وقته که کامیون 
رفته.مردم می بینید من چی می کشم! پر یناز جان ماهم 
امیدوار هستیم که چشممان به قلم زیبای شما روشن شود. 
بفرستید, روی چشممان! داداش کایکو, قربون اسم با 
مرامت نوشتت تکراری بودا دختر شیرازی نه تو اشتباه 
نکردی وخدای نکر ده قصد اهانت نداشتم. دیدم پیغام 
جالبیه به اسمت چاپش کردم در ضمن دو سه نفر از گفته 
من که «حدا کثر دو پیغام بفرستید» ناراحت شدن ویکی از 
اونها عشق لاف بود! 50001۷1111 زیباء مطمئنی اسمت همینه 
من هی فر یاد می زنم اسم ساده‌ایرانی بعد... گاهی‌اوقات 
فکرمی کنم جدی جدی‌منو, گر فتین!ماهونیاسر یال‌های 
ماه رمضون. جالب بود وقابل تامل ممنون گلم! نعیمه جان 
پیغامت روباهم می‌خونیم. خدایا؛ یادمان بده یادمان باشد. 


بیادت باشیم.ممنون گلم! 
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سا زرو ای مین ت ود 


مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


طنز ساده اما طعنه آمیز و کنابی. حول بک 
تفاق ساده شکل دهنده داستان «غیر ت4۱ 


نوشته «فاطمه وئوقی کلاتری» زویسنده جوان و 
دسیار دا استعداد است. «فاطمه و توقی کلانتری» 
در بادداشتی که همراه دااین داستان فر ستادم 
اشاره کر ده است کهباعزم واراده‌ای محکم راه 
دشوار و طولانی داستان نویسی راادامه خواهد 
داد تادر کسوتیک نوسنده حر فه‌ای تمام عبار 
به حایگاهی که شابستگی أن را دارد بر سد. 


از ماشین پیاده می‌شوم و می‌روم توی کافی شاپ. 
از فاصله‌ی دور دوستانم رامی‌بینم که برایم دست 
تکان می‌دهند .من هم برای آنها دست تکان می‌دهم. 
از همان فاصله می گویم :«سلام رفقا!» و به جمعشان 
ملحق می‌شوم. مجید فشن با لحنی مزاح آمیز 
می‌گوید: 

«به‌به! جمعم ون جمع بود.فقط یه گلمون کم بود. 
اونم حسام خوشتیپه بود» 


رامین کریمی(ر.الف) -زنجان 


رامین کریمی» شاعر و نویسنده 
خوش قربحهاز «ماران»و «فقر »در داستان 
«آن مر د در باران رفت» مفهومی چند سویه 
ساخته است. ادن نویسنده و شاعر که نامه‌ها 
و نوشته‌هادش به لطف خط ربا و با کیزه‌اش. 
جشم رادر آراسش می‌نوازد. توانسته است در 
«آن مر د در باران رفت»»[ دید گاه دهنی وعینی 
شش ساله - کلاس ولیدامبارت 


,دک کود ک دن 
و سنجید ید »اندوه ناداری‌هاو بی بناهی هارا 
داستانی کند. علاوه راین. «داران» در داستان 
کو تاه «ر امین کریمسی»هم واقصی و ملموس 
است وهم جنسهای تمتیلی و نمادین از رنج 
و یلا دارد. 


اا “+ 
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فاطمه وثوقی کلانتری-«شهرک سبز دشت »جاده ساوه 


پشت‌بند او سعید کوتوله ادامه می‌دهد: 

«سام‌علیک شازده پسر! می‌بینم که تریپ 
اسپورت زدی!...» در همین خوش و بشیم که ناگهان 
دختری با مانتوی چسبان و کوتاه‌سفید و شلوار کر می‌و 
کفش‌های پاشنه بلند. سلانه‌سلانه وار د کافی می‌شود 
چشم‌ها و نظرمان را به سوی خود جلب می کند. از 
افاده‌ای قدم برمی‌دارد که به قول مادربزر گم «انگار 
دختر شاه پریان است». سامی چشم غره‌ای می‌رود 
و می‌گوید: 

«مثل اینکه خانم تازه از عروسی‌شون تشریف 


«بابا آب داد.بابانان داد» همیشه به اینجای املا 
که می‌رسم کلمه«بابا» خیس می‌شه! حتی موقعی که 
تو خونه مشق نوشتم. چشم‌های بابا خیس شد. همه 
باروناانگار ریختن توصورتش. خانم معلم نگاه می کنه. 
بازم تو بارون اومدم. یه قطره آب از رو دماغم سر 
می‌خوره و می‌افته و کلمه«بابا» خیس می شه» خنده‌دار 
می‌شه!مثل همون روزی که مشق می‌نوشتم. همون 
روزی که بارون می‌اومد. گوشه اتاق کز کرده بودم تا 
قطره‌های‌بارون خیسم نکنن. ولی بازم یه قطر ه از سقف 
سر خورد و اومد و صاف افتاد رو دفترم. وقتی دفترم 
خیس می‌شه. بابا دیگه نمی‌خندید! ولی وقتی خودش 
خیس می‌شه می خند ید. نقطه‌های کلمه«بابا» رفتن 
توهم. خیلی خنده‌دار شده ولی نمی‌دونم چرا هر وقت 
چشم‌های بابا خیس می‌شه مامان هم گریه می کنه. 

اون موقع‌ه | بابا همیشه زیر چک‌چک سقف 


ارو ۳۶۸۱ 


اوردن!» 


و بعد از سعید: 

آره جون توا مجید های‌لایتو داشته باش! 

و خلاصه هر کس تکه‌ای می‌پراند. به مجید فشن 
چشمکی می‌زنم و از جا برمی‌خیزم. به سمت میز 
دخترک حر کت می کنم و روی صندلی روبه‌روی او 

-سلام خانومی! می‌تونم چن لحظه‌ای وقت 
شریفتونوبگیرم؟ 

نخیر آقا؟ لطف کنید مزاحم نشوید! 

لحظه‌ای از جملهی فوق‌العاده لفظ قلم دخترک 
چندشم می‌شود. در دل با خود می‌گویم: 

«وای خدای من با این مژه‌ها خیلی راحت می‌شه 
خونه رو هم جارو کرد».جل‌الخالق! 

امان از دست دخترهای امروزی که برای زیباتر 
جلوه دادن خود از هیچ راه و شگردی رویگردان 
نیستند... می گویم: 

«ای باباء این طوری که نمی‌شه عزیزم! پیشنهاد 
می کنم که کمی با هم اختلاط کنیم. شاید خدا قسمت 
کرد و باهم...» 

ناگهان غضب کرده و می گوید: 

«خفه ش و احمق تا حالتو نگر فت م الله گور تو گم 
کن!» 

راست می‌گویند که قشقرق خانم ها خوفناک 
است. به همین خاطر ترجیح می‌دهم تا شر به‌پا نشده 
جل و پلاسم راجمع کنم و جیم بزنم. 

دوباره نزد بروبچ خودمان باز می گردم. سعید با 
تمسخر می گوید: 

«حسام واقعا شیم آن‌یو[ 0 01 *rShame‏ 


می‌خوابید! آخه اتاقمون خیلی کوچیکه بابا شبا جای 


قابلمه‌ها می‌خوابید. انگار هميشه زمستون بود. انگار 
سقف‌مان هميشه چک چک داشت. بابا صبح‌ها خیلی 
خیس می‌شد. خیس و خندهدار! نمی‌دونم چرا هر 
وقت سقف گریه می کرد. مامانم هم گریه می کرد! 
«بابا ان ار داد...» صدای خانم معلم بالاتر رفته به 
انار فکر می کنم. دونه‌هایش شبیه دونه‌های تگرگیه 
که می‌ریخت رو پشت‌بوم خونه‌مون. بابا از تگ رگ 
بدش می‌اومد. آخه بیشتر از بارون می‌اومد تو خونه! 
ولی بابا که انار نداشت. وقتی سرفه می کرد. من 
می‌ترسیدم:مامان گریه می کرد. چک چک می کرد 
و من می‌رفتم گوشه اتاق. نکنه بازم دفترم خیس 
بشه. اون وقت بابا ناراحت می‌شه. خه بابا بايد نون 
بیاره» دفتر که نداره‌اسر مدادمو کردهم تو دهنم و 
دارم می‌جویمش. صدای خانم معلم شبیه صدای 
قطره‌های بارونی شده که می‌افتادن تو قابلمه! اون 
موقع‌ها همه قطره‌ها رو می‌شسمردم. وقتی بابا سرفه 
می کر د. قطر ه‌ها تندتر می‌شدن... «آن مرد آمد» ولی 
بابا که نیومد. به جاش بارون اومد. بازم خیس شدم. 
آخه جای بابا خوابیده بودم. بابا می گفت: «می‌تونی تو 
قطره‌ها خودتوببینی» امامن فقط بابارومی‌دیدم!«آن 


بشین سرجات!تو که عرضه نداری! حالا ببینید من 
چه می کنم.» مجید چنان غرق در خنده است که هر 
آن ممکن است غش کند. احساس می کنم که تحقیر 
شده‌ام و این سر گر می«مخ‌زنی‌دخترها» این بار برایم 
مایه‌ی حقارت شده. 

با تلخی, رو به مجید می گویم: 


به سامی است که با مسخر گی رو به سعید بگوید: 

«می گم سعید جان بهتره که بی‌خیال شی! این 
دختره اصلا با سایزت جور در نمیاد. با اون کفش‌های 
پاشنه‌بلندش حداقل چهار برابر تو قد داره. واسه 
خودت می گم. زیاد به بالاانگاه کنی. یه وقت خدای 
نکر ده گر دنت اذیت می‌شه‌ها!» 

سعید با اوقات تلخی می گوید: 

«سامی جان لازم نیست نگران گردن من باشی. 
توبرو اون شکم ورقلمبیده‌تو آب کن که یه وقت لای 
چارچوب در گیر نکنی!» 

من بین بحثشان می‌پرم و: 

یا ی ال ماو موی کین 
دیگه! سعید جان برو ببینم چه می کنی! 

سعید نیز به دختر ک نزدیک می‌شود وروی همان 
صندلی‌ای که چند دقیقه پیش جایگاه مبارک من بود 
می‌نشیند. من و سامی و مجید. هر سه» حواسمان به 


آن‌هاست. مجید می گوید: 

«بچه‌ها خیلی کنجکاوم بدونم که آخرش چی 
می‌شه! ولی خودمونیما!... این سعید پدرسوخته زبون 
چرب ونرمی داره! ازش بعید نیست که طرفو به 


مرد داس دارد» ولی بابا بیل داره کلنگ داره. 

وقتی می‌اومد خونه بیل و کلنگ‌رومی‌ذاشت زمین 
و من رو سوار پشتش می کرد. با هم می‌خندیدیم. 
مامانم می‌خندید. نکنه دوباره بارون بیاد! نکنه بازم 
خیس بشم. مثل اول مهر که همه با مامان و باباهاشون 
اومده بودن, چه قدر تنها بودم.همه لباسام خیس شده 
بودن. آخه چتر نداشتم. مامان تو بارون رفته بود. منم 
تو بارون اومدم. اخ که همیشه از بارون بدم می‌اومد. 
وقتی می‌بارید باید می‌رفتم گوشه اتاق. دستم به بابا 


شتاب به سمتمان می آید: 

-بچه‌ها زود باشید بریم. گند زدم. طرف نومزد 
داره! الانه‌هاست که یارو نومزده هم پیدایش شه تا 
شر نکرده بزنیم به چاک! 

چشم‌هایمان رابه سمت دخترک می‌چر خانیم. 
دخترک حالتی هیستریک و عصبی به خود گرفته و به 
نظر می‌رسد که قصد دردسر سازی دارد. بوی خطر 
به مشاممان می‌رسد... 

از کافی شاپ می‌زنیم بیرون و سوار ماشین 
می‌شویم. پایم راروی پدال گاز می گذارم و... 


از خیابان فرعی عبور می کنیم. سعید می گوید: 

_بزن کنارا... بزن کنار! 

-واسه چی ؟ 
دنبال اون دختره و بوق بزن!... همون مانتو مشکیه! 

به دختر ک نگاه‌می کنم. جلو ماح ر کت می کند و 
چهره‌اش مشخص نیست. اما ظاهر ساده‌ای دارد. 

«بی خیال سعیدا دوباره می‌خوای گند بزنی ؟.. 
ولش کن باب؛ طرف از اون بچه مثبت‌هاست!» 

اما سعید قانع نمی‌شود. من هم افسارم را دست 
او می‌دهم. سعید که در امر متلک‌پراندن خبره‌تر و 
باتجربه‌تر از هر سه ماست. شروع به چرب زبانی‌های 
رایج و تکراری بچه‌پرروهای امروزی می کند: 

-به... سلام خانوم خانوم! افتخار می‌دید 
برسونمتون؟ چیه مثلامی خوای بگی ما بچه 
مثبتیم ؟! ۲ 

دخترک هیچ آهمیتی نمی‌دهد و گویی که اصلا 


نمی‌رسید. 

وقتی می‌اومد خونه خیلی خیس می‌شد. قطر ه‌های 
بارون رو دماغش به من دهن کجی می کر دن. چه قدر 
لجم می گرفت! 

فکر کنم خونه» همسایه‌ها هیچ وقت بارون 
نمی‌اومد. اخه صدای چک‌چک آب از قابلمه‌ شون 
خیس می‌شدن. وقتی عذرا خانوم برا کرایه خونه 
اومد. چشم‌های بابا بازم خیس می‌شد. قابلمه‌ها 
ساکت می‌شدن! چه قدر لج‌درار بود بارون جمعه‌ها! 
بابا تعطیل بود.ولی بار ون نه| دوست داشتم قطره‌هاشو 

صدای خانوم معلم عوض شده شده شبیه صدای 
بارون! چه ق در لجم می گیره. می خوام دفتر املامو 
پاره کنم. ولی ياد بابا می‌افتم. وقتی برام یه دفتر مداد 
خرید تا خونه پیاده رفتیم! قول داده بود اول مهر 
باهم بریم مدرسه. ولی بازم بارون اومد! شبا تو خوابم 
هم بارون می‌اومد. بالشم خیس می‌شد. تو خوابم با 
بابا وسط اتاق بودم. دستامو شبیه یه چتر می کردم 
ومی گرفتم رو سر بابا. چه خواب خوبی بود که بابا 
خیس نمی شه! 


٩۰ ور‎ 


حرف‌های سعید را نمی‌شنود. قدم‌هایش راسریع تر 
می کند. جلوتر حر کت می کنم تاچهره‌اش را ببینیم. 
اما...امانااگهان لحظه‌ای چهره‌ی دختر میخکوبم 
می کند. خدای من خودش است... خوا...خواهرم 

میترا؟!... انگار پتکی به مغزم کوبیده‌اند. لحظه‌ای 
خشکم می‌زند و بی‌اختیار می کوبم روی ترمز و ماشین 
رامتوقف می کنم... به خودم می آیم. میترا متوجه من 
شده‌است. اما همچنان بی‌اهمیت. به راهش ادامه 
می‌دهد. یکباره رگ غیرتم به جوش می آید و مانند 
موجی‌ها می‌شوم. پیاده می‌شوم واول از همه یقه سعید 
رامی‌چسبم. از ماشین بیرون می کشمش و به سمت 
زمین پرتش می کنم. و بعد در عقب ماشین را باز 
می کنم. رو به سامی و مجید که با تعجب به من خیره 
شده‌اند. می گویم: 

«شما دوتا هم زود پیاده‌شید تا اون روی سگم بالا 
نیومده, زود گورتون رو گم کنین! آشغال‌ها!» 

و آنها نیز, که از ترس رنگشان را باخته‌اند. سریع 
و بدون معطلی از ماشین پیاده می‌شوند. به میترااشاره 
می کنم که سوار ماشین شود. به خودم مدام لعنت 
می‌فرستم و احساس شرم می کنم. خودم راجای بر ادر 
دخترانی می گذارم که در چنین شرایطی -زمانی که 
نوامیسشان مورد بازیچه‌ی اراذل بی سروپا( که خود 
نیز تا این زمان. از این قاعده مستثنی نبودم) قرار 
می گیرند -جه حالی بهشان دست می‌دهد!... توبه 


می کنم... 


+ عبارت 5112111601117011 یک اصطلاح عامیانه 


انگلیسی است. معادل فارسی «خاک برسرت» 
می‌باشد. ۰ 


نمی‌دونم چرا خانم معلم هیچ وقت خیس 
نمی‌شه؟ شاید چتر داره. ولی بابا چتر نداشت. وقتی 
می‌اومد خونه با گونی که کشیده بود روسرش خیلی 
خنده‌دار می‌شه! هميشه دوست داشتم برم رودرخت 
سیب بز رگ کوچه و آسمونو خفه کنم تا دیگه بارون 
نیاد. اما می‌اومد. وقتی چکمه‌های کوچولوم سوراخ 
می‌شد. باب امی‌دوختشون, ولی کفشای خودش 
سوراخ بود. نمی‌دونم چرابابا شبا شام نمی‌خورد. 
مامان می گفت:«سیره»! هميشه سیب زمینی‌هارو 
من ومامان می‌خوردیم! ولی از لج بارون آب 
نمی‌خوردم!«آن مرد درباران آمد» امابابا که تو 
بارون رفت. بارون نگذاشت که بابا بیاد! خانوم می گه 
دفترابالاء وقتی میرم خونه نمره «صفر»رو به مامان 
نشون می‌دم؛ بازم گریه می کنه» بازم بارون میاد! بازم 
قابلمه‌ها صدا می کنن. فکر کنم عذرا خانوم پشت در 
وایستاده. مامان املامو می‌خونه, روزنامه‌ها خیس 
می‌شن, صدای مامان بلندتر از قابلمه‌ها می‌شه, «آن 
مرد بیل دارد. آن مرد کلنگ دارد. آن مرد سرتا پا 
خیس است. آن مرد در باران رفت. 

آن مرد در باران مرد! آن مرد زیر آوار دیوار مرد. 
مردبابا نز ۱ 
E,‏ 0 ۳۱ 
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سا سے فطاوت اززمانی بد 


دد آمد 


که جامعه نب دید امد 
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خوابی که دنیا راروشن کرد 

همان گونه که‌می‌دانید نیروی بر ق.مدت‌هاقبل 
از «ادیسون» شناخته شده بود! اما «توماس ادیسون» با 
اختراع لامپ توانست نیروی برق را تبدیل به انرژی 
روشنایی کند. 

دراوایل سال ۱۸۷۹ میلادی, گام‌های اولیه برای 
ساختن لامپ برق برداشته شده‌بود. «ادیسون» هم که 
از نب وغ ذهنی خدا داد برخوردار بود می‌پنداشت که 
می توان از یک حباب شیشه‌ای که هوای داخل آن کاملا 
مکیده و خارج شده‌باشد لامپ ساخت. دانشمندان از 
مدت‌هاقبل‌می‌دانستند که جریان برق.حرارت زیادی 
تولید می کند که باعث ذوب شدن سیم می گر دد. 

هر چند ام روزه برای‌المنت. لام پ. از فلزاتی 
مانند«تنگستن» استفاده می کنند که درجه ذوب آن 
از تمامی فلزات بالاتر است. اما در آن زمان هنوز این 
موضوع کشف نشدبود. این مخترع بز رگ بارها و 
بارها اجسام رسانای گوناگون را آزمایش کر ده امابه 
نتیجه مطلوبی نر سیده بود! 

یک روز بعد از ظهر, تنها در آزمایشگاه خود نشسته 
بود و در افکار گوناگون غوطه می خورد. 

هزاران بار آزمايش کرده‌بود وباشکست روبرو 
شده‌بود. سرمایه اش رو به اتمام بود و کسانی که برای 
اختراع لامپ روشنایی‌سرمایه گذاری کرده‌بودند کم 
و بیش ناامید شده بودند. 

«ادیسون» چند شب بود که نخوابیده بود. در همان 
حال, از شدت خستگی به خوابی کوتاه فرو رفت. خواب 
دید که درراهروی‌نیمه تاریک یک قطار در حال حر کت 
است.بر اثر تکان‌های قطار, وار د اتاقی شبیه کوپه قطار 
شد که سر اسر از شیشه ساخته شده بود! در آنجا زنی را 
دید که شباهت زیادی به مادرش داشت. نورهایی شبیه 
روشنایی صاعقه از همه طرف وارد آن محفظه بلورین 
می‌شد وبه بدن آنها بر خورد می کر د. در یکی از دفعات. 
صاعقه به ریشه‌های نخی لباس مادرش اصابت نمود و 
آن‌راروشن کرد. این روشنایی همچنان درون حاشیه 
لباس باقی ماند. اوو حشت کرد. اما به نظر می‌رسید که 


> ۳۲ ۳ گلا سے 


....... رمزهاو رازها 


به آن زن آسیبی نرسیده است. زیرالبخندی مادرانه 
بر لب داشت.ناگهان از خواب پرید! این رویا بیش از 
چند دقیقه به طول نینجامیده بود. 

«ادیسون» مدت تقریباً نیم ساعت فقط به فکر فرو 
رفت. سپس دستیارش را صدازد و گفت: 

-برو برایم یک قرقره نخ بخرا 

دستیارش از این درخواست. سخت تعجب 
کر د. پنداشت که«ادیسون» دیوانه شده است. زیر | 
سخت‌ترین فلزات در برابر جریان برق. ذوب شده 
بودند. پس چگونه یک رشته نخ می‌توانست دوام 
بیاورد!بااین حال دستور اورااجراکرد. این مخترع 
بز رگ تصمیم گرفته بود نخ را کربونیزه کرده تبدیل به 
ذغال‌نماید. این آزمایش. صبر و حوصله زیادی طلب 
می‌کرد! تکه نخ کوتاهی رابه شکل یک سنجاق سر تا 
می کر دند و در قالبی از جنس نیکل می گذاشتند و قالب 
رامدت پنج ساعت در کوره‌قر ار می‌دادند. پس از بیرون 
آوردن‌قالب از کوره آن قدر صبر می کردند تاخنک 
شود. سپس آن راباز می کر دند وبااحتیاط تمام: نخ 
کر بونیزه شده رابیر ون می کشید ند و آن راداخل حباب 
شیشهای کار می گذاشتند!اماهر بار نخ پاره‌می‌شد و 
دوباره تکرار کنند! 

دوشب ویک روز کارشان همین بود.اما«ادیسون» 
و دستیارش,باحوصله هر چه تمام تر کار رادنبال 
می کر دند.تا آنکه سرانجام دررسومین روزدرست 
زمانی که فقط مقدار ناچیزی نخ در قر قره باقی ماند ه‌بود. 
موفق شد ند تکه نخ رابه سلامت از قالب بیرون آورده 
درون حباب جای دهند. واين لحظه لحظه‌ای تاریخ ساز 
بود که چهره دنیا راروشن کرد! آری, سرانجام زحمات 
شبانه روزی این مخترع بز رگ به بارنشست ونخستین 
لامپ برق در آن روز که ۱ کتبر ۱۸۹ میلادی بود 
اختراع شد! 

بیایید به سخنان ساده‌این مخترع بز رگ در آن 
لحظه باشکوه گوش فرادهیم «ماهمان طور نشسته 
بودیم و نگاه می کر دیم و لامپ. به روشنایی خود. همان 
گونه که در خواب‌دیده‌بودم.ادامه‌می‌داد.هر چه بیشتر 


ارو ۳۶۸۱ 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


می سو خت ما بیش قر خوش حال می کدی اھچ کذام زنب 
تمایلی به خوابیدن نداشت. ۰ ۴ساعت بیدار نشستیم. 

لامپ همچنان می‌سوخت. فقط نشسته بودیم وبا 
نگرانی که کم کم تبدیل به غر ور و سرافرازی و شادمانی 
می‌شدلامپ روشن راتماشامی کر دیم.اين کار در 
حدود ۴۵ ساعت به طول انجامید! 

زمانی کهاز «ادیسون» پر سید ند چه‌پیامی 
برای مردم جهان دارد. گفت:«پیام من آن است که 
سخت کوش باشند و هر گز امید خود رااز دست ندهند. 
من‌هزاران‌بار آزمایش کردم وبه نتیجه نر سیدم. تقریباً 
همه مرا مسخره کردند. یکی از سرمایه گزاران با کنایه 
گفت:می‌بینی که نمی‌شود. هزار بار آزمایش کرده‌ای 
ونشده است. تعطیل کن بر و دنبال کارت! 

من به او پاسخ دادم: 

-هزار بار تجربه کردم ونشد.امادر عوض«هزار 
بار» ياد گرفتم که چگونه نمی‌توان لامپ ساخت!! 

وسرانجام موفق شدم ودانستم که چگونه می توان 
لامپ ساخت!! 

مردی که فکر دیگران را می‌خواند! 

دراین جهان پر رمز و راز افرادی زند گی می کنند 
که به کمک نیر وهای فوق روانی, قادر به خواندن ذهن 
دیگران‌هستند!این افر ادمی‌توانند فکر شمارا گرفته 
به خودتان تحویل دهند! و این لزوماً به معنی پیشگویی 

یکی از این افراد عجیب.پزشک ٩‏ ۲ ساله‌ای بود 
به نام «اسپنسر تور نتان» که شایع بود می تواند عناوین 
روزنامه‌ها را جلوتر از زمان انتشار آنها پیشگویی کند! 

لیس ای از مرکم نمی توا ستند این موضوغ زا 
باور کنند. زیر ادرباره توانایی‌های روحی این مرد. بیش 
از اندازه غلو شده بود! 

یکی از روزنامه‌های آن زمان به نام «تایمز هرالد» 
که در شهر «دالاس» آمریکاچاپ می شد تصمیم گرفت 
از ته و توی قضیه سر در بیاورد و آن مرد عجیب رامورد 
ازمایش قرار دهد. بنابراین» به یکی از کار کنان خود به 
نام«روزینفیلد» ( که مسوّول تهیه عناوین روزنامه بود) 
ماموریت داد تا با د کتر «تورنتان» دیدار کند! 

پیش از آنکه گفتگویی میان آن دورد و بدل شود. 
دکتر«تورنتان»بی‌درنگ باخطی کج ومعوج, چند 
سطری روی یک تکه کاغذ نوشت. آن نوشته رادرون 
پاکت گذاشت ودرپاکت رابست.نام آقای«روزینفیلد» 
راروی آن نوشت. سپس در حالی که پا کت سر بسته را 
به دست او می‌داد.از این روز نامه نگار خواست که آن 
رابه نشانی خود پست کند! 

پس از آنکه این نامه به صندوق پست انداخته شد. 
دکتر «تورنتان» خطاب به این روزنامه‌نگار گفت: 

-آقای «روزینفیلد» شمادر نظر داشتید سه سوال 
از من بکنید. آیا این طور است؟ 
این روزنامه‌نگار آمریکایی در حالی که تعجب کرده 


بود سری به علامت تصدیق تکان داد: د کتر «تورنتان» 
گفت: من پیشاپیش به سوالات شما که هنوز از من 
نپر سیده‌اید پاسخ گفتم. وپاسخ رادرون‌همان پا کت 
سر بسته‌ای گذاشتم که‌به آدرس خودتان‌پست کر ده‌اید! 
شما در نظر داشتید این پرسش‌ها را از من بکنید: 

۱-در جیب‌تان چه قدر پول دارید؟ 

(د کتر «تورنتان» نوشته بود: ۴ دلار و ۴۵ سنت!) 

۲-در کدام شهر متولد شده‌اید؟ 

(د کتر «تورنتان»‌نوشته‌بود:درشهر « کلار کسویل» 
واقع در ایالت تکزاس!) 

۲-از یک تا ۱۰۰۰ چە عددی رادر نظر 
گر فته‌اید؟ 

(د کتر «تورنتان» نوشته بود: عدد ۲ 1۶۳) 

این مردشگفت‌انگیز,پس از آنکه سوالات این 
روزنامه‌نگار رامطرح کرد گفت: 

-حالا بر وید و منتظر رسیدن نامه من بشوید. وقتی 
نامه رادریافت کردید پاسخ پرسش‌های خود رادر ان 
خواهید یافت! 

«روزینفیلد» گیج و مبهوت از دفتر این مرد عجیب 
خارج شدا! 

روز بعد هنگامی که این روزنامه‌ن_گار در اداره 
روزنامه نشسته بود. نامه د کتر«تورنتان» یعنی همان 
پاکت سر بسته‌ای که دیروزء خود شخصاً به آدرس 
خویش پست کرده‌بود به دستش رسید.پاکت را گشود 
واز آنچه که خواند سخت شگفت زده شد! 

د کتر«تورنتان» به دو پرسش آخر, پاسخ درست 
دادهب ودو در مورد سوال اول, هنگام اعلام موجودی 
چیب ای ھر کیک ااا کوچک وروک و 
کم تر نوشته بود. یعنی به جای آنکه بنویسد چهار دلار 
و چهل و شش سنت. نوشته بود چهار دلار و چهل و پنج 
سنت! و این به راستی شگفت‌انگیز بود! 

قمرهای کره مریخ 

ستاره‌شناسان,از دیر باز به کره‌مریخ توجه خاصی 
نشان می دادند کنجکاوی آنان»بیشتر به ان خاطر بود 
که می پنداشتند دراین سیاره آثار ونشانه‌هایی از حیات 
وجود دارد. تااواخر قرن نوز ده میلادی»این پندار بسیار 
قوی بود و داستان‌هایی نیز درباره آدم‌های مریخی یا 
همان« کوچک مر دان سبز رنگ» بر سر زبان‌ها افتاده 
بود.به‌ویژه‌درسال ۱۸۷۷ ميلادى»ستارەشناسى به 
نام «جوانی اسکیاپارلی» از اهالی«میلان» در ایتالیااعلام 
کرد که موفق به کشف کانال‌های باریکی در صحاری 
مریخ شده‌است!نقشه‌ای که از آن سیاره تهیه کر ده بود 
این کانال‌ها راعلامت زده بود و به زبان ایتالیایی آنهارا 
«کانالی» می‌نامید. 

البته این ستاره‌شناس ایتالیایی, به صراحت اعلام 
نمی کرد که این کانال‌هاء ساخته دست موجودات زنده 
است. امامر دم شایعات زیادی در این باره بر سر زبان‌ها 
انداختند که بیشتر به افسانه می‌مانست! 

یک ستاره‌شناس آمریکایی هم به نام‌«لوئل» با 
اظهارات خود روغن این شایعات رازیادتر کرد.او 
مدعی شد که‌اين کانال‌هارا با چشم مسلح دیده است 
و به احتمال قوی» موجودات هوشمندی در کره مریخ 


زند گی می کنند واین کانال کشی عظیم رابه منظور 


آبیاری بیابانهای مریخ ساخته‌اند! این دانشمند علم 
نجوم که رصدخانه معروف «لوتل» را در ایالت 
«آریزونا»‌ی آمریکا بنا نهاد. دلیل می آورد که ساکنان 
مریخ,با کمبود آب روبروهستند وبااحداث‌این کانال‌ها 
بر آنندتاجریان آب راکه‌از ذوب کر دن یخ‌هافراهم 
کر ده‌اند از انباره‌هابه سر اسر ان سیاره بر سانند! وی با 
این سخنان, تأیید کرد که در کره‌مریخ حیات وجود 
دارد.اماباپیشرفت فن آوری جدید در زمینه علم نجوم 
وارسال سفینه‌های پژوهشی به فضاء روی تمامی این 
نظریه‌ها مهر «باطل شد» خورد! 

تاسال ۱۸۷۷ میلادی, علم نجوم هنوز موفق به 
کش ف قمر یا ماه‌های سیاره مریخ نشده بود. اما در ان 
سال, ستاره‌شناسی به نام «هال» که او نیز مانند دیگران 
کنجکاو شده بود هنگام رصد کردن مریخ باوسایل آن 
روز گار مشاهده کرد که دوقمر یاماه در مدار سیاره 
مریخ گردش می کنند. 

هیچ ستاره‌شناسی قبل از او به این موضوع پی نبرده 
بود. 

اماش گفت‌اینکه«جاناتان سویفت» نویسنده 
کتاب«سفرهای گالیور» مدت‌ها قبل از آن تاریخ, در 
داستان تخیلی خودش به این دو قمر يا ماه اشاره نموده 
وابعاد و مدار انهارادقیقا ذ کر کر ده‌بودااین نویسنده 
انگلیسی این چیزهارادر سال ۱۷۲۶ میلادی» یعنی 
۵۱ سال قبل از آن که«هال» رسماً قمرهای مریخ را 
کشف کند در داستان تخیلی خود نوشته بود وهمین 
ام سبب شگفتی است! 

«سویفت» نوشته بود که دو ماه کوچک یا ماهواره. 
در مدار سیاره مریخ گردش می کنند. فاصله یکی از اين 
قمرها که به مر کز سیاره‌اصلی نزدیک تر است دقیقا 
سه برابر قطر آن می‌باشد و فاصله قمر دیگر پنج برابر 
آن‌است. گردش اولی به دور سیاره‌مریخ.مدت ۱۰ 
ساعت به طول می‌انجامد و دومی این مسیر رادر ۲۱/۵ 
ساعت می‌پیماید. 

این اطلاعات از سوی نویسنده‌ای که دانشمند علم 
نجوم نبود. با اطلاعاتی که ۱۵۱ سال بعد رسما از سوی 
یک ستاره‌شناس اعلام شد دقیقاً مطابقت داشت!! 

هیچ کس ازاو سوال نکرد و اونیز هیچ گاه چیزی 
در این باره نگفت: 

تترضای ری ایک نک قفش با رف دای 
نجوم است. «هال» با احتر ام به فرهنگ وزبان گذشته, 
ار | PHOEBUS‏ وحشت )و 1۳1۷۲05 (فریاد) 
نام گذاری کرد که اسامی باستانی اسب‌های «مریخ» 
(خدای جنگ در افسانه‌های رومی) بوده‌است واین 
سیاره سرخ» هزاران سال پیش به اسم او نامیده شد. 

قمره ای مریخ:باز هم شایعاتی رادر میان مردم 
رواج داد.از ان جمله,د کتر «شکلوفسکی» ستاره‌شناس 
روسی با توجه به چگونگی گر دش این دو قمر اعلام کرد 
که احتمالاً پدیده‌های طبیعی نیستند. بلکه ماهواره‌های 
مصنوعی هستند که سا کنان مریخ به مدار سیاره خود 
فر ستاده‌اند! 

اما پژوهش‌های اخیر درباره‌این سیاره به همه این 
شایعات پایان داد!اين دو قمر که هر دو نیز «طبیعی» 
هستند هنوز در مدار کره«مریخ» در گردشند,واین 


٩۰ رور‎ ۹ 


همان واقعیتی است که نزدیک به سه قرن پیش. 
«جاناتان سویفت» در کتاب تخیلی خود«سفرهای 
گالیور» از آن یاد کردا! 
پیام یک موجود فضایی! 

حال که صحبت از فضا شد بد نیست به عنوان حسن 
ختام» به یک ماجرای شنیدنی که در سال‌های دهه ۷۰ 
میلادی اتفاق افتاد اشاره کنم: 

هزاران‌نفر از ساکنان جنوب انگلستان, از اطلاعیه 
عجیبی که در اخبار ساعت پنج و شش دقیقه بعد از ظهر 
روز ۲۶ نوامبر ۹۷۷ ۱ از تلویزیون پخش شد سخت 
یکه خوردند.ناگهان خارج از برنامه, صدای کلفت و 
نخراشیده‌ای همراه‌بااضربات طبل, در حاشیه تصویر 
طنین افکند که صدای گوینده خبر را تحت‌الشعاع قرار 
داد. این صدای عجیب ور وبات گونه که به نظر می‌ر سید 
متعلق به موجود فضایی باشد پیام کوتاهی به این شرح 
ارسال داشت: 

«توجه... توجه...اين صدای«آسترون» است. من 
نماین کی از طرف‌هیات بین کهکشائی حاعل پيامی 
برای سیاره زمین هستم. ما وار د منطقه البر وج صورت 
فلکی«دلو» شده‌ایم واز همین جابه سا کنان ز مین هشدار 
می‌دهیم که در نحوه‌زند گی خود تجد ید نظر کنند. 
همه سلاح‌های شیطانی در روی زمین باید نابود شود. 
فرصت اند کی دارید تاراه و رسم زند گی صلح آمیز را 
در کنار یکدیگر فرا گیرید. ی اباید در صلح و آرامش 
زندگی کنید یاآنکه محکوم به ترک سیاره خود واخراج 
از کهکشان زمین هستید!» 

این صدای مرموز که روی گزارش خبری 11۷ 
اختلال ایجاد کر ده‌بود. وحشت زیادی در مردم جنوب 
انگلستان ایجاد کرد و مسوولان تلویزیون ناگزیر 
شدندبرای آرام کردن‌مردم.هر نیم ساعت یک بار 
برنامه‌های عادی خود را قطع کنند واطلاعیه‌ای پخش 
کنند و بگویید انچه که شنیده‌اند فقط یک شوخی بوده 
و کره زمین هر گز مورد حمله ساکنان کره دیگری قرار 
نگرفته است! 

مقامات ذیر بط قول دادند که هر چه زودتر اين 
«آدم‌واره» مزاحم را شناسایی و تحت پیگرد قانونی 
قرار دهند.هر کسی دست به این شوخی زده‌بود.از 
فوت و فن کار به خوپی آ گاه بود. زیر | برای نفوذ و تسلط 
بریک برنامه تلویزیونی شخص باید از تجهیزات یا 
تکنیک‌های پیشر فته برخوردار باشد. 

یک خواننده نکتهسنج, طی نامه‌ای به روزنامه 
«تایمز» نوشت:«اگر بنابه گفته مقامات مسوّل این 
نخستین باری است که چنین حاد ثه‌ای در بریتانیا اتفاق 
می‌افتد پس آنها از کجا با این اطمینان آن رایک شوخی 
تلقی می کنند؟ اگرروزی کره‌زمین, واقعاً از سوی 
موجودات فضایی مورد تهدید قرار گیر د چگونه خواهند 
فهمید که موضوع جدی است و شوخی نیست ؟» 

هر چند هیچ گاه‌معلوم نشد کدام شیر پاک خورده‌ای 
دست به چنین هنر نمایی زده بود. اما هفته نامه‌«ساندی 
تایمز» نوشت که چند تن از دانشجویان موفق به اختراع 
نوعی فرستنده ۸۰پوندی شده‌اند که می تواند روی 


۲ ٹر بگذاردا! 
برنامه‌ها اثر بگذاردا! ادان ۳ 


در ار ۳۳ 


ر 
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از گوشه و کنار جبان 


کمتر کسی باور می کرد که چنین غار عظیمی در 
جهان آن‌هم در سطح زمین وجود داشته‌باشد.امااین 
یک واقعیت است. | نچه را که‌در تصویر مشاهده‌می کنید 
غار «هانگ سان دونگ» نام دارد که در کشور ویتنام 
واقع شده است. در راستای بزر گی این غار همانابس 
که ذکر شود یک بلوک کامل م رکب از ساختمان‌های 
جهل طبقه داخل آن جای می گیر د. اما ورودی دیگر غار 
درست در آستانه مرز لائوس باز می‌شود که لائوسی‌ها 
هم از سوی خود آن رابه یک مر کز توریستی تبدیل 
کرده‌اند. اما جالب است بدانید که این غار در دویست 


سال اخیر در ویتنام بیشتر مورد استفاده‌نظامی داشته. 
چرا که تاریخ ویتنام هم مملو از سال‌های سخت مبارزه 
بر عليه استعمار است. بنابراین گروه‌های ویتنامی از دور 
افتاده‌بودن‌غار استفاده کر ده واسلحه و حتی نفرات خود 
رادر آن پنهان می کر دند واتفاقا با چنین تر فندهایی‌بوده 
که ویتنامی‌ها بر عليه دوابر قدرت زمان یعنی فرانسه و 
آمریکا به پیروزی رسیدند. 


بحران‌اقتصادی که گریبان جهان‌راگرفتهء اوضاع اقتصادی بسیار بد در آمریکاواروپاباعث شد تادر بسیاری 


سبب شده مرد م از اینکه به شهرهای بزر گ ومراکز 
اقتصادی نقل مکان کرده و برای‌ یک |پارتمان 
کوچک بیشتراز ۰۰ ۳ه زاردلارهزینه کنند,به 
تنگ آیند وا کنون توجه به مکان‌های بی‌نام‌ونشان 
امازیبا آغاز شده است.برای مثال سه خانه ای را 
۱ که در تصویر مشاهده می کنید اکنون بامساحت 
بالاو قیمتی مناسب در بازار فروش قرار گر فته‌اند. 
به ترتیب از بالا به پایین خانه اولی که در سواحل 
کارولینای شمالی ود ر کنار اقیانوس اطلس واقع شده. 
۳ دارای یک سالن بزرگ در طبقه اول وسه‌اتاق خواب 
نسبتاً بز رگ در طبقه بالا و مساحت بیش از ۱۰۰۰ 
مترمی‌باشد که از یک سوبه جنگل وازیک سو 
به اقیانوس مشرف است و قیمتی معادل ۵ ۴ ۱هزار 
دلار دارد خانه وسطی در فلوریدا و باز هم در ساحل 
اقیانوس قرار دار دو با ۰۰ ۱۲ متر مساحت دارای دو 
سالن و ۵اتاق خواب و ۴ حمام‌می باشد که ساختار آن 
هم سنتی اسپانیایی است وبهای ان ۰ ۲ ۳هزار دلار 
است. و سرانجام خانه پایینی پا ۱۱۰۰ متر مساحت 
در ایالت ایلی‌نویز ودر سواحل دریاچه شیکاگوبا 
سبک معماری. کلاسیک‌انگلیسی ساخته شده‌است 
و بادو سالن بز رگ در طبقه اول و چهار اتاق خواب و 
چهار حمام هم در طبقه دوم به مبلغ ۲۶۵ هزار دلار 


از موارد شهر وندان خانه‌ها ومکان‌های سکونت خود رااز دست بدهند و 
برخلاف گذشته که فرزندان بلافاصله پس از پایان تحصیلات دانشگاه 
از پدر و مادران جداو مستقل می‌شدند. حال وضعیت بسیار بد اقتصادی 
ناخواسته سبب شدهافر اد خانواده به سوی یکد یگر باز گر دند که بخشی از 
پدری,مادری و حتی پدربزرگ.مادر بز رگ تنهادر سال گذشته در آمریکا, 
دومیلیون نفر رااز فقر مطلق نجات داده و یک واقعه عاطفی رانیز باعث شده 
و آن همبستگی دوباره خانواده است. سال گذشته در آمریکاپانزده‌میلیون 
مشاهده می کنید که همراه با یسرش به سوی منزلی تازه نقل مکان می کنند. 
امامنزل تازه این بار همان خانه مادر است که هر دو رامی‌پذیرد! 


1 


د ا قق به فروش می رسد. مقایسه کنید این خانه‌های زیبا و 
راحت و خوش‌منظره را با یک آپارتمان ۷۵متری در مر کز شهر نیویو رک که در طبقه ۱۴ 
و به فاصله ۰۰ متری از مر کز رد و بدل شدن مواد مخدر واقع شده است. دو اتاق خواب. 
یک ونیم متری» حمام و یک سالن کوچک دارد و قیمتی معادل ۴۲۰ هزار دلار! 


ر 3 
۳۴ ر ارو ۳۸۱ 


منطقه‌ای را که در تصویر 
مشاهده می کنید. تنها یک سال 
پیش تر محل غرق شسدن نفتکشی 
است که باعث کشته شدن یازده 
تن از خدمه کشتی شد.ضمن 
آنکه ۲۵میلی ون گالن نفت خام را 
نیز وارد اب دریا کرد. این حادثه 
که به فاجعه دریای آتش مشهور 
است.باعث از بین رفتن دو سوم از 
ماهیان و پر ند گان دریایی در منطقه 
شد ضمن آنکه ۰هزار ماهیگیر و 
کار کنان قایق‌ها و کشتی‌ها راهم از کار بیکار کرد. در واقع خسارت در مجموع به 
قدری تکان دهنده بود که هنوز رقم واقعی آن را فاش نکر ده‌اند. امامشکل بزرگ 
این است که همانگونه که تصویر تازه نشان می د هد پس از یک سال هنوز هیچ تحولی 


باز هم وضعیت بد اقتصادی, مر دم رابه تکاپ وانداخته تااز نحوه زند گی خود 
درغرب تغییراتی‌پدید آورند.یکی از این تغییر ات استفاده‌از موادغذایی به 
شیوه‌نیم قرن پیش است.قبل از آ نکه رقابت کمپانی‌ها باعث شود تابسته‌بندی‌ها 
لو کس‌تر. قيمت‌ها گران‌تر و کیفیت‌هاضعیف تر شوند. در تصویر سیندی و دو 
فرزندش رامشاهده‌می کنید که انواع مرباوسبزیجات راخود درست کرده‌ودر 
ظروف معمولی به شیوه قبل از جنگ جهانی دوم به فروش می رس‌انند. این نوع کار 
اقتصادی باعث شده‌تااولاً مر دم باهزینه کمتر مایحتاج خود راخریداری کنند.ضمن 
آنکه هر کسی می‌تواند با به کار گیری توان خود چنین موادی را ساخته و به فروش 
برساند. واین در حالی است که قیمت یک شیشه مر بای خانگی و دست ساز یک ونیم 
برابر کمتر از قیمت مربای کار خانه‌ای بوده» و بسیار خوشمزه‌تر و تازه‌تر است. 


صورت نگرفته است و آب دریا همچنان روغنی بوده و موجودات گروه به گروه‌از 
میان می روند واز نظر اقتصادی‌هم منطقه کاملا فلج شده و معلوم نیست که سر انجام 
فاجعه دریای آتش چه زمانی به پایان می‌رسد. 


در تصویر نام مردی که در تصویر می‌بینید جان است.او به تاز گی به عنوان نیر وی مازاد از کاری که ۲۴سال 
فردی‌به‌نام انجام می داد یعنی ذوب فلزات اخر اج شده و پس از بیکار شدن تصمیم گر فته تابه جای مر اجعه به شر کتی 
آنتونی.اهل | بز رگ برای استخدام,خودابتکار عمل رابه دست گیرد واز این پس برای خودش کار کند. به همین دلیل 
کا لیفر نیا | از حرفه و معلومات خود در مورد فلزات بهره گرفت و در حياط خانه» به کمک فلزات بازیافتی و مازاد بر 
را مشاهده احتیاج کارخانجات. و کمک چند دوستش, چند وسیله مانند چرخ و فلک الا کلنگ و امثال آن ساخته و 
می کنید که‌از | بابهای بسیار ارزان برای کود کان‌همسایه بازی و سر گرمی فراهم کرده‌است.ضمن آنکه در آمد خودش 
کود کی‌عاشق هم از همان نخستین روز یک صد دلار در روز بوده که معادل سه هزار دلار در ماه است وبرای جان در امد 
پرواز بوده اما | قابل توجهی به شمار می‌رود. او دستگاه‌ها رابه گونه‌ای‌ساخته که کاملاً مکانیکی بوده و نیاز به انررژی برق 


متأسفانه 
هزینه‌این کار 
به قدری زیاد شده که اواین کار رایک رویای دست نیافتنی 


دیده‌وسرانجام زمانی که چند سال گذ شت واونتوانست علاقه 
وافر خود به هواپیما راعملی ببیند. تصمیم گرفت آن رابه نزد 
خود بیاورد. او سپس در گاراژ خانه خود با به دست آوردن 
یکی از نقشهها وطراحی‌های داخل کابین هواپیما که متعلق 
ر مرگ ود اکل کے راا مشاه آیج 
شر کت راطراحی کرد و همه چیز را مطابق اصل خود در گاراژ 
خانگی ساخت وا کنون‌هر زمان که‌اوبادوستان وهمسایگان 
هوس پرواز می کنند به گاراژ آنتونی آمده و در هواپیمای 
شخصی نشسته و در رویا پرواز می کنند. 


ویاهیچگونه هزینه‌ای ندارند. 
ضمن آنکه پدر ومادرها هم 
کود کان خود را با هزینه‌ای 
معادل یک دهم مکان‌هایی 
مشابه مانند فانفار و امثال آن 
س رگرم شدهمی‌پابند و نکته 
جالب اینکه نیاز به رفت و 
آمد دور ودراز تارسیدن به 
س ر گر می برای کود کان وجود 
نداردچرا که شهربازی‌جان 
در همین همسایگی واقع شده 


هته در خر جا که هستی ده 


کار مشقول 


دا 


شض 


۵ هړ ی فورد 


یک هفته حاده 


جوانی مادرش را کشت 


مشکوک شدن پسر جوانی به 

رفتار مادرش سبب شد جانش رابگیرد. 
چندی پیش به مأموران شهر ستان داراب 
از استان فارس خبر رسید زنی به طر ز 
فجیعی درخانه‌اش کشته‌شده‌است. 
زمانی که کار آ گاهان جنایی به محل 
حادثه رفتند دریافتند که‌زن ۴۵ ساله به 
نام «عفت» بر اثر اصابت متعدد ضربات 
چاقوبه قتل رسیده است که چند ساعت 
پس از مر گ این زن یکی از همسایه‌های 
«عفت» متو جه واقعه شده است.بدین 
ترتیب جسد به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تحقیقات پلیس مشخص کرد.عفت پسر 
جوانی به نام حبیب دارد که چند روزی 
به طر ز مشکو کی ناپدید شده است. به 
همین دلیل تجسس‌های گسترده‌ای برای 
دستگیری حبیب آغاز شد تااینکه وی را 
پس از چند روز دستگیر کردند. حبیب در 
بازجویی‌های مقدماتی اتهام قتل مادرش 
رابرعه ده گرفت و گفت:از مدت‌ها قبل 
نسبت به‌مادرم مشکوک شده‌بودم.او 
رفتار مرموزی داشت و من فکر می کردم 
او به ما خیانت می کند و با مرد دیگری در 
ارتباط است. به همین دلیل در حالی که 
به شدت از دست مادرم عصبانی بودم 
روز حادنه در خانه ماندم وقتی او به خانه 
بر گشت در یک فرصت مناسب باچاقویی 
که تهیه کرده‌بودم چند ضربه به او زدم 
وجان ش را گرفتم. در پی اعتراف متهم 
به قتل بساتکمیل تحقیقات پرونده‌این 
جنایت خانوادگی با صدور قرار مجرمیت 
و کیفر خواست به داد گاه کیفری‌استان 
فارس ار سال و قرار است حبیب به زودی 
دربرابر اتهام قتل‌مادرش از خود دفاع 
کند. 


پ - شابق 


دو کلاهبردار که تحت پوشش کارشناسان‌بانک 
از شهر وندان مازندران کلاهبرداری می کر دند دستگیر 
شدند. 

چندی پیش پلیس آ گاهی مازندران با اعلام این خبر 
گفت. در مراجعه‌یکی از شهر وندان در شهر ستان چالوس 
بانک معرفی کر ده و قصد کلاهبر داری داشته‌اند مراتب 
سریعاً به‌ماموران‌ پلیس آ گاهی ابلاغ وموضوع در دستور 

وی افزود. با دریافت مشخصات افراد و تحقیقات 
اولیه مأموران موفق شدند مخفیگاه‌متهمان را شناسایی 
وباهماهنگی مرجع قضایی دریک عملیات غافلگیر انه 
یکی از آنان رادستگیر کنند.رییس پلیس آ گاهی در ادامه 
گفت.متهم در تحقیقات اولیه با اعتراف به جرم خود 
اظهار داشت با معرفی خود به عنوان کارشتاس بانک و 
ارائه مدار ک جعلی با وعده تهیه وام بانکی از سه شهر وند 
مبلغ ۵۵میلیون تومان وجه نقد و ۵۱میلیون تومان چک 


فر یب ۲دختر دانشجو 


مردی با جعل مدرک در دانشگاه‌های شهرستان 
اسلام آباد غرب کر مانشاه اقدام به تدریس می کرد و 
دراین مدت دختران دانش جورانیز اغف ال کرده‌بود 
توسط پلیس آ گاهی دستگیر وروانه زندان شد.بنابه 
این گزارش, هفته گذشته مردی به نام «یاسر» که دارای 
مدرک دیپلم ردی بود وباجعل مدرک کارشناسی ارشد 
دردانشگاه‌های‌علمی کاربردی وپیام‌نورواحدهای 
شهرستان اسلام | باد غرب اقدام به تدریس می کرد 
توسط پلیس بازداشت شد. براساس این گزارش.متهم 
با شیوه‌های خاصی از اقدام به اغفال دو نفر از دانشجویان 
خود کردهو باجعل شناسنامه انهارابه عقد دائم خود 
در آورده‌بود وبراساس اطلاعات به دست امده‌مادر و 
خواهر متهم در امر ازدواج و فریب دختران وی رامورد 
پشتیبانی قرار داده‌اند. بدین تر تیب مادر و خواهر متهم 
هم در یک عملیات پلیسی دستگیر و جهت بازجویی به 
اداره مب‌ارزه با جرائم اقتصادی و جعل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی منتقل شدند. در این میان متهم نیز روانه 


کارشناس قلابیبانک به دام اف 


کلاهبرداری کردیم. پلیس آ گاهی همچنین خاطر نشان 
کردهمدست متهم که‌اوهم به‌عنوان کارشناس بانک 
ارزش ریالی ساختمان راب ر آورد وباوعده‌دروغین تهیه 
وام برای مالکان از آنان کلاهبرداری می کرد شناسایی 
ودستگیر شد ووی نیز به چندین میلیون کلاهبرداری 
اعتراف کر د.رییس آ گاهی استان ماز ندران ضمن هشدار 
به شهروندان گفت. در صورت مواجه با چنین افر ادی قبل 
از هر اقدامی صحت وسقم موضوع رابررسی واز بانک 
مربوطه استعلام کنید تا در دام این افراد شیاد نیافتید. 


زندان مر کزی کر مانشاه و برای همدستان وی نیز قرار 
وثبقه صادر شد. گفتنی است مسءّولین دانشگاه نیز از 
متهم اعلام شکایت کرده‌اند و در حال حاضر تحقیقات 
بیشتر از این متهم ادامه دارد. 


۰ مب 0 00 
دزدعاشق‌پیتزارابشناسید 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری د کتر قلابی 
که‌از طریق خر ید پیتزااقدام به کلاهبرداری‌می کرد. 
آغاز شد. 
معاون مبارزه‌باجعل و کلاهبرداری‌پلیس آ گاهی 
در این باره گفت: 


چن دی پیش مردی بامراجعه به پلیس آ گاهی 


قبل مردی در تماس با پیتزافروشیام خود راد کتر 


۳۶ رس سر 


حسینی پزشک بیمارستان معر فی کرد ومدعی شد 
ام روز تولد فرزندش است وچون نمی‌توانددر این 
جشن حضور یابد سفارش ۵۰ پیتزا راداد. اواز من 
خواست برای دریافت پول پیتزابه عابر بانک مراجعه 
کنم وقتی به خودپرداز مراجعه کردم مرد کلاهبردار 
بامن تماس گرفت واز من خواست وارد قسمت انتقال 
وجه شوم تا پول رابرایم واریز کند.از من خواست که 
پول پیتزاها را وارد کنم تا به حسابم بیاید. پس از این 
کار به خیال اینکه پول پیتزاها را پرداخته است به مغازه 
پرگشتم.با گذشت یک‌ساعت وفتی کسی‌برای تحویل 


ارو ۳۶۸۱ 


گرفتن پیتزاها مراجعه نکرد به موضوع شک کردم 
وقتی حساب بانکی‌ام راچک کردم متوجه شدم مبلغ 
یک میلیون و ۵۰۰هزار ریال از حسابم کم شده‌است 
حال نیز از این د کتر قلابی شکایت دارم.پلیس آگاهی 
دراین باره گفت: 

اینگونه افراد ضمن تماس باضاحبان مشاغل 
از آنهامی‌خواهند برای واریز وجه به دستگاه‌های 
جای این که پول رابه حساب فروشنده‌ها واریز کنند. 
از حساب این فرد پول کم می کنند. 


رازسلامنی 


aznakojaa@yahoocom . حمیده‌اخوان‎ 


یک تر کیب کشنده است 


یک بررسی جدید تایید کر د افراد سیگاری که 
سر طان پر وستات در آنها تشخیص داده می‌شود پس 
از درمان بیشتر در معرض خطر بر گشت پذیری 
سرطان و یاحتی مر گ ناشی از این بیماری هستند 
در حالی که این خطر در افراد غیر سیگاری به مراتب 
کمتر است. 

دراین مطالعه ۵هزارو۲۶۶مردش رکت 
داشته‌اند که بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶ میلادی 
سرطان پروستات در آنها تشخیص داده‌شده‌بود.از 
این گروه ۰ نفر طی دوره آزمایشات فوت کر دند 
که ۲۴ ۵مورداین تلفات بر اثر سرطان پر وستات و 
۶ مورد بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی بود. 
به گفته متخصصان در بین این افراد ۸۷۸مورد 
باز گشت بیوشیمی‌سرطان پروستات در این افراد 
مشاهده شد. 

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز.این 
متخصصان دریافتند در افراد سیگاری در مقایسه 
با غیرسیگاری خطر باز گشت بیوشیمی‌سرطان 
پروستات ونیز م رگ ناشی از این سر طان با بیماریهای 


۱ 


۱3 
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البته باید قبل از اسستفاده از ویتامین برای رشد 
موهاء با یزشک خود مشورت کنید. اما ویتامین‌های 
مورد نیاز برای رشد موهای شما عبار تند از: 

ویتامین ۸: 

یکی از آنتی اکسیدان‌های ضروری بدن» ویتامین 
۸است که مواد مورد نیاز پوست فرق سر شمارا 
کلم روغن جگر ماهی.هویج.هلو, اسفناج. کلم برو کلی 
و زرد آلو است. هنگام مصرف. مراقب باشید. چرا که 
مصرف بیش از اندازه اثرات جانبی زیادی دارد. 

 نیماتیو‎ 

یکی دیگر از آنتی اکسیدان‌های مفید که باعث 


قلبی و عروقی و یا حتی مشکلات و بیماریهای دیگر 
افزایش پیدامی کند. بعلاوه هر چه میزان مصرف 
سیگار در طول سال بیشتر باشد این خطر نیز تشدید 
ی و 

دراین مطالعه همچنین تا کید شده است خطر 


مرک اسان وسات راي مر دا که ۰ 
سال يا بیشتر سیگار را ترک کرده‌اند درست شبیه به 
مردانی است که‌هر گز سیگار نکشیده‌اند. به عبارت 
دیگر تر ک سیگار تاثیر قابل توجهی در جلو گیری از 
این خطر دارد. 


سلامت پوست و مو می شود ویتامین است. 
ویتامین در توت فرنگی, فلفل سبز, سبزیجات تیره 
رنگ. سیب زمینی. گرمک. مر کبات. کیوی و آناناس 
یافت می شود. مقدار مصر ف روزانه ویتامین ح٣‏ بايد 
۶میلیگرم باشد. 

ویتامین ۳ آنتی اکسیدانی است که جریان خون 
از ویتامین۳عبارت اند از تخمه‌خام؛ روغن سبزیجات 
و لوبیا.هنگام مصرف ویتامین ۴ مراقب باشید چرا که 
این ویتامین گاهی فشار خون رابالا برده و لخته شدن 
خون را کاهش می‌دهد. افرادی که دارای فشار خون 
لا هستند قبل از مصرف این نسوع ویتامین باید با 

بیوتین: 

یکی دیگر از ویتامین‌های مورد نیاز بدن» بیوتین 
است. این ویتامین. عامل سازنده کرآتین در بدن 
است. کر آتین از ریزش و تغییر رنگ موها جلوگیری 
حبوبات. برنج. جگر. شیر و زرده تخم مرغ هستند. 
مقدار مصرف روزانه این ویتامین» باید بین ۰ تا 
۰ میکرو گرم باشد. 

بدن از اینوسیتول برای نگهداری از فولیکول‌های 
مو در بافت سلولی استفاده می کند. بهترین منابع 
غذایی برای این ویتامین. مر کبات. حبوبات و جگر 


٩۰ رو‎ ٩ 


درمان سنگ کلیه 
دکتر کیومرث دانشور فوق تخصص تغذیه گفت: 
یکی از بهترین نوشابه‌های قابل دسترس ماءالشعیر 
است که در درمان سنگ کلیه وتورم پروستات 
نقش مهمی راایفامی کند. فردی که دچار سنگ کلیه 
است می‌تواند بامصرف روزانه تر کیب ماءالشعیر 
با 
ودفع سنگ کلیه خود شود. از سوی دیگر مصرف 
ماءالشعیر بر روی پروستات تاثیری بسیار مثبت 
دارد و تورم پروستات را تا ۰ درصد از بین می‌برد. 
دکتر دانشور در ادامه افزود: این نوشیدنی به 
دلیل اینکه ازعصاره مالت تهیه می شود محتوی 
ویتامینهای گر وه تست که‌این دسته از ویتامینها 
انسرژی لازم مواد غذایی را آزاد می کنند و در اختیار 
بدن قرار می‌دهند که این امر می تواند تا حدودی 
چاقی بیشتر فرد رابه همراه داشته باشد. 
وی‌درخاتمهمصرف ماءالشعیر رااز عوامل 
پاکسازی کبد افر ادبالای ۰ "سال‌معرفی کردوبر 
وجسود حجم قابل توجهی از ویتامین ۸و مواد معدنی 
س 
د. 


است. مقدار مصرف روزانه باید ۰ ۰میلی گرم 

نیاسین. به عنوان ویتامین 3۳ نیز شناخته می شود 
و جریان خون پوست سر را تقویت می کند. منابع 
غذایی این ویتامین» عبارت است از ماهی. مرغ و 
جوانه گندم. مقدار مصرف روزانه اين ویتامین بايد 
۱۵ میلی گرم باشد. 

ویتامین 8۵: 

این ویتامین. به نام اسید پانتوتنیک هم شناخته 
می‌شود و از ریزش مووسفیدی آن جلوگیری می کند. 
زرده تخم مرغ, غلات و گوشت لخم. مقدار مصرف 
روزانه این ویتامین باید ۷ میلی گرم باشد. 

ویتامین 8۶: 

ویتامین 8۶به ساخت ملانین در بدن کمک کرده 
واز ریزش و سفیدی مو جلوگیری می کند. بهترین 
منابع غذایی برای این ویتامین. غلات. گوشت لخم. 
زرده تخم مرغ» سبزیجات و جگر است. مقدار 
مصرف روزانه این ویتاميین ۶میلی گرم است. 

ویتامین ۱۲ 

منابع غذایی این ویتامین. ماهی. تخم مرغ شیر و 
گوشت مرغ || مقدار مصرف روزانه این ویتامین 
باید ۲ میلی گرم باشد.اینهاء ویتامین‌هایی هستند 
که برای رویش و تقویت موها بسیار مفیدند. هنگام 
مصرف این ویتامین‌ه ا باید ميزان مصرف به دقت 
رعایت شود. مقدار زیاد مصرف. باعث مشکلات حاد 
سلامتی می‌شود. 

مرو مه ۳۷ 


» مه 


» 


دادد داد یگ یم که محده 


۰ 


ددت ده و جود لور یم آز 


ادی در اهدا 


بت کنیم 


هد کت هر مز انصاری 


خلاصه شماره‌های پیش: 


تاریخ تاراج راتاآنجا گفت م که خشایارشا کشورهایی را که تا آتن سر راهش بودند. به آسانی 
تسخی رکردوبه راهش ادامه داد. یونانی‌هااز هرجا که توانستند. سربا زگر دآوردند وهمراه با 


سربازان فالانژوهوپلیت آماده‌دفاع شدند .کاهنان معبد دلف ی که دوست نداشتندبین‌ایران و 
یونان جنگ شود.به مجل سآتن خبر دادند که خدایا نگفته‌اند یونان د ر این جنگ شکست سختی 


خورد پس بهتر است بکریزند تا زنده بمانند. 


تمیس‌ت وکل,امپراتور یونان به نظر پیشگوهااهمیتی نداد ومشغول طرح دفاع وجنگ شد. 


باز کشت آرتاخیس 

یادتان‌هست که در شماره‌های پیش از سر بازی 
ایرانی به نام« آرتاخیس» ماجرایی تعریف کردم که به 
نقل از مورخان معتبر بود از جمله: گیر شمن. ماریژان 
موله» هر ودوت واستاد قصه‌ه ای تاریخی,ذبیح له 
منصوری... یاد آوری می کنم که آر تاخیس قدی بلند 
داشت ومردم کشور ار کانتوس که کوتاه قد بودند. 
بادیدن او گفتن د ایرانی‌ها جادویی با خود دارند که 
پیوسته پیر وز می‌شوند. آن جادو آر تاخیس دیوزاد 
آاست. آرتاخیس بام رگی فوموژ کشتة شد. به گفته 
گیر شمن وموله و منصوری.دختری یونانی به نام هیپاتیا 
اورامس موم کرد تاسربازان یونانی روحیه بگیر ند و 
فکرنکنندایرانیان‌باجادوبه‌جنگ آمده‌اند.بااین که 
آرتاخیس کشته شد. در جنگ تر موپیل اتفاقی افتاد که 
به او ربط دارد و شنیدنی است: 

بام داد روز دوم جنگ تیگران س فرمان داد در 
کرّن‌ای آماده‌باش حمله بدمند. همان هنگام دو تن از 
برادران خشایارش ا پیش تیگرانس آمدند و خواستند 
مانند سربازانی عادی در خط مقدم بجنگند. نام آنها 
آریابیژن و آرشامَنس بود. تیگرانس گفت: شما پسران 
داریوش‌هستید وهمیشهباسر بازان گر دان خودتان 
به میدان می آیید. اگر امروز می‌خواهید تنها به میدان 
جنگ بروید. باید از خشایارشا اجازه بگیرید. 

آرشامنسن گفت: پاسی پیش خواسته خود رابه 
خشایارشا گفتیم و توضیح دادیم مااز بزر گانیم ودر 
جنگ بایددلیری کنیم واز جانفشانی بیمناک نباشیم. 
خط مقدم جنگ جای گاه شرافتمندان و دلیران و 
مهین‌دوستان است. ایاماشر یف ودلیر وایران دوست 
نیستیم؟ آیا فقط مردم عادی باید در خط مقدم کشته 
شوند ؟ خشایار شا گفت: خوب است.بر وید ومانند 
سربازی عادی بجنگید! 

تیگرانس سر فرود آورد و به شیپورنوازان فرمود 
فر مان حمله را بنوازند... جنگ آغاز شد. 

آریابی ژن و آرشامَس خفتان‌هایی(زره) از 
مفرغ(برنز) پوشیده‌بودند. رنگ آنها سیاه ودرخشان 
بود. کلاه‌خود و ساعد بند و بازوبندشان زرین بود اما نه 
از طلا زیر اطلا سنگین است. دو شاهزاده شمشیری و 
تبری در دست داشتند. آریابیژن ۲ساله و آرشامنس 


۳۸ ری سے 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


جنگ ترموپیل و فیلم ۲۰۰ 


بوده است: 


دو سال کهتر بود. ایرانی‌ه ای آن رو زگار بلندقامت 
بودند و شاهزاد گان بلند قامت تر. تغذیه خوب وورزش 
وه وای پاکیزه‌ون_ژاددر قد وقامت تا ثیر زیادی دارد. 
این دو شاهزاده نیز قد و بالای ورزیده و بلندی داشتند 
ولی آریابی ژن در بلندقدی و ورزید گی نمونه بود و 
هنگامی که با آن خفتان باشکوه و زیبا و خیره کننده و 
آن پُرز و بالا در خط اول حمله نمایان شد. یونانیان به 
یاد جادویی به نام آرتاخیس افتادند ودست ودل‌شان 
لرزید.ونجوا کنان به‌هم گفتند:بار دیگر آرتاخیس‌جادو 
زنده شده و به کارزار امده است. 

آریا بیژن سوار بر اسبی که یک‌دست سفید بود واز 
اسب‌های دیگر بلند تر بود. با تبر به هوپ‌لیت‌ها تاخت. 
تبرش رابه فرق سریاشانه هر کس که می کوفت. 
ززهاورامی دریسد ود شمن راه خناک‌می‌انداخت: 
هوپ‌لیت‌ه ای دلیر که خرافی نیز بود ند یااز برابر 
اومی گر یختند وفریاد می کشیدند: آر تاخیس جادو 
بر گشسته, یاباقلبی لرزان مب ارزه‌می کر دند وبه خاک 
می‌غلتیدن د. آرشامنس نیز باقدرت و جسارت 
می‌جنگید وهمراه برادرش پیش می‌رفت.اطراف این 
دو پهلوان را گروهی از سر بازان قد ر تمند مادی گر فته 
بودند واین گروه جنگاور. می‌جنگیدند و هوپ‌لیت‌های 
شکست ناپذیر را درو می کر دند. 

در آن گی رودار ناگه ان صداهایی مهیب از کوه 
برخاست و زمین زیر پای جنگجویان و دل در سینه 
آنان لرزید. آن صداهای رعد اس غرش فروغلتیدن 
سنگ‌هایی‌بود که‌ایر انیان از فر از کوه‌به زیر می‌انداختند. 
شاید باو ر کردنی نباشد ولی این حقیقتی است که همه 
مورخان قدیم وجدید آن راتأیید کرده‌اند ونوشته‌اند 
که فر مانده گر وه کتشاف ایر انیان. چندین سر باز بسیار 
نیرومند رامآمور کرد جوال‌هایی به دوش بیندازند وبا 
خود یک یا دوسنگ بز ر گ بردارند واز کوه‌بالا بروند 
و آنهارابه سوی چهار منجنیق یونانی‌هابیندازند و 
منجنیق‌هارانابود کنند.هریک از آن‌سنگ‌هابه مقیاس 
امروز بین صد تاصد و پنجاه کیلو وزن داشتند وهنگام 
غلتیدن و شتاب گرفتن, وزنشان چند برابر می‌شد. 

هنگامی که سربازان قوی هیکل ایرانی سنگ‌ها را 
فروریختند.افزون‌براین که تعداد زیادی از یونانیان 
کشته یا مجر وح شدند. هر چهار منجنیق آنها نیز از کار 


ارو ۳۶۸۱ 


بحشی از تا ریخ تاراج شماره پیش رابه نقد تار یخ وفیلم سیصد اختصاص دادم وگفت مکه تعداد 
سربازان خشایارشابسیا رکمت راز چیزی بوده که هرود وت ود یگر مورخان نوشته‌اند. تمیس‌ت وکل 
تنگه ترموپیسل رابرای دفاع ب رگزید و خشایار شا یکی از افرادش راب نا مآنافس فرستادتاآن 
تنگه رابررس یکند.اوحقیقت مهم ی کش ف کرد ولی پی ش ازای نکه ب رگردد و کشف خود راخبر 
بدهد, کشته شد. خشا یا رشا به تیک رانس فرمان داد به تنگه ترموپیل حمله کند ونیمی از راه را باز 
کند.ایتک دنباله ماجرای جنگ ترموپیل رابخوانید که برایایران وبونان بسیار سرنوشت ساز 


افتاد.یونانیان کاملاً آ شفته شده‌بودند وبیش از پیش 
معتقد شدند که‌ایر انیان با خودجادویی‌همراه‌دار ند زیرا 
نمی توانستند باور کنند که انسان بتواند چنان‌سنگ‌های 
بزرگی رااز کوه‌بالا ببرد.از این سوی: آریا بیژن و 
آرشامنس با تبرهای مخوف وسنگین خودمی‌جنگیدند 
و پیش می‌رفتند. 
سد ژو ز کت 

چیزی به غر وب نمان دهبود وبه‌زودی شیپور 
با زگشت رامی‌نواختن د وجنگ تابام داد فر داپایان 
می‌گرفت. آرشامنس همچن ان می‌جنگید و بااین که 
خسته شده بود. نمی خواست باز گر دد و یک تنه جلو 
می‌رفت.ناگه ان یکی از یونانیان کمندیبه سوی‌او 
انداخت و حلقه کمند به گردنش‌افتاد. آرشامنس 
خواست کمند رابا شمشیر پاره کند ولی یونانی‌ها کمند 
راکشیدند و آن‌پهلوان به خاک افتاد. آرشامنس که 
از اسب افتاده بود. برخاست ونعره کشید و بار دیگر 
کوشید کمند را پاره کند ولی موفق نشد و یونانی‌ها 
کمند را کشید ند واو راباز به زمین انداختند.سربازی با 
گرز بر سر او کوفت که بیهوشش کرد و سربازی دیگر 
بی آن که حفاظ صورت آرشامنس را کنار بزند ورخسار 
اوراببیند. دشنه‌اش رااز مفص گردنی کلاه‌خود وارد 
کرد و حلق آرشامنس رادرید سپس روپوش کلاه‌خود 
او را کنار زد تا ببیند این پهلوانی که یک تنه ده‌ها یونانی 
رااز پای در اور ده بود کیست؟ پس از این که رخسار 
او رابه همه نشان داد. کلاه‌خود وخفتان وزره گرانبهای 
آرشامنس رااز تنش بیرون کشید ند و غنیمت گرفتند 
یی جس دش زاازدره‌پایین اند اختند: آرقافشی 
آخرین نفری بود که آن روز کشته شد زیراپس‌ازم رگ 
او هر دو طرف در شیپور راحت‌باش دمیدند و جنگ تا 
فردا تعطیل شد. 

تیگرانس.فرمانده سپاه‌ایران بسیار مضطرب بود 
زیرابه خشابا رف اقول داده‌بود کار رایکسره کندولی 
شب از راه رسیده بود واو هنوز موفق نشده‌بود. بادلی 
پرتشویش پیش آریابیژن رفت و گفت: می‌بینم که 
از م رگ برادر دلیرت ‌اندوهگینی. به تومی گویم به 
جای اندوهخواری به فکر چاره باشیم و فر داتنگه را 
باز کنیم. 


-آیا نقشه‌ای داری؟ 

-آری... مانمی‌توانیم ارابه‌های خود راوارد تنگه 
کنیم پس فرض کنیم اصلا ارابه نداریم. پس چه باید 
کرد؟ فر مانده‌شایسته کسی است که در چنین شر ایطی 
راهی بیابد. من بسیار فکر کردم و به این نتیجه رسید م 
که فردا باید سد ژو زک بسازیم و هوپ‌لیت‌ها رابود 


کنیم 
آریابی_ژن گفت:سد ژوز ک؟ منظورت از ژوز ک 
همان جوجه تیغی است؟ 

-آری... طرح من این است که فرداچهار صف ده 
نفره تشکیل بدهیم. ده نفری که جلو هستند. به حالت 
نشسته باشند. ده نفر صف دوم نیم خیز و افراد صف 
سسوم کمی بلند تر وصف چهارم کاملاایستاده‌باشند. 
دردست هریک از سربازان نیزه‌ای بلند باشد وهمه با 
هم جلو بروند. گمان کنم با این ترفند 
بتوانیم هوپ‌لیت‌ها را شکست بدهیم. 

آریابیژن گفت: طرح خوبی است و 
من آن‌را کامل‌ترمی کنم.بهترنیست 
به سربازان صف اول‌نیز ه‌های کوتاه 
بدهیم تاناچار نباشند به حالت نشست 
حرکت کنند؟ 

-درود بر توااین فکر خوبی است. 
فردا تو باید یکی از سدهای ژوزک را 
فرماندهی کنی و چون قدت از همه 
بلند تر است. در صف چهارم بایستی. 

ان شب آریابیژن از بین سربازان. 
چهل نفرانتخاب کرد کهده‌تاده‌تا 
قدشان از کوتاه به بلند بود.چون‌بامدادشد.نخستین 
سدژوزک به ‌فرماندهی آریابیژن‌وارد تنگه شد. 
قوپ لیت ها که باش پوه جنگ تازهای روبەروش دە 
بودند. نخست دست پاچه شد ند ولی بهزودی نظم خود 
رابه دست آوردند و کوشیدند صف‌های ژوز ک را 
درهم بریزند. 

جنگ عجیب وسختی آغاز شد.ازهر دوطرف 
کشته‌های زیادی به خاک افتاده بودند ومانع پیشروی 
ایرانی‌ها می‌شد ند. تیگر انس فر مان داد گر وهی تشکیل 
شوند و کارشان فقط این باشد که‌اجساد دوست ودشمن 
را به دره‌بینداز ند تا راه باز شود. آریابیژن به افراد صف 
نخست گفته بود فقط به پاهای هوپ‌لیت‌هاحمله کنند. 
افراد صف دوم با نیزه‌های سنگین خود به سپر دشمن 
ضر به می ز دند و سربازان صف سوم به کلاه‌خود دشمن 
ضر به می زدند وافراد صف چهارم حالت حمایتی 
داشتند ومراقب‌بودن د نگذار ند هوپ‌لیت‌هابه افراد 
ژوزک آسیب بزند. 

نزدیک ظهر بود که یونانی‌ها متوجه شد ند 
سدژوزک خطرناک است واگر کار به‌ همین شیوه 
پیش برود. به‌زودی شکست خواهند خور د بنابراین 
کمنداندازان وارد کار زار شدند. آنها بامهارت بسیان, 
به گر دن سر بازان‌ایر انی کمند می‌انداختند سپس بایک 
حر کت شدید و سریع. دشمن خود را خفه می کردند. 

دیوار چوبین بور کو 

تیگرانس بادیدن کمنداندازان به یاد کشته شدن 

آرشامنس افتاد و به آریابیژن فر مان داد از تنگه‌بیرون 


برود. آریابیژن‌ناچار فر مان راپذیرفت وپیش برادرش: 
خشایارشا رفت و گفت: به من اجازه بده به کوه بروم واز 
بالا به سوی دشمنان سنگ پر تاب کنم. 
خشایارشادر خواست برادرش رایذیر فت واو 
باگروهی ازسربازان زبده‌ونیرومند به کوه‌رفت. 
هنگامی که او و افرادش از دیواره‌های دشوار گذر کوه 
بالا می‌رفتند. فرمانده یونانی‌ها که یلی‌تن نام داشت. 


وقتی چنین دید. چون می‌دانست هوپ لیت هاخسته 
شده‌اند وروحیه خود را باخته‌اند. به سوی اسپار تی‌هایی 
که در نیمه راه‌تنگه بو دند پیکی فر ستاد واز آنها تقاضای 
کمک کر د. فر مانده اسپارتی‌ها پاسخ داد: ما سیصد نفر 
فالانژیم که باید از این بخش تنگه محافظت کنیم زیرا 
اینجاراهی پنهانی دارد واگرایرانی‌ها آثراپیدا کندد: 
همه ما کشته خواهیم شد. 


کم رکش تنگه موضع گرفته بودند. کمک خواست. نیز 
نه-انیزبرای کمک جلو مامد ند ناچازیلی تن قرمان 
عقب‌نشینی داد. تیگرانس به‌افرادش گفت آنهارا 
تعقیب کنند و هرطور شده نیمی از تنگه را فتح کنند. 

نزدیک غروب بود که سربازان تیگرانس سرانجام 
موفق شدند و آن‌قدر در تنگه پیشروی کردند تا 
به دیواری رسیدند که اسپار تی‌ها ساخته بودند. 
چون شیپورراحت‌باش رانواختن د تیگر انس پیش 
خشایارشارفت و گزارش جنگ رابه او داد و گفت: 
نیمی از تنگه رافتح کر دیم. شاه‌اورانواخت و گفت: 
فرداباسربازانت‌استراحت کن.بقیه کار رابه‌برادرم 
گوبریاس می‌سپارم. 

سپس خشایارشابه گوبر یاس گفت: تیگر انس سد 
ژوزک راابداع کرد ودر تنگه پیشروی خوبی کرد. تو 
نیز با کمک او طرحی بریز تابتوانی دیوار اسپارتی‌ها را 
به آسانی و با تلفاتی کمتر ویران کنی. 

گوبریاس وتیگرانس باهمفکری توانستند وسیله‌ای 
بسازند به نام بور گوتابا آن دیواراسپارتی‌هاراویران 
کنند. بو ر گو دیوار جوبی سنگینی بود که شصت سر باز 
تنومند آن راجلومی‌بردند. این دیوار جوبین, افزون 
براین که‌ازجان آن شصت مرد محافظت می کرد. 
شصت پتک قطور چوبی هم داشت که باهر ضربه خود 
می توانست دیوار را بلرزاند و خراب کند. 

گوبریاس شبانه به نجاران فر مان داد بور گو را 
بسازند و فردا آماده کار باشد. آن دیوار درست وسط 


٩ رو‎ 


گر فته بود ند. فرمانده آنان‌لئونیداس»پادشاه‌اسپارت 
موافق نبود که مردم به سود آتنی‌هابه جنگ بروند. 
لئونیداس ناچار شد با گار د ویژه خودش به جنگ برود. 
آنها به جنگ, نیازی به اجازه مجلس شیوخ نداشت. 
او همان شبی که‌ایرانی‌ها داشتند دیوار کوب خود را 
می‌ساختند به سر بازانش گفت: فر دابی گمان‌ایر انیان 
جنگید ووقتی که همه دیوار ویران شد. فالانز تشکیل 
می‌دهیم وبا آنان خواهیم جنگید. 
ساله‌ها می‌مانست. در ارتش 
سیصد نفر هاو مر دانی بودند 
که بیش از شصت سال 
داشتند ولی‌همچون‌جوانان 
می‌در خشید ند. علت جوان 
ماندن و تیرومندی آنها, 
ورزشی بود که شبانه‌روز از 
آنها از کود کی به تمرین‌های 
دشوار می‌پرداختند و خود 
آماده‌می کر دند. آنهاطوری 
تر بیت شده‌بودند که از مرگ 
نمی‌تر سیدند ومر گ رابه تسلیم شدن تر جیح می‌دادند 
به همین دلیل یک دسته فالانژ سیصد نفری به آسانی 
می توانست در برابر پنج‌هزار سر باز جنگجو مقاومت 
کند و انها را شکست بدهد. 

کون دای فکرمي کرد ابرا هاما تبرودیلم برای 
ویران کردن‌ دی وار خواهند آمد ولی دیده‌بان‌هایی 
که بالای دیوار بودند. خبر دادند که دیواری بز رگ 
وچوبی وسنگین که شصت پتک ثابت دار د» باسرعت 
به سوی دیوار اسپارت می آید. هنگامی که نخستین 
ضربه دیوار کوب به دیوار اسپارت خورد. صدایی عظیم 
در تنگه و در کوه پیچید و با همان ضر به اول, بخشی از 
دیوار فروربخت. 

پروفسور بارن در کتاب پژوهشی درباره نبرد 
ترموپیل نوشته است: «دیوار اسپارت پس از چند 
ضربه ویران شد ولی پس از اولین ضر به, لتونید اس به 
سربازانش فر مان داد با تبر به دیوار کوب حمله کنند 
تنگه را گرفته‌بود.اگر به فرمان لّونیداس متلاشی 
نمی‌شد. پس از تخریب دیوار اسپارت. جلو می رفت و 
فالانژها راعقب می‌راند». 
ویران شود با تبر به بو رگویورش بر دند و باسرعتی 
حمل می کردن د. پس از این که دیدند دیوار کوب آنها 
متلاشی‌ شد. عقب نشستند زیر ابا خود اسلحه نیاورده 


بقیه در صفحه ۴۴ 


ق 


ددون کناب 


ماذند جسمی بی روح است 


دن 


باقفبرمانان‌موفق 


داود غرانوش یاد ی ا ز کشت یگی ر قد یمی و پهلوان زور خانه‌ها 


سول زوز دی و ریش زرا وک ح3 


قه رمان و پیشکسوت این شما ره مجله ا زآن کشت یگیران قد یمی‌است که بار ها با شاد روان 
تختی ووفادار و. .. کشت ی گرفته و پیروزی‌ها و شکست‌ها داشته است. 
حسن حجازی‌معروف به پهلوان حس نکورهپز .که متولد ته ران‌است. عشٌ 


عشق او لاوورزش 
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زورخانه و بعد کشتی پهلوانی ‏ و کشتی بوده و دراین ورزش‌ها مقام‌ها وافتخارات بسیاری را 


کسب کردهاست. حت یا ومی‌توانست در مسابقات ب رون مرزی حضور یابد ومدال‌های زر ین 
جهانی برای ایران عز ی زکسب کند.اما... 


تهرانی‌ام حسن حجازی «معروف به‌پهلوان 
حسن کوره‌یز».سال ۱۳۰۶ تهران.در یک خانواده 
متوسط متولد شدم. پدرم معمار بود وغالبا ساخت و 
ساز ابنیه مهم دولتی رازیر نظر داشت. ساختمان وزارت 
جنگ, کلوپ افسران وزارت امور خارجه وا کنر کاخ‌ها 
از یاد گاری‌های او محسوب می‌شوند. 

خانواده بنده که سال‌هادر کشتی بوده‌ام.ازدواج 
کرده و از همسر مهربانم - که برای خودم و فرزندانمان 
زحمات زیادی کشیده-یک دختر ودو پسر دارم. 
دخترم د کترای حقوق و زبان دارد و دندان‌پزشکی هم 
در باکومی‌خواند.ایشان باهمسر ودخترش در شهر با کو 
زند گی می کنند. کورش پسر اولم مهندس ساختمان 
است ومتولد ۱۳۴۵.او قهر مان کشتی ار تش‌هانیز شده 
است. اما کشتی رابه مانند ما قهر مان‌های قدیمی جدی 
نگرفت. کیوان پسر دیگرم مدرک دیپلم دارد ودرس را 
ادامه نداد اما در کارهای خود موفق است. من در همین 

۹سالگی بنده‌دررسن 4سالگی احساس وعلاقه 
وانگیزه شدیدی به رفتن زورخانه داشتم. چون پدر 
مرحومم یک باستانی کار قدیمی بود. در مجاورت منزل 
ماز ور خانه تکیه زر گرها قرار داشت که متعلق به پهلوان 
نام آورایران مرحوم حاج محمد صادق بلورفر وش بود 
که‌از نخبگان محسوب می‌شد و همه ر وزه‌درساعات 
معینی‌زنگ آن زور خانه به صدادرمی آمد وساکنان 
محل از حضور ایشان آ گاه می‌شدند. 

نوچه‌ها مرحوم‌صادق بلورفروش نوچه‌هایی 
داشت که به نوبه خود صاحب کسوت بودند و تن وتوش 
آن ان نبوغ پهلوانی رانوید می داد وبه ج رآت می توان 
ادعا کرد که چنانچه در آن‌ایام مسابقات برون مرزی‌به 
صورت کنونی مر سوم بود به بهترین مدال آ وران جهانی 

باشگاه لشکر یکم بنده‌پس ازرشد وسپری 
کردن‌دوران دبستان و دبیر ستان.همچنان علاقه‌امبه 
کشتی و زور خانه رافراموش نکردم ویکی از تفریحات 
( سال ۱۳۳۱-قهرمانان کش پهلوانی ) 
گذشته‌ایران. ردیف بالاایستاده‌از راست: 
حسین رضی‌زاده مدیر باشگاه پولاد 
تهران -محمد اسفندیاری» شادروان 
غلامرضاتختی.امیسر حمیدی» عباس 
زندی, حسن حجازی(حسن کوره‌پز) 
غلامعلی سالیانی وباقر مهدیون معروف 
به باقر ت رکه ردیف پایین نشسته از راست: 
شیخی سردار ناصر گیوه‌چی» سید 
عزیزالله مومنی و حسن عرب از دیگر 
ر ۱ 


۴۳۰ مرحم 


سالم من ورزش بود. به هر تقد یر روز گار سپری‌شد وپس 
از مدتی در همان منطقه زورخانه دیگری به نام طلاجی 
تأسیس شد.سن وسال وقدرت جسمانی من برای تمرین 
کشتی کاملا مساعد بود به طوری که طی مدت کمی به 
توفیقات قابل توجهی دست یافتم. 

دوران حالب سال ۱۳۲۴ به خدمت‌سربازی 
رفتم و در آنجا امتیازات فوق‌العاده ای نصیب من شد. 
دورآن‌جالبی بود باش‌گاه‌ورزشی لشکر یکم پیاده نظام 
که معد ود باشگاهی در تمام ار تش‌اير ان بود. مسابقات 
برای فر ماندهان ر قابتی وصف ناپذ بر ایجاد می کر د. انها 
ازاین طریق به ترفیعات ودر جات ار تقا می‌یافتند. بنده 
در آن مکان محیطی را باصفا و دوست داشتنی یافتم 
و خصوصاً کشتی بافر ماندهان جالب بود. تا آنجا که 
پس از خاتمه سربازی و شر کت قبل از آن در مسابقات 
کشتی ارتش‌هاو کسب چندین مقام جالب در کشتی من 
رانام آورومعروف کرده‌بود. جالب اینکه چندین کاپ 
اهدایی قهر مانان خود خاطرات وافتخارات گذشته را 
تداعی می کرد و دوستی بین قهرمانان جالب تر بود. 

جنب‌وجوش سال ۱۳۲۷.در کشور 
محل رقابت کشتی گیران زور خانه‌ای بود. جنب و جوش 
شر کت کنند گان در مر کز تهران و کلیه شهر ستان‌ها 
جالب توجه بود. آن‌زمان‌هاواقعاً مردم کوچه وبازار 
عاشق کشتی پهلوانی در زورخانه‌هابودند.البتهچون 
در آن زمان هاروزنامه ومجله ورادیوو تلویزیون نبود. 
تبلیغات هم باالطبع نبود و... همه جا در بازار و خیابان‌ها 
ومغازه‌هاسخن‌ از کشتی وانتخاب پهلوان سال بود و 
مغازه‌هاو بازار نیز تعطیل می‌شدند. ورزشگاه شهید 
شیر ودی (امجدیه سابق) و خیابان‌های اطراف مملو از 
جمعیت بود و... روز مسابقه فرا رسید. قهرمانان با یال و 
کوپال وارد صحنه رقابت‌ها شد ند و مسابقه‌ها با اشعار 
حماسی و گل کشتی مرحوم جعفر شیرخدا آغاز شد. 

پهلوانان‌نامی حضورپهلوانان‌نامی چون 
مصطفی طوسی»ابوالقاسم مشهدی. ضیاء میر قوامی و 
تعداد زیادی از قهر مانان معر وف بر اشتیاق تماشاگران 


می‌افزود. خلاصه نبردها آ غاز شد وهر کدام از قهر مانان 
وپهلوان ان معروف ونامی آن روز گار با غلبه بر حریفان 
خود. بر شور مسابقات افز ودند و به گونه‌ای که کشتی 
پهلوانی و زور خانه‌ای با اشعار حماسی فر دوسی در روح 
وروان مردم جا افتاده بود. 

خاطره یادم می آیدسال ۱۳۳۲۱بودومسابقات 
پهلوانی کشور بر گزار می‌شد. بنده با پهلوان احمد وفادار 
-کشتی گیر مشهدی که همان موقع به سومین مقام 
پهلوانی کشور ر سید وبازوبند پهلوانی ایران راتا آخرعمر 
از آن خود ساخت _روبرو شد م.دراین دیداررحساس 
من با برنامه ریزی دقیق توانستم پهلوان وفادار راخاک 
کنم. او چون قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داشت. وقتی در 
خاک بود در بیشتر مواقع با اتکابه قدرت خود حریف را 
به کول خود می گر فت ...در آن کشتی بنده چون باشیوه 
مبارزه‌او آشنا بودم. سعی کردم روی سر و گردن او کار 
نکنم تا گرفتار نشوم. خلاصه زمان کشتی در تایم خاتمه 
یافت و نوبت به استراحت رسید. به هنگام ادامه کشتی 
داور سر پاداد که من به تصمیم گیری او اعتراض کردم. 
اما او گفت باید کشتی در خاک ادامه یابد و.. 

پهلوان وفاذار .. من‌بااعتراض به‌این وضع 
و حق کشی کناره گیری کردم و کشتی فینال بین پهلوان 
وفادار و زنده‌یاد تختی‌انجام شد که‌در این کشتی پهلوان 
وفادار پیروز و برای سومین بار متوالی پهلوان کشور شد. 
گذشته‌ها گذشته است آن کشتی مربوط به زمان جوانی 
ما بود و پهلوان احمد وفادار یک نابغه محسوب می شد 
که نظیرش در کشتی جهان کم است.اگر وفادار که در 
مسابقات جهانی ودر سنگین وزن زور آزمایی می کرد 
با حریفانش آن همه اختلاف وزن نداشت_قدر مسلم 
می‌توانست به مدال‌های جهانی دست یابد و سال‌ها 
در خدمت تیم‌ملی باشد.اوبه خاطر اختلافات زیاد 
وزن با حریفان نتوانست قابلیت‌های خود رادر عرصه 
رقابت‌های جهانی بروز دهد. 

زورخانه‌ها اکنون که در آستانه ۵سالگی 
با سرمی‌برم .می‌توانم بگویم که سه چهارم عمر خود را 
در راه ترقی و تعالی و عشق به ورزش کشتی و 
کشتی زورخانه‌ای و پهلوانی طی کر ده‌ام و بااتکا 
به خداوند متعال هر گونه وظیفه و تعهدی که در 
قبال جامعه بر عهده‌ام قرار داده‌شده و می‌شود. 
باتمام خلوص نیت و عشق به ورزش کشورم 
انجام می‌دهم وفعلاً هم در ورزش و خصوصاً 
پیشکسوتان حضوری ملموس دارم. 


اطلاعات مفتکی 
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ونث فد ۳ 

چه خوش رثتاری ای چرخ! 

احسنت!. به خودم با شمانگفتم منظورم معاون 
حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران بود که خبر داده 
تهران» شهر صدهزار دوچ ر خه می‌شود. باور بفرمایید 
که یکی از مهمترین راه حل‌های کاهش حجم سنگین 
ترافیک تهران.پشت کر دن ملت به ماشین‌های د ودزا 
ورو کردن آنهابه وسایل غیر دودزااز قبیل همین 
دوچ ر خه است که ذ کر خیرش رفت. غیر این رویکرد 
باشد. کماکان دودش به چشم و چار خودشان می‌رود. 
واگر همین طور پیش برود. خود عنبیه چشمشان کار 
عینک دودی را انجام می‌دهد. در آن صورت همه 
چیز را تیره و تار می‌بینند و باید منتظر سیاه نمایی‌های 
بیشتر بود: 

سیاه نمایی مولانا: 
پیش چشمت داشتی شیشه کبود 

زاین سبب عالم کبودت می‌نمود 

ماکه این همه چیز و میز از چین وارد می‌کنیم. 
خب چه اشکالی دارد که دوچر خه هم به همراه 
فره نگ دوچ رخه سواری از چین وارد کنیم ؟ این 
مورد یکی از واردات بی‌مورد. خیلی خوب است. 
امیدواریم تمامی‌حرفهای خوب معاون حمل و نقل 
شهرداری تهران هرچه سریع‌تر به وقوع پیوندد که 
قول داده‌اند:«بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا 
پایان سال آینده یک هزار خانه دوچرخه و ۱۰۰ 
هزار دستگاه دوجر خه به شهر وندان خدمت رسانی 
خواهد کرد.» 

بسته پیشنهادی :از آنجا که توسعه وتسری 
فرهنگ دوچ ر خه سواری. در حال حاضر برای پایتخت 
پر دود ودم ما(البته دود ودم ماشین منظور است!) 
از نان شب نیز واجب تر است و سالها پیش نویسنده 
نیز طی یادداشتی در این باب, بر ضر ورت جاانداختن 
فرهنگ دوچ ر خه‌سواری, تأ کیدات بلیغ و شد یداللحن 
فر موده بودند؛ فلذا ما نیز در راستای سهام عدالتمان 
به سهم ناچیز خودمان» پیشنهادهایی ارزنده و سازنده 
ما جدی گرفته شود: 

۱-ساخت شعار:شعارهای تبلیغی گاهی خیلی در 
فرهنگ‌سازی وبرعکسش فرهنگ‌سوزی, تأثیرات 
عمیق و خانمانساز دارد. از اینرو بد نیست که شعاری 
این چنین رادر افواه‌عمومی‌جا بیندازيم:« به اميد 
روزی که هر ایرانی هميشه در صحنه. یک دوچ ر خه (و 
اگر وضعش بهتر بود) یک سه چر خه داشته باشد.» 


۴-جوایزپانکی:به عموم بانک‌ها (موای پانک 
خون) دستور داده شود که به عوض قرار دادن 
انواع خودروهای دودزا در فهرست جوایزشان, از 
دوجر خه استفاده کنند و به بر ند گان قرعه کشی‌های 
بدون بهره‌شان, دوجر خه جایزه بدهند. به خودشان 
بدهند که سوار شوند؛ نه این که بخوابانند توی گوش 
حسابشان...دوجر خه اش جاری باشدا!(معاونت 
سینمایی وزارت فخیمه ارشاد نیز سریعاً جایزه فیلم 
سینمایی«پایان نامه» را که اتومبیلی است نهاده شده 
بر در ورودی سینماها برای تشویق ملت به تماشای 
فیلم. با دوچرخه عوض نماید.) 

۳-مسوولان دوچ رخه سوار:دولت خدمتگزار 
از مسءولان و مدیران سازمان‌ها و ادارات تابعه 
خود به شدت بخواهد تاسوار دوچ ر خه شوند. حالا 
آگر ضووزتی هم داشت اش کالی ندارد لاستیک 
محض احتیاط 2 مستحب!وگرنه .هم وزير محترم 
کشور وهم فرمانده نیروی انتظامی. امنیت کشور را 
بالاارزیاپی می کنند. و چنانچه از فراز برج میلاد نگاه 
کرده باشند. حق دارند اگر بفرمایند که: جنبیدن یک 
پشه عیان در نظر ماست! 

۴-فیلم‌های دوچرخه دار:صداو سیمای ما نیز 
در بر نامه‌های خوداز چیزهایی بیشتر استفاده کنند که 
به یک نحوی از انحاء دوچرخه داشته باشد. مثل فیلم 
خارجی«دزد دوچرخه»یا فیلم داخلی«بایسیکل ران» 
(بدون اشاره به سازنده اش) و... فیلم‌های دیگری‌از 
این دست که حتما در ارشیو موجود است. 

۵-سرودهای مناسب:در ترانه‌هاوسرودهایی‌هم 
که منبعد از واحد موسیقی ار شاد یا صداوسیما مجوز 
ساخت می گیر ند. دقت شود که به زبانی شاعرانه به 
اهمیت فرهنگ دوچر خه سواری اشاره شده باشد. 
حتی این شعر و آواز معروف را هم (اگر مشکل پخش 
نداشته باشد) می‌توان به این شکل تغییر داد و تبدیل 
به احسن و قابل احسنتش کرد که باصدایی خوش 
اقعان اند 

_چه خوش رفتاری‌ای چرخ /چه خوش کرداری 
ای چرخ / سر چین داری ای چرخ /هم زین داری؛ هم 


شیوایی که عرض شد!) 
برنزه کردن با آب هویج! 

همیشه‌همین طوربوده‌دیکی‌هشتش گرونهش‌بوده 
نمی‌توانسته آب هویج بخرد بخورد.درجه غنی‌سازی 
نور چشمانش بیشتر شود؛ یکی دیگر می‌رود آب هویج 
می خر د برای این که لب استخر و دریا خودش را(یعنی 
بدن خودش را) برنزه کند. از این تضاد و تناقضات 
خنده‌دار. همیشه بوده و هست. اسنادش هم موجود 
الست مغد ى غه الرحمة در بات این که نی ها 
عیسای روحشان از شدت عدم رسید گی دارد روز به 
روز نحیف و لاغر تر می‌شود. در حالی که جسمشان رو 
به پرواری و افزایش نقدینگی(!)است. حرف قشنگی 
زده است که حکم همان اسناد موجود رادارد که بدان 
اشاره کردیم. 


٩۰ مور‎ ٩ 


ارائه سند: 

همی می‌میردت عیسی از لاغری 
تو در بند آنی که خر پروری! 

سابق بر این اگر کسانی می‌رفتند لب دریا و با دراز 
کشیدن در زیر نور آفتاب,رنگ پوستشان را برنزه 
می کردند که حالا چه بشود؛ اما در حال حاضر ظاهراً 
تکنولوژی این برنزاسیون(!)یک خرده‌ای پیشرفت 
کرده و متنوع تر شده است. به طوری که بعضی‌ها 
مثلااز تر کیب قهوه به علاوه‌روغن زیتون,به اضافه 
نمک(به مقدار لازم)؛,برای قهوه‌ای شدن خودشان 
استفاده می کنند که از کشفیات نسل آمروز است. 
همان‌ها که بعضاً معتقدند: «مرا بکش ولی خوشگلم 
کن!». 

یکی از جراید یومیّه اقدام به تهیه گزارش 
مبسوطی در این زمینه کرده‌بود کهاز پاره جهات 
جالب توجه بود. آدم چیزهایی می‌شنود و می‌خواند 
که گاهی سرش مثل قطار سوت می کشد. هرچند که 
دنیاعالم ناسوت است. حالا آب هویج هیچ؛ بعضی 
از دختران جوان در این گزارش به خبرنگار همیشه 
در صحنه گفته بودند که بنا به مشاهدات و تجربیات 
دیگر دوستانشان از آب گوجه و دلستر هم برای تغییر 
رنگ پوستشان و برنزه کردن ان استفاده می کنند 
که چون بد آموزی دارد. ما خیلی بازش نمی کنیم. از 
فرداست که قیمت هویج و گوجه هم چندبرابر شود. 
حالا خر بیار و باقالی ببر... ما را بگو که از همان دوران 
دبستان تلاش کردیم تابه نسل امروز بفهمانیم که 
رنگ بالاتر از سیاهی رنگی نیست و در قالب نقل یک 
داستان جالب از زبان روباهی معروف به زاغکی پنیر 
به دهن گفتیم: 
پر و بالت سیاهرنگ و قشنگ 

نیست بالاتر از سیاهی رنگ 

اماچه‌فایده که گویادر این مدت. آب درهاون 
کوبیده‌ایم وباد در غربال انداختیم.الان بر خلاف 
تصورات و تا کیدات ارزنده مایسیاری از دختران و 
پسران نسل سوم رنگ بر نزه را می‌پسند ند و حتی به 
رنگ سفید و سبزغیرسیاسی هم تر جیحش می دهند 
که البته مابه سهم ناچیز خود. این رویکرد خلاف 
عرایض ما را شدید ‏ محکوم می کنیم و اعلام می کنیم 
که در توبه هميشه باز است. 

نصیحت پزشکانه: این اقب ال دختران جوان به 
برنزه کردن پوستشان برای روز مبادا در حالی است 
که بسیاری از پزشکان و کارشناسان مسائل بهداشتی 
و پزشکی,بر این اعتقادند که برنزه کردن, میزان ابتلا 
به سرطان پوست راافزایش می‌دهد. حالاافزایش 
قیمت گوجه و هویج. به در ک!... پوست پوست شدن 
و ظاهر شدن کک و مک بر روی پوست. از جمله 
عوارض مشهود برنزه کردن است که یک چیز شایع 
است و شایعات نیست. 

بسته پیشنهادی:حالا که به درست يابه 
غلط,عده‌ای با استفاده از انواع و اقسام مواد جدید 
که برخی از میوه جات راهم در بر گرفته است؛ 


بقیه در صفحه ۵۵ 


لته 9 ۴۱ 


۱ خداهی از بشمانی ر سته گر دی 


دهدن 


بال هوای دل 


ماش 


تماشاگه راز 


نمونه شعر کهن 
حنی 
حتی به اما اجازه دیدن نمی‌دهی 
این کال رامجال رسیدن نمی‌دهی 
ای شاخه بخیل تر ک خورده باز هم 
بال مراهوای پریدن نمی‌دهی؟ 
تو آن جهنمی که به دستم بضاعتی 
اندازه بهشت خریدن نمی‌دهی 
افشاندیم چو دانه بر این خاک منجمد 
جایی که مهلتم به دمیدن نمی‌دهی 
من عاشقم به رویش و پویش, ولی چرا 
گام مراتوان چمیدن نمی‌دهی 
و عالہی ار ار 
ماراجرااجازه دیدن نمی‌دهی؟ 


سیمیند خت وحیدی 


به احترام هنرمند بزرگوار سینما و تئاتر 
«حسین میر آقایی » عزیز. امید که بادعای 
خیر جان‌های پاک از بستر بیماری بر خیزد. 
۲ مهربان‌ترین 
آه ای مهربان‌ترین ای مرد 
مثل گل پاک ونازنین ای مرد 
باتو آغاز شد زمین ای مرد 
تو چه دلتنگی از زمانه, مباد 
روی پیشانی تو چین ای مرد 
عشق انگشتری‌ست. باور کن 
ودل عاشقت نگین ای مر د 
در دلت. این شکوه شیدایی 
می‌نشینی کنار یادی گم 
عشق یعنی. همین. همین ای مر د 
چشم تومثل مهربانی سبز 
چشم راباز کن در آیینه 
به گمانم نگاه تو زیباست 
مثل زیبایی یقین ای مرد 
مهربان کیست؟ اهل معنا کیست؟ 
که توهم آنی و هم این ای مرد 
می‌زنی درد رآ زمین ای مرد 
ماشفای توبادعاخواهیم 
باز در بیت واپسین ای مرد 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


۴۲ مرخصارس سے رز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 
جگونه بانگ بر آرم 
تو می توانستی شکوفه باشی سرخ 
تو می توانستی جوانه باشی سبز 
تومی‌توانستی جنگل 
جنگل 
جنگل باشی _ ۲ 
وهر بهار که اواز عشق می اید 
TS‏ 
در باران 
تو می توانستی 
اماچنین که می گذرد بر تو 
باد خزانی 
و گرد موذی مرموز 
ريشه دوانده است 
در تمامی رنگهایت 
چگونه 
آه 
چگونه بانگ بر آرم 
که از خواب 
از خواب گیج شبانه 
باری مگر تو به پاخیزی 
ای مرد. ای به خواب گران رفته 
در بهار جوانی 
ضیاءالدین ترابی 


مزاحمت 

ماه خواب است و ستاره 
رفته از هوش لب پنجره‌ها 
دس این قدر تک بل 4 سم باله 
و مزاحم نشوید 
وخدارانگذارید چنین 
که بیاید ابری 
وببارد باران 
بهتر این است مجالی بد هید 
آسمان کار خودش رابکند 
و زمین نیز بگردد 
من هم این طور 
نشوم جان به سر و خواب‌زده 
و سر صبح.سروقت به کارم برسم 
مثل یک مرد مسلمان 

حسن فرازمند-۹۰/۲/۲۶-ورامین 


ار ۳۶۸۱ 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «شعر از من. شفاعت از 
شما» سروده عبدالحسین رحمتی -دهلران 


خداکی می ر ساند 
او ON‏ 
نسیمی می‌ر ساند عاقبت عطر حضورت را 
بگوای آبروی روزهای روشن فردا 
٩۱ LL‏ 
به لبخندی بگو ای چشمهایت چشمة خور شید 
به لبهای عطش کی می‌رسانی مشک نورت را 
دلم تنگ است و محتاج نوازشهای گرم تو 
دریغ از ما مکن ای خوب دستان صبورت را 
به دیدارت تمام روز چشمانم به راه توست 


چو باز آیی. یقین دارد زمین -در ک حضورت را - 
از مجموعه شعر جدیدالانتشار «شب درو» سروده 
مهدی مر تضوی دراز کلا-بابل 
روی خوش 
عجب. چه شد که به من روی خوش نشان دادی 

شبیه ساقة گل دست راتکان دادی 
شکسته‌ای قفسم رابه سمت یک پر واز 
کلید راز پریدن در اسمان‌دادی 
گرفته‌ای دل فر سود قدیمی را 
دلی جوان و شکفته به جای آن دادی 
شدم محصل اول, اسیر مشق و کتاب 
شدی معلم من درس آب ونان دادی 
اگر چه رد شده‌ام. هر چه امتحان دادم 
برای بار د گر هم به من زمان دادی 


باران 
باران, دار و درخت‌هارامی‌شست 


ناپا کی رخت و پخت‌هارامی‌شست 

در آن شب قدر, ابر رحمت تاصبح 
پیشانی تیر ه بخت‌هارامی‌شست 
حسین عبدی -گرگان 


اميد رسیدن به تو 
این دل به سر کوی تو تا راه ندارد 
جز حسرت و تنهایی جانکاه ندارد 
CTI‏ 
تاب گذر از پیچ و خم راه‌ندارد 
در رهگذر بی‌ثمر بیهده بودن 
یک خاطره یک لحظة دلخواه ندارد 
جز دغدغة غربت و دلتنگی ایام 
کر 
بیهوده هدر داده همه فرصت دل را 
از بارقةً عشق تو جز آه‌ندارد 
در شب شب یلدایی خود ماه ندارد 
صدبار در این راه به بیراهه رسیدهست 
راهی به توو آن در ود رگاه‌ندارد 
اميد رسیدن به تو را آه‌ازاین دل 
گاهی دل من دارد و گه گاه‌ندارد 
آکنده‌ام از شوق رسیدن به تواما 
این دل به سر کوی شماراه ندارد 
محمد رحیمی -رامهرمز 


٭ساراقهرمانی -تهران 
شعر از عناصری چون خیال. عاطفه, 
وزن و آهنگ واندیشه تشکیل می‌ شود 
به او می‌نگرم 

به او می‌اندیشم 

بهاو که هر ثانیه با من است 

به او که مرادوست دارد 

شاعر جور دیگری به اشیاء و طبیعت می‌نگر د. 
کند وپیام خود رابدون ظر افت و ایهام و کنایه 
و... بزند. کار او شاعری نیست. مهمترین کار 
شاعر تصرف در اشیا و طبیعت است. به همین 


#۶ نسیم حسینی - کرج 

حدود سیصد وزن در شعر فارسی وجود دارد 
که رایج‌ترین وخوشآهنگ‌ترین اوزان, 
همانهاست که حافظ و مولوی و سعدی در 
دواوین خود به کار برده‌اند. 

#هدی احمدی - کرج 

بله, بو ستان سعدی بر وزن شاهنامه فردوسی 
سروده‌شده‌است.یعنی «فعولن؛ فعولن؛ فعولن؛ 
فعول»: 

اگر پای در دامن آری چو کوه 

سرت ز آسمان بگذرد از شکوه 


ا 
۰ 
3 
م 
3 


دلیل به طبیعت بی‌جان» جان می‌دهد. با اشيا اگر a‏ 
حرف می زند و... اشعار سپهری شاید زودتر از .. اگر از عشق 2 
شعرهای دیگر شماراباعنصر خیال اشنا کند. ,7 u‏ 3 
#حبیب شریفی - کرمانشاه 8 تمام درختان ۳ 
یتی‌ازحافظراتقطیعمی‌کنیم ا ا ویک جوا میکندد 7 
ما آزموده‌ايم دراین شهر بخت خویش وبرای‌رسیدن به آسمان 
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش برند گان 4 
ااا دیدن تو را 
موده‌ایم: فاعلات بهانه می کنند 
دراین شهر: مفاعیل حسین الله باری -کرج © 
بخت خویش:فاعلات شب ا 
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ورسم دوست داشتن با بچه‌ها رابلد بود» لذااز روز 
اول سعی کرد با «پوریا» دوست شود بر ایش بهترین 
اسباب‌بازی‌ها رامی‌خرید. شیک‌ترین لباس‌هاراتهیه 
می کر د و... اما نمی فهمید م چر ا«پوریا» با او «تلخ» رفتار 
می کر د. نه اینکه بی‌احتر امی کند. اما ر فتار دوستانه‌ای 
هم باشوهرم نداشت, من که آرزوی دیرینه‌ام ب رآورده 
شده‌بود ودر آستانه خوشبختی بودم. خیلی تلاش 
می کردم این مشکل نیز برطرف شود تا تبدیل به یک 
خانواده خوشبخت شویم. راستی این رایادم رفت بگویم 
که, در همان روزهای اول اشناییمان با پرویز: موقعی 
که از او سوال کردم«شما چرا تاحالاازدواج نکر دین ؟» 
رک وصادقانه گفت:«من هر گز نمی‌تونم پدر بشم البته 
هیچ مشکلی دیگری برای ازدواج کر دن ندارم.من در 
چند مورد که به خواستگاری رفتم و مشکلم را صادقانه 
گفتسم.اين جواب را از دخترهاوزنان موردعلاقه‌ام 
شنیدم که«ما آرزوداریم مادر بشیم» وحق‌شان هم 
دارین ازدواج کنم تاهم شماحسرت مادر شدن نداشته 
باشین, هم اینکه من بتونم آرزوی پدر بودنم راب فرزند 
شما بر آورده کنم!» 

من‌هم که ته دلم خوشحال بودم که فرزند دیگری 
فر ز ند«ما» تبعیض قائل شود. از این مسئله استقبال و 
باپرویز ازدواج کردم.با توجه به مهربانی‌های پرویز, 
تصورم این بود که «پوریا» نیز در خوشبختیمان شریک 
می‌شود؟امااشتباه‌می کردم چرا که روز به روز بین 
پرویز و پوریا فاصله بیشتری می‌افتاد و... تا آن شب که 
من و پرویز تصمیم گرفتیم با یسرم( که حالا چهارده 
سالش شده بود و همه چیز را می‌فهمید) صادقانه حرف 
بزنیم.موقعی که پرویز از پسرم پرسید:«پوریا چرا 
دوست نداری من پدرت باشم؟» پسرم زل زد توی 
صورت ناپدری‌اش و گفت:«واسه اينکه من خودم پدر 
دارم» رنگ من مثل گچ شد. اما پرویز که همه چیز را 
از من شنید هبو د باخونسر دی گفت:«ولی این طور که 
مادرت می گه» پدر تومرده‌پوریاجان!» پوریا این بار 
به من خیره شد ودر پاسخ پرویز گفت:«مادرم دروغ 
می گه...الان بهتون ثابت می کنم »این را گفت ودر میان 
بهت وحیرت من و پر ویز به سراغ تلفن رفت و شماره‌ای 
را گرفت و گفت:«سلام بابا... من لباسهام راجمع کردم 
دنبالم؟» 

من کهتاچند ثانیه فکر می کردم پوریاشوخی 
می کند.در آن‌نیم ساعتی که پسرم چمدان به دست 
منتظر پدرش بود همه چیز رااز زبانش شنیدم» پوریا 
که (بر خلاف من) اصلاً دروغ گفتن بلد نبود. حرف‌هایی 
زد که بفهمم در ده سال گذشته هر گز پدرم راندیده‌ام. 
او می گفت:اولین بار کلاس دوم دبستان بودم که پدرم 
آمد سراغم. هر روز منواز دم مدرسه تاخانه می‌رساند 
وخودش را«یک دوست» معرفی کرد موقعی که با 


۳۴ 


رگلاعا سے 


هم صمیمی شدیم ازم قول گرفت که «می‌تونی یک 
رازراپیش خودت نگه داری؟» من هم قول دادم وبه 
قولم عمل کردم واوبهم گفت که پدر من است!اول 
فکر کردم «دارا» دروغ می گه. حتی وقتی عکسهای 
عروسیتان رابهم نشان داد و عکس‌هایی را که بامن 
و شماانداخته بود نشانم داد باز هم باورم نشد چون 
فکر نمی کردم شمابهم دروغ بگی!ولی موقعی که داخل 
یک کافی‌شاپ «خاله نازی» بهم گفت که «دارا» پدرته 
فهمیدم پدرم زنده است و من راز خاله نازی راهم فاش 
نکردم تاچند سال «بابا» ماهی‌یکبار بهم سر می زد. تا 
وقتی که من بز رگ شدم و فهمیدم معتاده! اما موقعی 
که بهش گفتم. اشک ریخت و گفت:«اگر تو دلت بخواد 
تر ک می کنم...»بعد هم اعتیاد رات رک کرد ودرسش 
راادامه داد والان که فوق‌مهندسی گرفته, مذیرعامل 
یک شر کت بز رگه خیلی هم پولداره البته «دارا» دلش 
نمی‌خواست منواز شمابگیره ولی وقتی دیدم شما 
ازدواج کردی ومی‌خوای یک «ناپدری» برایم بیاری! 
خود م از«بابا» خواستم اجازه‌بده که از زند گی شمابیام 
بیرون و باپدر واقعیم زند گی کنم... گریه نکن مامانی. 
تقصیر خودت بود که ده سال بهم دروغ گفتی... دروغ 
گفتی که پد ر آدم‌بدی‌بودوشمارامی‌زدومراهم 
دوست نداشت. اتفاقاً موقعی که «بابایی» به خاطر من 
اعتیاد رات رک کردوالان سه ساله که به قول خودش 
کاملاً پاک پا که فهمیدم «بابادارا» خیلی هم منو دوست 
داره... چون بابا به خاطر شما اعتیاد رات رک نکرد[یعنی 
بهم گفته که شماهیچ وقت کمکش نکر دی که تر ک 
کنه ]اما به خاطر من ترک کرد... 

بالاخره‌دارا آمد.امانه آن‌مردمفلوک ومعتادی که 
من می‌شناختم. «دارا» بسیار خوش قيافه و شیک پوش 
شده‌بود ویک ماشین آخرین مدل‌هم زیر پایش بود. 
موقعی‌هم که با پرویزروبرو شد خیلی جنتلمنانه برخورد 
نمود و برای او آرزوی خوشبختی کرد. اما آخرین لحظه 
که دست پوریارادر دستش گرفت و از خانه‌مان خارج 
شد نگاهی به من کرد و گفت: 
حالااگرهم کاری که من انجام‌دادم بی‌معرفتیه؛ پس 
حرفت درست از اب در آمد. من بی‌معرفتم! 

امروز کا این نامه رابرایتان می‌نویسم,پنج‌ماه‌است 
که پوریابا پدرش زند گی می کنه. صادقانه می گویم 
که هر گز پسرم رااینقدر خوشحال و خوشبخت ندیده 
بودم‌ادارانیز ازهیچ کاری‌برای خوشبخت کردنش 
مضایقه نمی کنه و... من وپرویز اما زند گیمان به یک 
ماتمکده پیش تر شبیه است تازند گی یک زن و شوهر 
جدیدا دیشب پرویز دو تاحرف زد که تنم رالر زاند! 
اوابتدا گفت:«هرچی فکر می کنم می‌بینم حق‌با پوریا 
ودارااست...» و بعد از چند لحظه گفت:«اگر مطمئن 
بودم دارا توراقبول می کنه حاضر بودم طلاقت بدم... 
اما می‌تر سم از اینجا رانده و از آنجا مانده بشی... هر چند 
که من و تو داریم «ادای خوشبختی» رادر می‌باریم.ولی 
اون پدر و پسر خوشبختند! 


ارو ۳۶۸۱ 


بودندوهر دودست خودرابرای گرفتن بور گوبه 
کار برده بودند. 

به‌زودی سربازان اسپارتی که آن سوی دیوار 
ویران‌بودند. آرایش فالانژ گرفتند. آنهاصفی تشکیل 
دادند که عرضش به‌اندازه عرض تنگه بود. دو نفری 
که در هر صف این سوی و آن سوی ر دیف خود بودند. 
کنار پرتگاه قرار داشتند وهر آن بیم می‌رفت به دره 
بیفتند ولی سرجای خود ایستاده بودند و از افتادن 


نمی‌ترسیدند. 

گوبر یاس به‌سربازانش‌فرمان‌حمله‌داد.هرودوت 
می‌گوید:«ایرانی‌ها باریش و موی بلند ولباده‌هایی که 
تازیر زانوی آنها بود. حمله را آغاز کردند و به جنگ 
فالانژهایی آمدند که سپر به سپر کنار هم ایستاده 


به دلیل لباسی که داشتند. نمی‌توانستند با چایکی 
ازروی سنگ و ساروج دیواری که ویر ان شده‌بود. 
بگذرند و یکی پس از دیگری کشته می‌شدند ولی 
تعدادشان چنان زياد بود که همین که کسی کشته 
می‌شد. سربازی دیگر جایش را پر می کرد. نزدیک 
جادویی نمایان شد وبی آن که شمشیر اسپار تی‌ها به 
بدن او کار گر باشد. خود را به نخستین صف فالانزها 
رساند وبا گرز سنگینی که داشت. یکی از فالانژها 
را کشت». 
صف اول فالانژها رادرهم بریزد ودر آرایش جنگی 
خلل ناپذیر آنهاخل ل‌ایجاد کندولی‌بااین که جوانی 
بسیار تنومندوبلند قامت بود وزره‌بر تن داشت.مدتی 
نتوانست فالانژ دیگری رااز یای درا ورد تااین که شور 
جوانی او را واداشت اقدامی متهورانه کند. 

آریابیژن روی تلی از سنگ‌هایی رفت که بقایای 
سوی‌یکی ازفالانژها جهید.ضربه گر ز ش چنان شدید 
بود که کلاه‌خود آن‌فالانژ شکست وجمجمه اش‌تر کید. 
آریابیژن خواست ضر به‌ای نیز به فالانژی دیگر بزندو 
صف نخست راباز کند ولی یکی از فالانژهااین فرصت 
رااز او گرفت و تیغه شمشیرش رابه زانوی آریابیژن 
فرو کرد. توضیح می‌دهم که زره‌های آن روز گار فقط 
تابالای زانورامی‌پوش اند تاتحر ک جنگجوراحت تر 
باشد.استخوان زانوی آریابیژن شکاف خوردو آن 
پهلوان نامدار به خاک غلتید و چند فالانژ به سویش 
هجوم بردند... سرنوشت آریابیژن چه خواهد شد؟ 
آن سیصد فالانژ که دونفرشان کشته شدند. چگونه 
خواهن د جنگید و آیاجنگیدن آنهاهمان گونه‌است 
که در فیلم جنجالی سیصد به نمایش گذاشته شد؟ 
پاسخ این سوّال‌ها وادامه نبرد ترموپیل راهفته آینده 
برای شما تعریف خواهم کرد. 
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جدول کاکورو ۳۴۸۱ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجار بروید زیر نظر: سهراب صفادار 
۵ تغییر در یک تصویر 
دراینجا تصویری از یک راننده و اتومبیل مسابقات رالی رامی‌بینید که نمونه 
دیگری هم از آن کپی شده‌است. ولی در نمونه دیگر ۵تغییر وجود دارد که از 
شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


بازیکن فوتبال در سمت چپ بالای تصویر می‌بایست از یک مارپیچ تو 
در تو عبور کند تا خود رابه دروازه‌در یایین تصویر سمت راست بر ساند. ایا 
می توانی د او را کمک کنی د وراه‌اورادر میان این مارپیچ پیدا کرده و گل رابه 
ثمر برسانید. 


قاشق 
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جوراب 
شکلهای پنهان در تصویر لاک‌پشتها کنار دریا 

بچه‌لا کیش تهامشغول درست کردن یک قصر با ماسه‌هادر کنار دریاهستند و 

پدرشان‌هم مشغول خواندن کتاب وبه نظر می رسد تعطیلات تابستانی کاملاً به آنها 

خوش می گذرد.اما در این تصویر زیبا ۵ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌مااین 


پیدا کنید. چنانچه موفق نشد ید می‌توانید به قسمت پاسخها مر اجعه کنید. 


اختلاف در 

در اینجا ۵ تصویر از 
مرد فضایی و فرود یک 
سفینه در یکی از کرات 
را مشاهده می کنید. در 
۶ ابت‌داهر ۵تصویر باهم 


دارد. آیا می توانید این 


۴۷ 


دہز می می توان ر خنهدر سنگت کر د 


#مٹل فار سی 


-می‌دونی چیه «رها»؟ تو آبروی‌خانواد گی‌ما 
روبردی. من یکی که از دست کارای توروانی‌شدم. 
تو یه تافته جدا بافته از ماهستی. هیچ کدوم از کارت 
در شان خانواده بز ر گ و ثروتمند و اصیل «اصلانی» 
قیست, آخة یه کم به خودت بر دخعرجون. فا کی باید 
به خاطر تو خجالت بکشم و از اين واون حرف بشنوم؟ 
هیچ کدوم از کارای تو عادی نیست رها... 

با امدن پدرغر زدن‌های مادر نیمه کاره ماند. 
پدرنگاه‌معنا داری به مادر انداخت و خطاب به من 
گفت: «چیزی شده رها جان؟» با لبخندی تلخ گفتم: 
«نه بابا؛ چیزی نشده. مثل همیشه دارم از طرف مامان 
مواخذه می‌شم که چرازنی شبیه به اونشدم؟ چرامنل 
دخترای ثروتمند دیگه به این و اون فخر نمی‌فروشم؟ 
جرا تو مهمونیایی که مامان دعوت می‌شه شر کت 
نمی کنم ولباسایی که پوشیدنش در نظر مامان 
بز رگ ‌منشانهست رو تنم نمی کنم و خودموهفت قلم 
آرایش نمی کنم ؟!» پدر گره‌ای به پیشانی‌اش انداخت 
واین بار خطاب به مادر گفت:«چرادست‌ازسراین 
دختر بر نمی‌داری «فائقه»؟ چرانمی‌ذاری هر جور که 
دوست داره زند گی کنه؟ جرادلت می‌خواد به خاطر 
مسائل پوچ و بی‌ارزش روی مخش راه بری؟ بیست 
وسه‌سال تموم زند گی روبه کام من زهر کردی: 
حالا نوبت این دختر بیجاره‌ست؟» مادر که انتظار 
شنیدن این حرف رانداشت. کمی‌سرخ شد و بعد برای 
آنکه کم نیاورد در حالیکه به سمت تاقش جر کت 
می کرد. گفت:«چیه «عماد» خان ؟ سفر دو روزەت 
بادوست دخترت خوش نگذ شته. عقده شو سر من 
خالی می کنی؟» و بی آنکه منتظر جواب پدر بماند. 
به طبقه بالارفت. پدر سرش رابه علامت افسوس 
تکان داد گفت: 

«می‌بینی رها؟ میبینی چقد رراحت به من تهمت 
می‌زنه؟ خدارو شکر تودختر عاقلی هستی و حرفاشو 
باور نمی کنی.» پدر روی مبل نشست. من هم کنارش 
نشستم و سرم راروی شانه‌اش گذاشتم و گفتم:«از 
وقتی یادم میاد شما و مامان باهم جر و بحث داشتید. 
اب بزرگ هم که همیشه از مامان حمایت کرده.اوایل 
که بچه بودم حق روبه مامان می‌دادماماحالا که بز رگ 
شدم و خودمم از نیش و کنایه‌ها و تحقیرهای مامان در 
امان نیستم می‌فهمم که حق هميشه با شما بوده. «دایه 
ننه» سر بسته يه چیزایی در باره«مشکلات بین شماو 
مامان و دعوای همیشگی تون گفته اما من دلم می‌خواد 
از زبون خودتون بشنوم. پیش بابابز رگ که قربونش 
برم نمی‌شه از مامان چیزی گفت. چون همه تقصیر ارو 
می‌ندازه گردن شما. با مامان هم که نمی‌شه دو کلام 
حرف زد. لااقل شسما بهم بگید جریان چیه. من بیست 
سالمه باباء دانشجوام و دارم درس می‌خونم که برای 


۴۸ 


سیر 
اعا کی 


خودم کسی بشم. من دیگه بز رگ شدم بابا. به نظر تون 
وقتش نرسیده که بامن حرف بز نید وبهم بگید چرا 
مامان با شمااینطوری رفتار می کنه؟ چرا بابا بز رگ 
از مامان حمایت می کنه؟ چرا همیشه شما با هم دعوا 


دارید ؟ قضیه دوست دختری که مامان ازش حرف 
می‌زنه جیه؟ دایه ننه که حق رو میده‌به شما ومیگه این 
مادرت بود که از همون روز اول ورودش به‌این خونه 
آتیش به پا کرد...» 

حتم داشتماگر مادراین حرف‌ها رامی‌شنید کلی 
بد وبیر اه‌نثار دایه ننه می کر د. دایه ننه» پیرزن مهربان 
وزحمتکشی بود که از سالهاقبل همر اه شوهر ش در 
زیرزمین خانه پدربزرگم زند گی می کر دند و حکم 
انجام‌می‌داد وبه واسطه مهر بانی‌ه او تدبیرهایش 
جایگاهی وی ژه در قلب مادربز رگ مرحومم و 
پدربز رگ‌داشت. پدرم بی‌نهایت اورادوست داشت 
وهروقت از کار خانه پد ربز ر گم که‌مدیر عامل آنجا 
بود.برمی گشت ابتدابه دیدن دایه ننه می‌رفت و 
خستگی‌اش راباجای تازه‌دمی که دایه ننه برایش 
می‌ریخت از تن بیرون می کرد و بعد به خانه خودمان 


پدر آهی کشید و گفت:«بیچاره‌دایه‌ننه,دلم‌براش 
می‌سوزه. مادرم تا وقتی زنده بود بهش از گل ناز کتر 


نگفته بود اما تواین بیست و سه سال و با اومدن مادرت 
به‌این خونه.اون پیرزن بیچارههر روز مجبوره‌نيش 
و کنایه‌ه ای مادرت رو تحمل کنه ودم بر نیاره...» من 
هیچ وقت دلم نمی خواست تو رو در گیر مشکلات بین 
خودم ومادرت بکنم اماامان از دست این فائقه که به 
ازدواج کنم.عاشق «سپیده» خواهر یکی از دوستام 
بودم.همیشه توروياهام سپید ه‌روزن خونه م می‌دیدم 
و مادر بچه‌هام. از همون بار اولی که سپیده رودیدم 
آرزوداشتم بهش بر سم امایه چیزی این وسط نگرانم 
می کر د و اون اختلاف فاحشی بود که خانواده‌هامون 
باهم داشتند. پدر من یه کارخونه دار میلیاردر بود 
و خانواده سپیده گاهی حتی به نون شبشون محتاج. 
از نظر من این مهم نبودامااز نظر پدرم چرا.من تک 
پسر و فرزند خانواده ثروتمند اصلانی بودم و پدرم 
حاضر نبود عروسش از یه خانواده فقیر باشه. خیلی 
دوستای کارخونه دارش رو برای ازدواج با من در نظر 
گرفته. من مخالفت کردم و نمی‌دونی بابا چه قشقرقی 
تو خونه به پا کر د. تهدیدم کر داگه با فائقه از د واج نکنم 
از ارث محرومم می کنه و به همه اعلام می کنه پسری 
به اسم عماد نداره. 
من اون روزامثل الان تو بودم و دلم نمی خواست 
بادختری که به خاطر ثروت پدرش به ‌همه‌فخر 
می‌فروخت و انگار از دماغ فیل افتاده بود ازدواج کنم. 
بعد از دو ماه جنگ اعصاب مادرم ازم خواست کوتاه 
بیام ومن که نمی‌تونستم روی حرف مادرم حرف بيار م 
در کمال ناباوری خودم با فاتقه ازدواج کر دم.فائقه 
که از عشق آتشین من نسبت به سبیده خبر داشت از 
همون لحظه اول بنای ناسا زگاری رو گذاشت. من و 
اون زمین تا آسمون باهم فرق داشتیم. در نظر او فقط 
در طرز لباس پوشیدن و ارایش چهره‌ش می‌دید. و 
هرباری که سراین مسائل باهم حر فمون می‌شد و 
پدر می‌فهمید. فاثقه بلافاصله شروع به اشک ریختن 
می کر د و منو مقصر جلوه می داد که اونو دوست ندارم 
وهنوزبه‌سپیده‌فکر می کنم وپدرهم ازاوحمایت 
می کرد. سه سال از از دواجمون می گذشت و وضع روز 
به روز بدتر می‌شد. من هیچ علاقه‌یی به فائقه نداشتم و 
وقتی خودش پيشنهاد داداز هم جدابشیم با کمال میل 
قبول کردم. وقتی خبر تصمیممون به گوش بابا رسید. 
باز هم تهدیدها وجر وبحث‌هاشروع شد اما دیگه برای 
و بیچاره باشم ولی حتی یکر وز هم با فائقه زند گی نکنم 
علی الخصوص حالا که مادرم هم فوت کر ده بود. فائقه 


رفت خونه پدرش تابرای طلاق اقدام کنه امادو سه 
روز بعد بر گشت وخبر اورد فهمیده‌بارداره.راستش 
باشنیدن‌این خبردنیاروی‌سرم خراب شد امابابا 
کر ال بود که ما از هم جدالی شیم واوشزشده 
دوستش نمی‌شه.من ومادرت دوباره‌زند گی مشتر ک 
مون رو از سر گرفتیم. من تلاش می کر دم بخاطر بچه 
هم که شده فاصلهم روبافائقه کمتر کنم امااون به 
هیچ صراطی مستقیم نبود. وقتی به دنیا اومدی ومن 
برای‌اولین بار دیدمت وبغلت کردم اسمت‌رورها 
گذاشتم وباخودم عهد کردم به خاطر توهم که‌شده 
کاری به کار فائقه نداشته باشم و باهاش زند گی کنم تا 
توق شتایه پر بالاي سرت باشه وش سا یه ماد ما 
هیچوقت دوست دختری نداشتم رهاجان. مادرت هر 
کاری دوست داشته باشه می کنه» هر طوری بخواد 
رفتار می کنه و آخر سر هم از این حربه برای خراب 
کردن من استفاده می کنه. مخصوصا پیش پدرم تا 
منومقصر جلوه بده...حالا دیگه می‌د ونم دخترم. از 
اینجابه بعد باخودته. هر طوری که بخوای می تونی 
دربارهپدرت قضاوت کنی...» به پدرم نگاه کردم. 
چین‌های بین |بروانش اوراپیر تر از سن واقعی‌اش 
کردم ودر آغوشش جای گرفتم. صورتش رابوسه 
باران کردم و گفتم:«خودت می‌دونی که من همیشه 
تو رو بیشتر از مامان دوست داشتم و دارم و هیچوقت 
دربارەت قضاوت بدی نمی کنم. دایه ننه برام گفته که 
این بوده که نخواسته پیش دوستش شر منده‌باشه. دایه 
ننه می گفت پد ربز رگ پیشر فت توی کارش رومدیون 
پدر مامانه واگه یه وقت کار شمابه طلاق بکشه اون 
پیش دوستش خیلی خجالت زده می‌شه. من نمی دونم 
چرامامان این همه به من گیر می‌ده؟ وقتی می خواد بره 
بیرون ازم می خواد مثل خودش لباس بپوشم و موهامو 
بذارم‌بیرون و آرایش کنم.وقتی به حرفش گوش 
نمی‌دم شروع می کنه به فحش دادنم و می گه منم مثل 
تو خير هسر هستم ومایه‌ننگ و آبروریزی... «راستی 
داز ین کا ماما نز دوم کر دی فده خر 
نگرفتی؟» سوالم برای دقایقی پدررادر سکوت فرو 
برد و خیره شده بود به نقطه‌یی نامعلوم. برای عوض 
کردن جوحاکم بر فضاخندی دم و گفتم: «خوب اگه 
دوست نداری نگو.» 

-دوستی من و برادر سپیده‌همون موقع که من با 
مادرت ازدواج کردم بهم خورد. سییده و خونواده‌اش 
چند وقت بعد از خونه‌یی که اونجا سا کن بودن رفتن و 
من دیگه هیچ خبری ازشون ندارم. من سپیده رو خیلی 
دوست داشتم رها... 

باآمدن مادر صحبت‌هایمان ناتمام ماند. مادر که 
آماده‌مهمانی رفتن شده بود وجواهرات گران قیمتی 
رابه خودش آویزان کرده‌بود.ن_گاه غضب آلودی 
به پدر انداخت وبا پوزخندی تمسخر آمیز خطاب 
به‌من گفت:«لیاقت تو همین پدرهو بس!» واز خانه 


بیرون رفت... 


-رها.. من عاشقتم, وقتی حتی یک لحظه به این فکر 
می کنم که شاید من و توبه‌هم نر سیم دیوانه می‌شم. 
توفکر می کنی وقتی من ومادرم بيايیم خواستگاری 
تو مادر و پدربزرگت با دیدن ما چه برخوردی داشته 
باشن؟ 

حتما با یک تیپا پر تمون می کنن بیرون. آخه رها... 
گناه من چیه که ثروتمند نیستم؟ گناهم چیه که پدرم 
که کا ر گر ساده ساختمونی بوده وقتی من بچه بود م 
مرده‌ومادربیچارهم‌با کار کردن خونهاین واون 
منو بز رگ کر ده و به اینجا رسونده؟ گناه من چیه که 
عاشق تنها نوه آقای اصلانی شدم؟ اگه مادرت رو 
ندیده‌بودم باز یه چیزی اما حالا که چند بار دیدمش 
وازطعنه‌هاو کنایه‌هاش در ام ان نبودم. مطمئنم تو 
جلسه خواستگاری حسابی غر ور من و مادر مو لگد مال 
می کنه. می دونی رهاءامیدم بر ای رسیدن به تو بعد از 
خدافقط پدرته. اميد وارم اون بتونه کاری بکنه. 

نگاهی به «رامتین» که کنارم روی نیمکت پار کی 
که همیشه در آن قرار می گذاشتیم انداختم و گفتم: 
«خیالت قرص قر ص آقارامتین, منم اونقدر تورو 
دوست دارم که حاضرم به خاطرت بامادر وپدربز رگم 
مبارزه کنم. من امشب با پدرم حرف می‌زنم. در ضمن 
بد نیست بدونی که پدربز رگم خیلی منو دوست داره 
و همیشه به من احترام می‌ذاره...» 

دایه ننه و شوهرش که یک عمر به خانواده‌ما 
خدمت کرده‌بودند. پیر تر از آن بودند که دیگر 
کار های س_نگین خانه مانند نظافت و... راانجام دهند. 
رامتین رایکی از دوستان مادرم به او معرفی کر ده بود. 
اوبه مادرم گفته بود:«رامتین جوون خوب وس به 
راهیه وهر چند روز یکبار برای نظافت مياد خونه‌مون. 
می تونم ازش بخوام خونه شما هم بیاد» و به این تر تیب 
بود که پای رامتین به خانه مان باز شد. او هفته‌ای دو 
روز چند ساعت به خانه مان می آمد و کارها راانجام 
می‌داد و می‌رفت. مادرم با خرده فرمایشات الکی. 
بیچارهرااز کت و کول می‌انداخت. راستش من‌از 
همان باراول» دومی که رامتین رادیدم حس خوبی به 
او پیدا کردم و زمانی این حس تبدیل به عشق و علاقه 
شد که فهمیدم رامتین دانشجوی سال دوم مهندسی 
ست ودر همان دانشکده‌ای که من درس می‌خوانم. 
مشغول به تحصیل!! 

آن شب وقتی راز دلم را با پدرم در میان گذاشتم 
وازدلداد گی خودم‌ورامتین گفتم. حرف‌هایمرابا 
دقت شنید وبالبخند گفت:«پس مادرت همیشه 
انش گفت که تو کی پرابر اضل خودمی! بعد آز 
گذ شت بیست و چهار سال وقتی به گذشته فکر می کنم 
می‌بینم شاید من عرضه مبارزه بر ای رسیدن به عشقم 
رو نداشتم. شاید هم از محروم شدن از ارث ترسیدم 
وشاید هم به خاطر اصراره ای مادر خدابیامرزم به 
عشق سپیده پشت کردم و بامادرت ازدواج کردم 
امادخترم اگه فکر می کنی واقعاعاشقی و اگر می‌بینی 
رشتين توزو ڼه خاطر خودت مى خوادۈنه به عاطر, 
ثروت خانواده‌ات. به خاطر رسیدن به عشقت مبارزه 


٩۰ رور‎ ٩ 


کن!»صورت پدر راغرق بوسه کردم و گفتم:«من 
به صداقت عشق رامتین ایمان دارم بابا!» چند روز 
بعد پدربز رگم با شنیدن ماجرا از زبان پدرم تا جایی 
که‌می‌توانست بدقلقی کرد. قربان صد قهاش رفتم. 
ساعت‌هادر اتاقش بااوصحبت کردم تاراضی‌اش کنم 
حتی برای یکبار هم که شده‌با رامتین حرف بزند. بارها 
دلایلم برایانتخاب رامتین رابرایش گفتم و خلاصه به 
قول پدر آنقدر منطقی و نه کور کورانه برای رسیدن به 
عشق مبارزه کردم تا پدربز رگ راضی شد برای یکبار 
هم که شده رامتین راببیند وبا اوحرف بزند. مادرم 
که دلش به مخالفت پدربز رگ خوش بود. وقتی شنید 
پدربزرگ رامتین را آخر هفته برای شام به خانه مان 
دعوت کرده شده بود اسپند روی اتش و می‌خواست 
زمین و زمان را به هم بدوزد: 

این دو تا کم عقلن, آخه شما چرا آقای اصلانی؟ 
شماروت می شه فر دا پس فردا توچشم دوست و 
آآشناوفامیل نگاه کنی و بگی داماد پسرت. شوهر تنها 
نوه ت نظافت چی خونه تون بوده؟ شماهمون موقع 
که جریان عشق و عاشقی رها خانم رو از پدر نازنینش 
شنیدی باید می‌زدی دندوناش بریزه توحلقش,باید 
کاری می کر دی که دیگه هیچ وقت هوس عاشقی نزنه 
به سرش اماحالا باه اش مخالفت نکر دید هیچ بلکه 
اون پسره گدا گشنه و یه لاقبا رو هم برای شام دعوت 
کردی به خونه. این پسره نمک به حروم و بی چشم رو 
رو دوستم برای کار به من معرفی کرده حالا من با چه 
رویی به دوستم بگم دامادم همون اقا رامتین بیچاره 
و بدبختیه که می‌اومد پله‌های خونه تون می شست و 
اتاقاتونو گرد گیری می کرد؟ اون پسره به هوای ثروت 
شماپاپیش گذاش ته‌اما رهااینارونمی فهمه درست 
مثل پدرش که بیست وچند سا قبل عاشق‌اون دختره 
شد و تاوانشو من بیجاره تواين سالها پس دادم... 

پدربز رگ چشمکی به من که گوشه‌ای ایستادهو 
نظاره گر بحث میان او و مادر بودم. زد و با خونسردی 
در جوابمادر گفت:«تواین‌همه حرص نخور فائقه 
جان.هنوز که چیزی معلوم‌نیست. من فقط از رامتین 
خواستم بیاد اینج ات باهاش حرف بزنم. من سه‌تا 
دلیل محکم برای مرحله اول پذ یرش رامتین به عنوان 
داماد این خونه دارم؛اولاينکه رامتین داره‌مهندسی 
می خونه. هم کار می کنه وهم می‌ره‌دانشگاه وهمه 
اونایی که منو می‌شناسن, می‌دونن من عاشق جوونایی 
هستم که برای رسیدن به هدفشون به خودشون 
سختی می‌دن. دوم اینکه من حسابی درباره‌رامتین 
و خون وادهش تحقیق کردم و هیچ چیز بد و تاریکی در 
پرونده زند گی خودش و جد اندرجدش وجود نداشته 
وسوم اینکه من به شعور بالای رها احترام می‌ذارم. 
من رهارو خیلی قبول دارم؛خیلی بیشتر از جوونیای 
پدرش!» وبه این ترتیب بود که رامتین ان شب به 
بعنوان میهمان به خانه‌مان آمد. دوست داشتم پدر 
هم حضور داشت اما پدربز رگ روز قبل از میهمانی 
پدرم رابرای بستن یک قرارداد مهم تجاری به سفری 
یکماهه خارج از کشور فرستاده بود. 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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نو سنده چچبنی 


#با اینکه تجربه سینمایی را در کارنامه هنری‌تان 
داشتید اما «سقوط یک فرشته»اولین تجر به تلویزیونی 
شما در این زمینه محسوب می‌شود. بی شک برای 
خیلی‌ها جالب است بدانند چه شد که این سریال رابه 
عنوان اولین تجربه تلویزیونی‌تان انتخاب کردید؟ 

ددر این مدت که مشغول بازی در آثار 
سینمایی بودم. پیشنهادهای فر اوانی برای حضور در 
تلویزیون به من می‌شد اما هیچکدام از پيشنهادها با 
اینکه ظاهر | موقعیت‌های خوبی داشتند و به طور 
هفتگی یا مناسبتی قرار بود پخش شوند. نمی‌توانستند 
من رامجاب کنند که در آنها بازی کنم. به همین 
خاطر تا یک پيشنهاد خوب صبر کردم و ظاهر | 
پاداش صبرم را نیز با حضور در سریال «سقوط یک 
فرشته» دریافت کردم.از دفتر اقای بهرامیان برای 
تست نقش «سارا» از من دعوت شد و بعد از جند 
هفته نیز به من خبر دادند که از ميان انبوه افرادی که 
برای تست شر کت کرده بودند. پذیرفته شدم. 

#پس برخلاف خبرهایی که در برخی نشریات 
چا شد د کا اک ار اساس شخصیت شما 
نوشته نشده بود... 

درست است!اصلاً اینطور نبود که بخواهتد 
کک ارا پردازش کند. آنا 
از بازیگران زیادی تست گرفتند و در نهایت به من 
رسیدند. از این بابت هم بسیار خوشحال هستم. 

#زمانیکه فیلمنامه را خواندید: از همان اول از 
نقش ساراخوشتان آمد یا اینکه نقش دیگری نظر تان 
راجلب کرده بود؟ 

فکر می کنم هر بازیگری دوست داشته 
باشد که نقشی مانند «سارا» را تجر به کند. نقشی 
چالش برانگیز که پر از تغییرات و فراز و فرود اسست 
و چند بعدی بودنش به من این امکان رامی‌داد که 
توانایی‌هایش رانشان دهم. من هم از همان ابتدا که 
فیلمنامه کار را خوان‌دم. متوجه شدم با یک قصه 
کامل و کم نقش مواجه هستم که همه کاراکترها به 
خوبی شخصیت پردازی شدند و به درستی سرجای 
خودشان قرار گرفته‌اند. به همین دلیل از همان ابتدا 
از نقش ساراخوشم آمد ومی‌دانستم که با کمک 
این نقش, می‌توانم یک حضور خوب را در تلویزیون 


com‏ afteg1@yaho0ا_arts‏ _ زیر نظر: علی کیانی موحد 


تجربه کنم. 

#نقعش سارابه نوعی چند بعدی بود و فراز و 
فرودهای فراوانی داشت اما فکر می کنم پررنگ‌ترین 
آن اعتیاد بود که باید آن رابه گونه‌ای باور 
پذیر ایفامی کردید. به طوری که رنگ و بوی اغراق 
به خود نگیرد... 

۶۶همینطور است که اشاره می کند. این موضوع 
آنقدر برای آق ای بهرامیان مهم بود که قبل از آنکه 
قرارداد ببندیم. دائم به من می گفت که اگر برای این 
نقش انتخاب شدی» باید روی موضوع اعتیاد کار کنی 
چراکه‌این مساه ا E‏ 
حضورم در این اثر مطمتئن شدم و پیش از آنکه کار 
کلید بخورد. پیرامون اعتیاد تحقیق کاملی انجام داده 
و با چند معتاد نیز مدتی صحبت کردم چراکه اعتیاد 
سارا به شیشه و قرصهای توهم زا بود. به همین خاطر 
دائم باید حواسم راجمع می کردم که در بروز حس 
اعتیاد. اس اغراق هو رک تا ها دوہ 

#محوریت این قصه پیرامون یک خانواده 
سنتی است و نشان می‌دهد که تعصب بی‌جا چگونه 
کے تا ددرا کے 5 4 ۰ ۱ 
نشان دادن همچین مسائلی می تواند گره از مشکلات 
خانواده‌های اینچنینی باز کند؟ 

#۶ چراکه نه؟! به نظر من در این ایام و زمانی 
که به دلیل هم نشینی خانواده‌ها در ماه رمضان وجود 
دارد. این فرصت رابه سازند گان می‌دهد که بتواند 
راحتتر تفکراتشان رابه مخاطب منتقل کنند.ما در این 
سریال نشان دادیم که اگر یک پدر به دلیل تعصب بی 
جااز دخترش فاصله بگیر د و در هنگام بروز مشکلات 
او رارها کند. ممکن است چه فاجعه‌ای رخ دهد. سارا 
دختری بود که از دوران کود کی مادرش رااز دست 
داده و به شدت در گیر مشکلات عاطفی شده بود. 
آن ارتباطی را هم که باید با پدرش برقرار نمی کرد 
و همین نیاز به دیده شدن بود که او را در گیر روابط 
اشتباهی کرد. بعد به خاطر عدم حمایت خانواده, به 
تدریج بیشتر در مرداب فرو رفت و... 

#یکی از وی ژگی‌های سریالهای مناسبتی که البته 
نقطه ضعف آن نیز به شمار می‌رود. شتاب زد گی‌های 
رایج در آن است. بااین حجم فشرد گی کار. فرصتی 


گفتگو با خاطر هاسدی 


بر خلاف «سارا» خانواده لحظه ای تنهایم نمی گذارد 


خاطره‌اسدی در یک خانواده هنر دوست بز رگ شده‌است.ماد راونقاش وتصوی رگ رکتاب‌ها ی کو دکان بوده و تنهاخواهر شکه از او 
نیز بز رگتر است, یک گرافیست صاحب نام است. رشد د ر این خانواده هنردوست باعث شد که او نیز جذب عالم هنر شود. وی در این راه 
سراغ هنرهای مختلف اعم از سفالگری,نقاشی و شعر رفت» اما چیزی که روح وی را راضی‌م یکرد.هنر باز یگری بود. به همین خاطر جذب 
هنرستان باز یکری شد ودر دانشگاه نیز به طو رآ کادمیک دراین رشته تحصی لکرد وجذب عالم سینماشد. «سقوط یک ‌فرشته»اولین 
تجربه تلو یز یون یاو بود وبی شک بازی در نقش سار اءچالش‌های ز یادی رابرای وی به‌همراه‌داشت.باخاط ره اسدی پی رامون دشوارترین 


گفتگوها: نگار حسینم 


نقش زن دگی‌اش به گفتکونشستیم. 


۵۰ محر سح 7 


ارو ۳۶۸۱ 


برای پرداخت شخصیت و ریز شدن روی قصه 
داشتید؟ 

ال‌های اراس دست معمول ا در کر 
شتاب زد گی می‌شوند و دائم روی تیم این استرس 
وجود دارد که کار را به موقع به پخش برساند. به 
همین دلیل من فکر می کنم یکی از سخت ترین 
کارهایم راپشت سرگذاشتم اما آن چیزی که اين 
سختی را به نوعی برای من شیرین می کرد. کار 
کردن بایک تیم فوق العاده به مدیریت یک فرد با 
دانش به نام اقای بهرامیان بود. خوشبختانه بر خلاف 
دوکر الها تسه این ار( آماده‌بودو 
ما با یک فیلمنامه منسجم مواجه بودیم. به همین 
خاطر می‌دانستیم که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. 
از این جهت می‌توانستیم دقت نظر بیشتری روی 
نقشهایمان داشته باشیم. درباره شخصیت پردازی 
«سارا» هم باید بگویم به کمک کار گردان با زاویه 
پنهان این شخصیت آشنا شدم. همسو بودن دید گاه 
نویسنده کار گردان 5 بازیگر باعث به وجود امدن 
یک قات ای ہے دد کاک کا واوو یں 
و در نهایت کلیت کار می‌شود. 


بقیه در صفحه ۵۲ 


#پیش از این خودتان را بیشتر به عنوان یک 
بازیگر سینما مطرح کرده بودید واز آنجا که معمولا 
بازیگران دوست دارند تااز تلویزیون به سینما بيایند. 
برای بسیاری جالب است که بدانند شما چطور تصمیم 
گرفتید که به تلویزیون بیایید؟ 

۶«جزوع افرادی نیستم که خود رادر دسته 
خاصی قرار داده و محدود کنم چراکه همواره یک 
فیلم نامه خوب برای من نسبت به همه چیز در الویت 
بوده است. یک قصه خوب است که به یک اثر هویت 
می دهد و باعث می شود که شمااین فرصت رادر 
اختیار داشته باشید تا بیش از پیش توانایی هایتان 
رانشان دهید. من هم وقتی فیلم نامه «سقوط یک 
فرشته» را خواندم. متوجه شدم با یک اثر منسجم 
مواجه هستم که در آن. کاراکترها به خوبی شخصیت 
پردازی شده و چند بعدی هستند. البته کارنامه اقای 
بهرامیان. کار گردان این اثر. هم در این زمینه آنقدر 
شفاف بود که جای هیچ شک و شبه ایی باقی نمی 
گذاشت. پس از تماشای سر یال «ساعت شنی»ایشان 
و جسارتی که از او دیده بودم خیلی دوست داشتم 
فرصتی دست بدهد تا بتوانم با او همکاری کنم. 


#اين طور که شنیدیم شما تنها گزینه نقش نیما 
به شمار می رفتید و کار گردان این اثر معتقد بود که 
تنها شمامی توانید این نقش را آنطور که اودوست 
داردایفا کنید... 

#۴همینطور است. آقای بهر امیان به من گفت 
ای که به برای این نقش ذهنش رسیده بود. من 
بودم از این بابت هم حسابی خوشحال هست چون 
معم ولا چنین نقش هایی در فیلمنامه های ما زیاد 
وجود ندارد که بااین دقت و ظرافت به آن پرداخته 
شده باشد . 

#یکی از ویژگی آثار تلویزیونی آن هم از جنس 
مناسبتی شتاب زد گی در آن است شما چه کار 
کردید تاخودتان را با شرایط که آثار سینمایی زیاد 
وجود ندارد. تطبیق دهید؟ 

جنس کارهای سینمایی و تلویزیونی با 
یکدیگرمتفاوت است و به خاطر طولانی بودن زمان 
کرای متا سس مود قار کے از ریتم 
تندتری در حین ساخت بر خوردارند و شما فرصت 
کمتری برای رسیدن به یک نقش در مقابل کارهای 
سینمایی دارید. البته در این میان نقش تیمی که با 
آن کار می کنید بسیار مهم است چرا که یک تیم 
خوب اجازه نمی دهد شتاب زد گی به کلیت کار 

#با توجه به ماهیتی که نقش نیما داشت شما بايد 
یسک بازی کاملادو پهلویی را در آن ارائه می داد. در 
ظاهر باید این شخصیت را بسیار موقر امروزی و با 
کلاس نشان می دادید اما در واقع تمام عوامل از ابتدا 
می کوشپدند این کارا کتر را شیطان صفت و سیاه 
نشان دهند. چکار کردید که خودتان رابه این نقش 
نزدیک کنید؟ 

دوست نداشتم نیمایی که در این نقش نشان 
داده‌می شود شبیه کاراکتر دیگری باشد و ترجیح 
من این بود که نیما مخاطب رایاد هیچ کاراکتر 
ماورایی دیگری که معمولا از تلویزیون پخش می 
شود نیندازد. به همین خاطر ساعت هاروی این 
کاراکتسر کار کردیسم وبا آقای‌بهرامیان 
ونویسنده این اثر پیرامون آن حرف زدیم. 
نمی خواستیم که نیما را تک بعدی نشان دهیم به 
همین خاطر روی لایه های پنهان شخصیت آن باید 


حسابی کار می کردیم و خوشحالم که واکنش های 
مثبت پیرامون آن دریافت کردیم. 

#این اولین تجربه شما در ایفای یک نقش منفی 
است. به همین جهت شما با یک تغییر در روند کار تان 
مواجه شده‌اید. قطعاً در این رابطه با مشکلاتی برای 
باور پذیر شدن نقش مواجه بودید... 

۶+همانطور که اشاره کردید. این اولین تجربه 
نقش منفی من بود و برای من هم بسیار مهم بود که 
این نقش راباور پذیر از کار در آورده و اسیر کليشه 
نشوم و نقش هایی که ایفا می کنم با یکدیگر متفاوت 
باشد. نیما هم این فرصت را به خوبی در اختیارم 
قرار داد. همانطور که خودتان هم در طول کار شاهد 
بودید. نیما از یک شخصیت دو پهلو برخوردار بود 
در نیمی از سریال ما او را فردی آرام و مودب ولی 
شیطان صفت می بینیم که کارهای ناشایستش رازیر 
اخلاق به ظاهر خوبش پنهان کرده است. در نیمه دوم 
هم مااورایک فرد عصبی و پریشان می بینیم و هر 
چقدر هم که قصه جلو می رفت. پرده از شخصیت او 
برداشته می شد و مخاطب می فهمید که چرا او چنین 
رفتارهایی راانجام می دهد. ما خیلی تلاش کردیم 
که مرز این دو تغییر رابه خوبی نشان دهیم تا اسیر 
افراط و اغراق نشویم. 

#البته حسن کارهایی بااین ویژگی آن است 
کا ات و بخش بسار کوقاه‌است.شما 
راحت تر می توانید وا کنش مردم را دریافت کنید و 
آن را به بازیتان برای اصلاح یا تغییر منتقل کنید... 

۶« راستش را بخواهید چون چنین تجر به ایی را 
تاکنون در کارنامه‌هنری ام نداشتم که مثلاظرف 
مدت سه روز باز خورد کارم را بگیرم. به همین خاطر 
برایم خیلی جالب بود چراکه برای ما بازیگرها ماهها 
وکا ها طولب مه مکی العمل معا 
رادر مقابل بازی هایمان بگیریم. سعی می کردم با 
مشورت تیم به نوعی این بازتاب هارامنتقل کنیم. 
البته ناگفته نمان د ما از ابتدا بای ک فیلمنامه کامل 
مواجه و به نوعی از روند کلی داستان با خبر بودیم. 
به همین خاطر خبری از تغییرات عجیب و غریب و 
ناگهانی در ریتم کلی کار نبود. 

#از روند کلی کار راضی بودید و کار به‌ایده 
آلتان چقدر نزدیک شد؟ ۲ 

لطفا ورق بزنید 


گفتگو با مهرداد صدیقیان 


٩۰ کرو‎ ٩ 


تکرار نفش برای با زیگر» باعث سقوطش می شود 


مهردادصد یقیان فعالیت‌هنر ی اش رااز سینما آغا زکرد وباد ر خشش درفیلم سینمایی «اتوبوس‌شسب» باعث تحسین بسیا راز 
منتقدان شد. شاید بز رگتر ین افتخار زن دگی اش این باشد که استاد شکیبایی وقتی جایزه اش را برای حضور در فیلم «اتوبوس شب » 
دریافت کرد آن راحق مهرداد دانست. همین مساله باعث شده هر وقت اسم خسرو شکیبا یی به میان م یآید, او بغض کرده و بگوید 
اوباسخاوت تری نآدمی‌بود هکه تا کنون دیده‌ام.مهرداد پس از سال هاحضور در سینما یک نقش متفاوت راد ر تلویز یون وسر یال 
«سقوط یک فرشته» تجربه کرده‌است. بی شک برای بسیاری جالب است بدانند چه شد که او به این سر یال پیوست و چگونه خودش 
رابه این نقش رساند؟ گپ وگفتی با وی در این زمینه داشتیم... 


ر گار سے 2 ۱ ۵ 
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7 / حضور عجیب 
] شهاب حسینی 
در شبانه روز 
شاید خیلی ها 

ندانند در فیلم پر 

هنر پیشه شبانه روز 
که‌اين روزها بر پرده 
دارد شهاب حسینی 
نیز حضوری عجیب و غریب دراین فیلم داشته که 

شاید کمتر کسی متوجه آن شده باشد . 
شهاب حسینی در فیلم شبانه روز تنها دیالوگی 

در حد یک دقیقه با مهتاب کرامتی از پشت تلفن 

دارد آن‌هم بدون تصویر! 


گفتکو با خاطرهاسدی 


بقبه از صفحه ۵۰ 


#معمول هر بازیگر برای اینکه نقش را 
باورپذیرتر از کار در آورد. بخشی از خود 
واقعی‌اش را به آن اضافه می کند. شما چقدر 
خودتان را به سارا نزدیک می‌بینید؟ 

#۴ واقعیت این است که آنقدرها که باید. 
من وساراشبیه هم نیستیم چرا که من برخلاف 
او در خان واده ای بزر گ شدم که به شدت 
عاشق آنها هستم و درک متقابلی بین اعضای 
خان واده وجود دارد. آنها من را کاملآدرک 
می کنند. حتی لحظه‌ای تنهایم نمی گذارند اما 
سارا دختری تنها بود که حسرت‌های زیادی را 
در دلش داشت. البته یک جاهایی خودم رابه 
او نزدیک می کردم. به ویژه در قسمت‌های اول 
سال ار 
بر خوردار بود. 

#یکی از مزایای کارهای ماه رمضان. دیده 
شدن آن است. پس از آنکه مخاطب نسبت 
به این سریال اقبال نشان داد. چه احساسی 
داشتید؟ 

۶ مخاطبان تلویزیون دربرابر رسانه‌ای 
مانند سینمابه مراتب بیشتر هستند. همین 
موضوع باعث می‌شود که ابعاد کار شما نیز چند 
برابر دیده شود. به ویژه انکه در ایامی مانند ماه 
رمضان کارتان روی آنتن رود و قطعاً در چنین 
شرایطی حجم مخاطبانتان چند برایرمی‌شود. 
من هم وقتی می‌دیدم بعد ینک کار طاقت 
فرسای اینچنینی, توانستم چنین بازخورد خوبی 
را از مخاطبان بگیرم. حسابی خوشحال شده و 
خستگی این کار طولانی از تنم بیرون رفت. 


۵۲ رصح رن 


پس از خیر اند بش »مهناز افشار هم خداحافظی می کند 

پس ازاینکه گوهر خیر اندیش در مصاحبه ای‌عنوان کرد که از دنیای ‏ 
بازیگری خداحافظی می کند حالا نوبت به مهناز افشار است که در مصاحبه 
دیگری خبر دهد که می خواهد از بازیگری خداحافظی کند . پیش ازاین گوهر 
خیر اندیش در گفت و گویی عنوان کرد:«در تمام دنیا همه هشت ساعت کار 
می کنند اماما درایران ٩-۱۸‏ ۱ساعت کار می کنیم.بی خوابی یکی از بد ترین مشکلات حرفه بازیگری است 
. خستگی باعث دلزد گی از کارم می شود . فر سوده شده ام .همین روزها از بازیگری خداحافظی می کنم .» 

حالامهناز افشار در جدید ترین مصاحبه خود گفته4:«می خواهم از دنیای با یگر ی خداحافظی کنم.نه 
به این خاطر که کم کار شد هام ممکن است در اوج کاری ام خداحافظی کنم, عکاسی بلد نیستم و کار گردانی 
هم نمی توانم بکنم. تدوین و فیلمبرداری نزدیک تر است به من. اما احتمال این که نویسنده شوم بیشتر است. 
مدتی است که نیمه شب ها چهار خطی از ذهتم عبور می کند و یاد داشت می کنم وحالا تصمیم گرفته ام دست 
نوشته هایم رابه صورت کتاب چاپ کنم. نمی دانم چرا به نویسند گی علاقه مند شده ام.» 


> 
۲ 


#سر یال «سقوط یک فرشته» با وجود نقاط 
ضعفی که داشت یک نکته مهم هم در آن به 
چشم می‌آمد و شخصیت‌ها سپاه با سفید مطلق 
نبودند. هر کس در شرایطی که قرار می گرفت 
اشتباهی از او سر می‌زد و... 

این اتفاق در شخصیت پردازی و 
سپس نگارش قصه عامدانه رخ داد چراکه ما 
می‌خواستیم برخلاف برخی از سریال‌هایی از 
این دست نشان دهیم که انسان خوب یا بد 
به طور مطلق وجود ندارد و هر کس بسته به 
را ک در آن پر دار ال را 
نشان می‌دهد. اصلاً به همین خاطر است که 
می‌گویند آنسان‌ها جایرالخطاء هستند در ارا 
یک قصه روان. مهمترین بخش آن است که 
کاراکتر ها تک بعدی نباشند و از زوایای مختلف 
بتوان آنرا پرداخت کرد. 

#در این سریال بیشترین سکانسهای شما 
با مسعود رایگان و مهرداد صد یقیان بود. از 
همکاری با آنها بگویید و اینکه بازی آنها چه 
تاثیری روی ارائه نقش شما داشت؟ 

#۶ چنین تأثیراتی در ارائه یک کار خوب 
انکار ناشدنی است چراکه انرژی در طول کار 
به شما منتقل می‌شود. به جرات می توانم بگویم 
یکی از بهترین تجربه‌هایم را در همکاری با 
مسعود رایگان به دست آوردم و سکانسهایی 
که بااو بازی داشتم» به نظرم بهترین سکانسهای 
بازی‌ام بوده است چراکه او با مهربانی پدرانه 
خاص من راراهنمایی می کرد و در ارائه یک 
بازی مطلوب نکات خوبی رابه من گوش زد 
می کرد. مهمرداد صدیقیان نیز بازیگر بسیار 
توانایی است و تجربه خوبی از همکاری با وی 


بحران در جشنواره تئاتر فجر 
محمد حیدری از دبیری سی‌امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر کناره‌گیری کرد. وی استعفای کتبی خود 
راتسلیم مدير کل هنرهای‌نمایشی کرد.متن این استعفا خطاب به مسافر استانه امده‌است:«بدینوسیله از 
دبیری سی امین جشنواره بین المللی تثاتر فجر استعفا می دهم امید است شاهد بر گزاری جشنواره‌ای با شکوه 
تمام باشیم!»اين استعفاء در حالی است که ۵ ماه به اغاز جشنواره تثاتر فجر باقی است. 


گفتگو با مهرداد صدیقیان 
#۶هیچکس وجود ندارد که صد در صد از اتفاقاتی که رقم 
می خورد راضی باشد. من از کلیت کار بسیار راضی هستم و 


بقیه از صفحه قبل 


به‌اين اثر وارد باشد اما کلیت کار به آن چیزی که در ذهن 
داشتیم. بسیار نزدیک شد. 

#بازهم در سریال های مناسبتی حضور پیدا خواهید کرد یا 
ترجیح می دهید در فضای قبلی حر کت کنید؟ 

ین قضیه رابه خوبی می دانم که بعد از پخش این 
سریال ممکن است پیشنهادهای زیادی مر تبط با نقشی که در 
«سقوط یک فرشته» ایفا کردم به من می شود اما چیزی که 
برای من اهمیت دارد این است که می خواهم دیگر خودم را 
در این نقش تکرار نکنم چون تکرار یک نقش برای یک بازیگر 
باعث سقوط او می شود. در مورد سریال های مناسبتی هم باید 
می کنم بااینکه می دانم کار کر دن در چنین فضایی به خاطر 
حجم بالای کار و شتاب زد گی که در آن وجود دارد. بسیار 
دشوار است. 

#بهرامیان در طول کار چقدر دستتان را برای ایفای نقش 
باز می گذاشت و شما چقدر به فیلمنامه وفادار بودید ؟ 

#6داجازه بدهید سوالتان را از آخر جواب دهم. خوشبختانه 
هر اتفاقی هم که در طول کار می افتاد. مطابق فیلمنامه ای بود 
که در اختیارمان قرار داشت. همانطور که اشاره کردم ما از ابتدا 
با یک فیلمنامه کامل مواجه بودیم. اگر هم قرار بود تغییری رخ 
دهد با مشورت نویسنده و عوامل اتفاق می افتاد. درباره رسیدن 
به نقش وتاثیر آقای بهرامیان باید بگویم که خوشبختانه وی 
اشراف کاملی به فضای قصه و شخصیت ها داشت و دقیقا می 
دانست که یک کاراکتر باید چه وی گی هایی داشته باشد. 

#از اینکه در این گفتگو شر کت کردید. تشکر می کنم... 

من هم از شما سپاس‌گذارم. گفتگو بسیار خوبی بود که 
امیدوارم خواننده های محترمتان هم از آن لذت ببرند. 


نک باز ری رنه یاس تا 


وقتی پس از نزد یک به دودهه به ايرا نآمد.خیلی هاءچشمانتظار تماشای دوباره اش در سینما بودند.وقتی «زنگی و 
رومی» تقوایی به جایی ن ر سید, «دوتل» در ویش نقطه خوبی برای آغاز دوران تازه‌ای از حضورش در سینمای ایران 
شد. پس از «دوثل»اماسال‌ها بازی نک رد واین جمله راهم مرتب تکرا ر کرد که می‌خواهم از خودم مراقبت کنم. 


آمروز م یگوید از فیلم‌هایی که رد کرده پشیما 


وقتی پس از سال‌ها به ايران آمد ید انتظار 
می‌رفت حضور پر رنگی در سینما داشته باشید. به هر 
حال در دهه ۵۰ واوایل دهه ۶۰ شمابازیگر موفق و 
لبته پر کاری بودید.منتها در طول هشست سال فقط 
در«دوئل»دروی ش‌بازی کر دید والبته اخیر آبعداز 
سریال «در چشم باد» ۲ فیلم سینمایی‌هم کار کر دید. 
علت کم کاری‌تان صرفا این بوده که پیشنهادهای 
مناسبی نداشته‌اید؟ 

من قبل از اینکه بر گر دم سینمایایران را 
دنبال می کر دم.فیلم‌ها رامی‌دیدم که بین‌شان کارهای 
تحسین آمیزی‌هم بود. چه از فیلمسازانی که استادان 
من بودند مثل تقوایی و کیمیایی و چه کار گردان‌های 
جوانی که پس از انقلاب وارد این عرصه شده بودند. 
منتها وقتی بر گشتم شاهد یک ریزش تسف بار شدم. 
دیدم به جای عمیق تر شدن همه چیز سطحی تر شدهدر 
حالی که نسبت به دوره‌ای که من فیلم بازی می کردم 
امکانات بهتری آمده‌بود. ولی تکنولوژی کمکی به رشد 
فا و 

البته همان اوایل با گشتم یک پیشنهاد فوق‌العاده 
از استاد تقوایی داشتم.رل خالو حسین در «زنگی و 
رومی» که استاد تقوایی به من داد باعت افتخار من بود. 
اما دیدید که آن فیلم با پشتوانه آن همه سواد و دانش و 
شور چه سرانجامی‌پیدا کرد. مادو ماه و نیم ایستاد گی 
کردیم و فیلم به سرانجام نرسید. 

وقتی دیدم شرایط به گونه‌ای است که موّلف 
بز ر گی مثل تقوایی نمی تواند فیلم دلخواهش رابسازد 
افسرده‌شدم.حتی‌می خواستم بر گردم که با پیشنهاد 
یک موّلف دیگر مواجه شدم.احمد رضادرویش یک 
رل بی‌نظیر و چند لایه برایم در نظر گرفته بود که 
نمی‌شد ردش کنم.اسکندر رانمی‌شد رد کرد. از ان 
فرصت‌هایی بود که زیاد گیر یک بازیگر نمی آید. بعد 


, 


انتخاب باز یگران پروژه «حصر ت محمد (ص)» 

پروژه‌سینمایی «حضرت محمد(ص)»در حالی آخرین 
روزهای پیش تولید خود رامی گذراند که بر طبق شنیده‌هاء تیم 
بازیگران این کار یکی از متفاوت‌ترین گروه های کاری‌سالهای 
اخیر سینمای ایران رابه چشم خواهد دید. 

مهدی پا کدل. امین تارخ و حمید فرخ‌نزاد از جمله بازیگرانی 
هستند که به تر تیب برای نقش‌ه ای ابوطالب(عموی پیامبر)» 
یور # عبدالمطلب(پدربزرگ پیامبر) وابوسفیان تست گریم شده و به 


ن نیست» چون تقر یبا هیچ کدامشان آثار قابل‌قبولی نشدند. 


از «دوئل» به هر حال متر و معیارهایی داشتم که خیلی 
بامعیارهای سینمای‌ایران همخوانی نداشت.من 
بازیگرم و دوست دارم بازی کنم. اما نه در هر فیلمی‌و 
باهر کی 

#«حتم اقب ل وبعداز «دوئل»پیشنهادزیاد 
داشته‌اید. یعنی واقعاهمه‌شان بد بودند؟ 

۶ نمی خواهم بگویم همه بد بودن د.ولی یاد م 
نمی | يداز رد کر دن هیچ کدام ازاين پيشنهادهاپشیمان 
شده‌باشم. فیلم هایی که من بازی نکر دم به هر حال 
خوب شد بازی نکر دم. چون اغلب رل‌های پیشنهادی 
در سطح بودند. به اسم من ابزاری نگاه می کر دند. 

#نقش کوتاهی در سریال «در چشم باد »بازی 
کردید که در نوع خود جالب توجه بود.نقشتان با وجود 
ی و بود ود دوه اا 

۴ نتقش را که مطالعه کردم ديدم که‌جای 
ا اا ا 
جوزانی این امکان را فراهم می کر د. نقش رضا شاه هم 
درست نوشته شده بود. جوزانی بهترین استفاده رااز 
قابلیت‌هايم کرد واین نکته کلیدی است,هر جاحس 
کنم که از من به عنوان بازیگر ب اویژگی و خصائصم 
قرار است بهره گرفته شود می‌روم. امتناع کر دنم در 
بازی در فیلم‌ها از سر لجبازی‌نیست.ازروی آ گاهی 

# از نسل بعد از خودتان کار چه کسانی را 
پسندیده‌اید؟ 

#۶ فریب رز عرب‌نیایک جنس بازی در صورت 
وفرم‌دارد که کارش رامتمایز کرده جنم هم دارد. 
در «مختارنامه» کارش راپسندیدم والبته از داستان 
و وا ان را را 
خوب استفاده کر ده جیزی که از قهر مان و حماسه 


از آن استفاده کرد. 


٩۰ رتور‎ ٩ 


احتمال زیاد در این سه نقش بازی خواهند کرد. 

یک تیم گریمور ایتالیایی کارهای چهره‌پرردازی مر بوط به این پر وژه راز یر نظر 
گر فته‌اند و بر آ ورد اولیه هزینه‌های مربوط به این فیلم هم حدود ۰ میلیارد تومان 
بوده است. گر وه سازنده «حضرت محمد(ص)» برای آن که لو کیشن‌های مر تبط 
با عربستان زمان کود کی پیامبر رابه خوبی باز آفرینی کنند یک شهرک سینمایی 
نسبتا کامل را در پنج کیلومتری جاده قم ساخته‌اند که حدودا هشت ماهی صرف 
ساخت د کورهای‌این شهر ک شده‌است.خوبي این شهر ک آن است که آن‌قدر 
کامل وباتجهیزات ساخته شد که بعد از ساخت این فیلم هم همچنان می‌توان 


۱ ۳ 


سال‌هاست در سینما نمی‌بینیم در «مختارنامه» هست 
وعرب‌نیاهم در نقش درستش نشسته و بازی‌اش 

محمدرضافروتن‌رادرسه کار خیلی پسندیدم؛ 
«زیر پوست شهر»» «شب یلد ا» و تئاتر «رمئووژولیت». 
نمی‌دانم چرااوهم که واقعاً دوستش دارم؛صبر 
نمی کند ومثلا سر از «نوک برج» در می ورد که اصلا 
از جنسش نیست. 

# جز عرب‌نیاو فروتن کار بازیگر جوان دیگری 
برایتان جالب نبوده؟ 

#۶ یک فیلم از امین حیایی ديدم به نام «شب» کار 
صدرعاملی. در نقش یک سر باز شمالی فوق‌العاده‌بود. 
باهاش تماس گرفتم و تبریک گفتم. تیپ فیلم‌هایی که 
حیایی بازی می کند اجازه نمی دهد استعدادش بر وز 
پیدا کند.«شب» نشان‌داداگر جز سینمایی که‌دنبال 
هندی بازی ولود گی است در سینمایی باهویت و 
ما را را باکر و 
باید گیشه‌اش شلوغ باشد. امابه شکل درستش.یک 
از او هم درست استفاده نمی‌شود. چون فیلم تجاری ما 
استاندارد ساخته نمی‌شود. 

محمدرضا گلزار ذاتاً ویژگی‌هایی دارد که اگر 
از آنهادرست استفاده‌ش ود خیلی هم خوب است. 
آناتومی‌صورتش مشخصاتی دارد که تماشاگر از 
دیدنش خسته نمی‌شود.یک جنس بأزی صورت 
دارد که دلنشین است و البته از یک حدی نباید فراتر 
است برای سینمای ایر ان ولی از او هم ابزاری استفاده 
می‌شود که خیلی خوب نیست. ح 


۵۳ 


یر 
ر گار کے 


در راه تر قی فر هنکت باید کو 


شید 
ج 


ود 


تبن قدم تر کت کهنهر 


ستی است 


خانلا ی 


مون رمه ا 


«هنری‌فر گوسن»وقتی صدای خشن همسر خود را 
شنید. یک مر تبه از جای خود پر ید و قلبش فرو ریخت. 
هر گز انتظار نداشت که «جولیا» او رادیده باشد. چرا 


که او آهسته وبد ون سر وصدااز اتاق خارج شده‌بود اما 
همین که دست فر گوسن به طرف دستگیره در رفته 
بود تا آن راباز کند واز خانه خارج شود صدای جولیا 
راشنید.اوبی‌اراده‌دست خود رااز دستگیرهبرداشت 
وبه سمت عقب بر گشت و آهسته در جواب همسرش 
که او را صدازده‌بود. گفت: بله» جولیا. 

وبعد آهی عمیق کشید. آهی که نشانه‌ای از درد 
وتأًثر عمیق.ازسال‌های گذشته زند گی اوباجولیا بود. 
اومدت ۲سا تمام از عمر خود رادر کنار همسر 
خشن و تندخوی خود گذرانده و در این مدت جر آت 
نکرده بود بالای حرف او حرفی بزند. خانم فر گوسن که 
هیکل تنومند خود رااز در اتاق خارج کرده‌بود. اورابا 
چشمان‌سبزرنگش نگاه کر د و گفت: هنری, مثل اینکه 
می‌خواستی باز هم از خانه خارج شوی؟ آن هم مخفیانه 
وبدون آنکه چیزی به من بگویی؟ 

-هنری در حالی که خودش راجمع و جور می کرد. 
بالحن حق به جانبی گفت: نه! قسم می‌خورم که خیال 
بدی نداشتم.فقط نمی خواستم مزاحم استراحت تو 
شوم. به هر حال من برای مدت کوتاهی می‌خواهم 
بیرون بروم. یک سر به کلوپ می‌زنم و برمی گردم. 

-وحالاحتما منتظری که من پول بیشتری برای 
شرطبندی‌های احمقانه‌ات به تو بدهم. اما باید بگویم 
از پول خبری نیست. 


خانم فر گوسن غرغر کنان دوباره به اتاق ب رگشت 
ر ۵۴ ۳ 7-0 


وهنری فر گوسن نفس عمیقی کشید ودر راباز کرد و 
از خانه خارج شد. 

آن‌خانه‌مجلل وزیبادر | ن‌محله‌عیان نشین«مایفر» 
لندن.برای‌او حکم زندان راداشت و نمی توانست نفس 
بکشد. زیر خانه و پول و همه چیز متعلق به همسرش 
بود که بااو مثل یک خانه شا گرد. بر خورد می کرد. 

کمی آن طرف تر هنری سوار یک تا کسی شد تا 
به میدان بالگر یو برود. آنجا مقابل کلوپ مجللی از 
تاکسی پیاده شد. دربان آنجا تااورادید تعظیم کرد و 

هنری‌وارد کلوپ شد.حدوددوساعت تمام آنجا 
بود ودر این مدت هیچ شائسی نداشت.اواصلاً متوجه 
وخامت وضع خود نبود تااینکه یکی از کار کنان کلوپ 
پشت سر او ایستاد و بالحن خشک و آمرانه گفت: 

-آقای فر گوسن ر ییس می‌خواهد باشماصحبت 
کند. بلند شوید و بیایید. هنری چاره‌ای نداشت وباید 
اطاعت می کرد. در حالی که هن_وز گیج ومنگ بود از 
جای خودبلند شد وهمراه آن مرد به راه‌افتاد وبه 
طرف دفتر رییس کلوپ رفت.رییس کلوپ مردی به 
نام‌«لیو کر یگر» بود. 

به محض آنکه«هنری فر گوسن» وارد اتاق شد. 
لیو کریگر بدون مقدمه گفت: 

-آقای فر گوسن شماحدود ده‌هزار پوند به‌مابدهی 
دارید وبهتر است که همین حالا برای تضمین تسویه 
حساب یک چک به ما بدهید. 

هنری که متعجب ومتحیر شده‌بود. بالکنت زبان 
گفت:ده ده هزار پوند! فکر می کنم اشتباه‌می کنید. من 


ارو ۳۶۸۱ 


اینقدر بدهی ندارم.اما کریگر در حالی که‌نگاه تندی په 
او می کرد با خونسردی گفت: 

من ه گرد رمسائل مالی اشا می کتم این 
کارها خیلی دقیق و مهم است ودر کارهای دقیق و مهم 
هر گز نباید اشتباه کرد. 

بعد رییس دست در کشوی میز خود کرد واوراقی 
رابیرون آورد و به هنری فر گوسن نشان داد و گفت: 

این اوراقی است که شماخودتان امضا کر ده‌اید و 
از ما پول قرض گرفتید تابه بازی ادامه دهید. جمع آنها 
ده هزار پوند می‌ شود هنری که تا کنون متوجه نشده 
ود چە اراق راامضا کرد ةب اخیرت نگاهی باه نها 
کرد و وقتی متوجه شد که واقعاً ده هزار پوند راباخته 
باترس ونگرانی گفت:ولی آقای کر یگراده‌هزار پوند 
خیلی زیاد است من از کجامی توانم این مبلغ رابپر داز م. 
فرحالی که اصلا پولۍ در جیپ ندارت. 

رییس باشگاه در حالی که لبخندی بر لب داشت 
گفت: آقای فر گوسن ما که به اشخاص بدون جهت 
وبی مطالعه اعتبار نمی دهیم. در مورد شماهم تحقیق 
کردیم ومی‌دانیم که همسر شمازن ثروتمندی است 
که بیش از چند میلیون لیره پول نقد دارد وبنابراین 
نگرانی برای پر داخت ده‌هزار پوند نباید وجود داشته 
باشد.هنری آهی کشید و گفت:بله درست است 
جولیاچند میلیون پوند پول نقد دارد. ولی اوهیچ پولی 
بابت این همه باخت.به من نخواهد داد.اشتباه‌بزرگی 
مرتکب شدید که روی اعتبار او به من پول دادید. هیچ 
امیدی به او نباید داشته باشید. 

کر گر ریس زا کاب شمان غا کل خرو 
نگاه تندی به او کرد و گفت: این مشکل شماست. باید 
فکری کنید و خودتان رااز این وضع نجات دهید. 
من یک هفته به شماوقت می‌دهم وبعد ازآن هم 
دیگر خودمان‌می‌دانیم چه کنیم. آن وقت شاید مجبور 
باشید تا اخر عمر روی صندلی چر خدار بمانید! 

هنری فر گوسن مات و متحیر به کریگر خیره شد و 
رییس باشگاه برای آنکه به موضوع پایان دهد گفت: 

خب آقای فر گوسن خداحافظ !امافراموش نکنید 
که فقط یک هفته فرصت دارید... 


سه روز بعد از آن شب بود که‌هنری فر گوسن به 
یک کیوسک تلفن که در صد متر ی خانه همسرش 
بود.رفت. گوشی تلفن رابر داشت وشمارهتلفن منزل 
خودشان را گرفت. از آن طرف صدای جولیا بلند شد 
که می گفت: من خانم فر گوسن هستم. بفرمایید: 

هنری صدای خود را تغییر داد و گفت: 

-خانم ف رگوسن من د کتر میلر هستم واز 
بیمارستان«سن‌جرج» گس فورد با شما صحبت 
می کنم» سعی کنید نگران نشسوید. برای خانم 
«راترفورد» (مادر شما) حادثه‌ای روی داده‌و در 
بیمارستان بستری است. متأسفانه شرایط خوبی 
ندارد. خواهش می کنم هر چه زودتر خودتان را به 
بیماستان بر سانید.به رضایت شمااحتیاج داریم. جولیا 
که از فرط ترس ونگرانی زبانش بند آمده بود بعداز 
چند لحظه سکوت بریده بریده گفت: 

-آه‌خدای‌من! چه‌اتفاقی افتاده؟د کتر راستش را 


بگویید آیا مادرم زنده‌می‌ماند؟ 

هنری با خشکی و خونسردی جواب داد: 

سمتأًسفم خانم فر گوسن. در حال حاضر نمی‌توانم 
دراین مورد چیزی به شسمابگویم. خواهش می کنم هر 
چه زود تر خودتان را به بیمارستان برسانید. 

هنری‌دیگر مکالمه راپایان داد و گوشی راقطع کرد 
وبعد در حالی که از اجرای نقشه خود راضی به نظر 
می‌رسید. آهسته و قدم زنان خیلی خونسرد به طرف 
خانهبه راه‌افتاد.جنددقیقه بعد موقعی که‌اوبه خانه 
رسید جولیا با عجله زیاد چمدان خود رابسته و آماده 
برای این سفر کوتاه و فوری شده بود و تاهنری رادید با 
عجله تلفنی را که به او شده‌بود.شرح داد واضافه کرد 
باید فور ا به | کسفورد برود. 

هنر ی خود راپر یشان وناراحت نشان‌داد وبه او 
گفت:عزیزم سعی کن خونسرد باشی. قول بده تند 
نروی. راستی قبل از آنکه بروی من آمپولهای ویتامین 
تو راکه د کتر تجویز کرده تزریق کنم چون می‌ترسم 

هنری فوراً آمپول راحاضر کرد و خودش به بازوی 
جولیاتزریق کرد وچند ثانیه بعد جولیا که خیلی هم 
عجله داشت داخل اتومبیل خود پرید و به سرعت گاز 
داد واز جلوی منزل حر کت کرد. این آخرین رانندگی 
او به شمار می‌رفت... 

سه ساعت بعد از اين واقعه بود که یک اتومبیل 
پلیس به خانه فر گوسن آمد تاهنری فر گوسن رابا خود 
به ۰ ۶ کیلومتر ی جاده‌لندن و | کسفور دیعنی محلی که 
تصادف اتفاق افتاده بود ببرد. 

موقعی که آنهابه محل واقعه رسیدند.مآموران 
آتش‌نش انی جسد جولیاراا میان لاشه اتومبیل او 
بیرون کشیده‌بودند. از اتومبیل او جز مشتی آهن‌پاره 
چیزی‌باقی نمانده‌بود.ما مور پلیس باناراحتی‌به‌هنری 
گفت: اتومبیل همسر شما بایک کامیون‌باری تصادف 
کرده.راننده کامیون می گوید که اتومبیل همسر شما 
بدون علت از مسیر خود به طرف چپ منحرف شدهو 
باسرعتی متجاوز از صد مایل به طرف کامیون آمده 
وبا آن برخورد کرده وبه همین دلیل اینطور متلاشی 
شده‌است. 

هنری که قیافه یک شوهر ماتم زده ومصیبت دیده 
رابه خود گر فته بود. با تآ سف سر تکان داد و تظاهر کرد 
که اشک‌های خود راپاک می کند. 

امادربازگشت از محل حادثه او فوق‌العاده 
خوشحال بود. آن شب تاصبح از خوشحالی نتوانست 
بخوابد.اماصبح روز بعد حدودساعت ده یک اتومبیل 
دیگر پلیس مقابل منزل او توقف کرد. هنری از حضور 
دوباره‌پلیس نگران شد.اما خونسردی خود راحفظ 
کرد. 

دونفر مآمور پلیس از ماشین پیادهشد ند وبه سمت 
در آمدند وزنگ در رافشار دادند.هنری در راباز کرد. 
یکی ازمآموران که مسن تر بود جلو آمد وخودش را 
معرفی کرد: من کمیسر «بیم» از اسکاتلندیارد هستم. 

مأموردیگر نیز ساکت کار در ایستاده بود وبه 
هنری نگاه می کرد. کمیسر پلیس دوباره شروع به 
صحبت کرد و گفت: معذرت می‌خواهم که دوباره 


خود رادراین مورد ادامه‌دهیم. آیاممکن است شمابه 


چند سوال من جواب دهید؟ 

هنری در حالی که به آنهاتعارف می کرد تاوارد 
منزل شوند در جواب کمیسر گفت: 

-الیعه خافن ی کت هر سوالی دارین ا 

کمیسر بدون مقد مه پر سید: 

-بگویید ببینم خانم شمابا اتومبیل به کجامی‌رفت 
وچرااینقدر عجله داشت؟ 

هنری با خونسردی جواب داد: 

-اوتصمیم گرفت به مادرش در آ کسفورد سری 


بزند.اوهر از چند گاهی به‌دیدن مادرش می‌رفت.اما 
چرااینقدر سریع ؟ برای من هم جای تعجب دارد. 

-آیاتابه‌حال سابقه‌داشت که اوبانسرعت 
رانند گی کند؟ 

هنری جواب داد: نه‌اواصلاً اهل تند رفتن نبود و 
اغلب باسرعت مطمئن حر کت می کند. 

کمیسر سری تکان داد و گفت: که اینطور.نتیجه‌ای 
که از کالبدشکافی اوبه دست آمده‌نشان می‌دهد که 
همسر شماالکل و مواد مخدر مصر ف نکر ده است. 
سمی هم در بدن او دیده‌نشده اما روی بازوی اوجای 
تزریق آمپول دیده‌شده می‌توانید بگویید این آمپول‌را 
چه کسی به او تزریق کرده و نوع آن چه بوده؟ 

هنری که کمی دستیاجه شده بود جواب داد: 

آمپول‌هاویتامین بوده‌ود کتر خانواد گی‌ ما آنهارا 
تجویز کر ده‌ونسخه آن هم هست. آمپول آخر راهم 
خود من کمی قبل از حر کت به او تزریق کرد م. 

کمیسر که کنجکاو شده بود. گفت: ایاممکن است 
این آمپول‌ها رابه من نشان دهید؟ 

هنری کمیسر رابه سمت قفسه داروها برد و گفت: 
آمپول‌هایی که سمت چپ است. آمپول‌های ویتامین 
جولیاست. آمپول‌های‌سمت راست هم انسولین است 
که من مصرف می کنم. 

کمیسر اخم‌های خود رادرهم کشید و پر سید: 

شمادیابت دارید؟ 

بله مد تی است که بیماری قند دارم. 

کار آ گاه در حالی که لبخند می‌زد گفت: 

_خب پس معماحل شد آقای فر گوسن, من شمارا 
به اتهام قتل همسرتان بازداشت می کنم. 

هنری که حیرت‌زده شده بود به تندی گفت: 

-چرا؟شمامگر عقل‌تان‌راازدست‌داده‌اید؟ چرا 
این حرف رامی‌زنید؟ 

-نه آقای فر گوسن دیوانه نشد هام وثابت می کنم 
که شمابه جای | مپول ویتامین به همسرتان انسولین 
تزریق کر ده و همسرتان هم چون عجله داشت متوجه 
تفاوت این دو امپول‌نشد.معمولا وقتی به افراد سالم 
انسولین تزریق می گردد.دچارحالت سر گیجه 
واضطراب می‌شوند. وا گر در حال رانند گی باش د 
نمی توانند آن را کنترل کنند. شما نقشه دقیقی کشیده 
بودید. امایادتان نبود که هیچ قتلی بدون مجازات 
نمی‌ماند. حالاخواهش می کنم با ما بیایید. 

۰ 


٩۰ کرور‎ ٩ 


در پی برنزه کردن جمال بی مثال خود برای 
خوشبختی بیشتر در آینذه هستند؛ ما نیز طبق 
روال همیشه» به چند راهکار و روش دیگر برای 
کمک به برنزه کردن این عده از برنز دوستان 
اشاره‌می کنیم که کمی‌جبران محکوم کردن 
ان بشود: 

۱-به کاربردن خود هویج:یک کاسه برنز 
مایع در کنار خود بگذارید و با استفاده از یک 
هویج یکبار مصرف.هی سر هویج را آغشته به 
برنز کنید و آن‌رابه پوست خود بمالید. این 
طوری. هم بر نزه می‌شسوید. هم مصرف هویج و 
آ ت آن باپین هنن 

۲-آب شلغم ومور چه افریقایی :از انجا 
که هویج و شلغم از یک مراعات النظیر بی 
نظیر برخوردارند؛ توصیه می‌شود که اگر هویج 
نمی‌صرفد. از مخلوط آب شلغم با کله مورچه 
آفریقایی و ترجیحا شاخ آن(شاخ آفریقاء نه 
شاخ مورچه. مورچه چی هست که شاخش 
باشد؟!) استفاده کنید. بعضی دوستان استفاده 
کردند؛ الان از بیخ برنزه هستند. 

۳-استفاده از پشت بام :حالا که به لطف حق 


دیش‌های روی پشت بام‌ها جمع آوری شدند 
می‌کنیم که در چهارچوب حفاظ‌های لازم به 
گونه‌ای که از چهارس وی دید نداشته باشد. بر 
روی پشت بام در زیر تابش مستقیم آفتاب 
دراز بکشید تامفت و مجانی برنزه شوید. هر که 


۴-خوردن قرص برنز:همچنان که انواع 
قرص‌های روی و آهن و کلسیم ومنیزیم و 
امثالیمم داریم. توصیه می‌شود که برای حل 
مشکل برنزه کردن پوست از بیخ. در همان 
دوران بارداری از قر ص برنز استفاده شود تا 
نوزادی که به دنیام ی آید. از همان بدو ورود 
وبه صورت رنگ متالیک برنزه‌باشد. این 
طوری دیگر بعدها خرج روی دستش گذاشته 
نمی‌شود. 

۵-دادن لنزبه خواستگار :چون بر خی از 
دختران به خاطر ازدواج موفق, دست به برنزه 
کردن خود می‌زنند و معتقد به این نیستند که: 
«عشق‌هایی کز پی رنگی بود /عشق نبود....و 
الی آخرا»؛ فلذامی‌توانند به هن‌گام آمدن 
خواستگار برنزه پسند. لدی الورود یک عدد لنز 
برنز در اختیاروی قرار دهند.با این روش نه 
تنها خواستگار مورد نظر. د ختر مورد علاقه‌اش 
رابرنزه می‌بیند. که تمام خانواده دختر را دور 
هم برنزه می‌بیند. وای ی ی...چقدر همه باهم 
همرنگ‌اند. خوشبخت بشوید ان شاءاللّه! 


مات ی ۵۵ 


و فی دشر 


۰ 


ااه عمل و کار انسان است 


بنادارت 


فرهنگ‌مردم 
زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesh@yahoo.com‏ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 

این هفته: سک داند و پینه دوز در انبان چیست؟ 

این ضرب المثل عبارتی کنایه گونه است تا کسی را 
متوجه راز و رمزی که میان او و مخاطب است. کنند. 

اما داستان این مثل: 

شاه‌عباس.سگی را آزاد کرد وبه همه اهالی هم 
اعلام شد که سگ از سوی‌شاه | زاد شده‌و کسی حق 
اذیت و آزاراو راندارد. 

سگ که بی صاحب و سر خور رها شده بود. مزاحم 
کسبه ومردم می‌شد.مثلاً هر وقتی تشنه بود.سر خود 
رادر تغار آب دم دست پین هدوز فرومی‌برد و تمام 
کاسه رانجس می کر د. همه از دست‌این سگ ولگرد 
در عذاب بودنداما چون سگ آ زاد شده‌شاه بود. کسی 
جرأت نمی کرد اورابراند, تااینکه یک روز پنیه دوز 
ازدست سگ به تنگ آمد و چاره‌ای به ذهنش رسید 
که‌هم سگ راسر به نیست کند وهم مورد موآخذه 
شاه واقع نشود.به این منظور مشته آهتی (ازابزار کار 
پینه‌دوزان) خودرادر کیسه کوچکی که جلوی دستش 
بودانداخت وهمین که سگ مطابق معمول همیشه 
لب به تغار نزدیک کرد تا آب بنوشد کیسه راچنان به 
سرش کوبید که همان لحظه جان داد. 

اگر چه او به خاطر مر گ سگ مورد سوال قرار 
گرفت. اما همه شهادت دادند که پینه دوز فقط یک 
کیسه به سمت سگ پرت کرده. اما شاعری که متوجه 
اصل قضیه شده بود گفت: 

یارب سبب مرگ سگ سلطان چیست؟ 

سگ داند و پینه‌دوز در انبان چیست؟ 


از ترانه‌های چهار دهی 
بشو يره بگو چه شود بی تو 
قبی میخکی پوشیده بی تو 
قبی میخکی استین بدر کن 
میونه دشمنن کمتر گذر کن 
ب رگردان:بروبه یار بگوچقدر قشنگ داشتی, 
می‌رفتی /عبای مخملی پوشیدهبودی /عبای مخملی 
آستینش راپاره کن /در میان دشمنان کمتر راه برو. 
راوی: رقیه حسین‌زاده چهاردهی 
گردآورنده:اعظم حسندوست 
از: دهستان چهار ده - آستانه اشر فیه(گیلان) 


مراسم عید فطر میان قوم بلوچ 

ب رگزاری مراسم عید در میان قوم بلوچ. معمولاً سه 
روز طول می کشد.دراین سه‌روزاگر کسی کدورتی 
از کسی به دل داشته و یا قهر و کینه‌ای ميان دو نفر 
باشد.سعی می کنند به دیدار هم رفته واز هم حلالیت 
بگیر ند. که به حق پحلی معروف است.دختران وزنان 
هم لباس‌های زیبا و محلی که‌خودشان دوخته ویا 
سفارش داده بودند رابه تن می کنند.هنگام صبح هم 


2۶ محر یز 


همه به نماز عید می‌روند و وقتی باز گشتند باید به 
کود کان عیدی‌بدهند.افراد هر کجاباشند برای تبریک 
و حلالیت طلبیدن نزد خانواده و فامیل می‌روند. ضمنا 
سه روز قبل از عید فطر. یعنی شب بیست و هفتم ماه 
رمضان‌هم برای این قوم شبی بسیار خجسته و فر خنده 
است. 
فررستنده: عبد الواحد بلوچ 
از روستای هیتک -نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


از ضرب‌المثل‌های امیرانی 
گوساله تا گو گردد. دل صاحبش] گردد. 
برگردان: تا گوس اله, گاوشود.دل‌صاحبش آب 
شود. 
( کنایه از اینکه برای رسیدن به هر هدفی زحمت 
بسیار باید کشید.) 
#«جیک‌جیسک باغسون. چرا نکردی فکر 
زمسون؟ 
بر گردان:جیک جیک باغستان, چر انکردی فکر 
زمستان؟ 
(کنایه از اینکه در روزهای خوشی بايد به فکر 
روزهای سختی بود.) 
فر ستنده: سید ابوذر نیازی امیرانی 
از:روستای امیران -اردستان(اصفهان) 


مراسم عید فطر در رابر ۱ 
در بخش رابراز توابع شهر ستان بافت دراستان 
کر مان عید سعید فطر همانند بسیاری از اعیاد اسلامی 
محترم و گرامی داشته می‌شود. نماز عید فطر در شهر. 
در مصلا و در روستاهاء در مساجد بر گزار می‌شود. 
بع داز نم از مر اسم دید وبازدی د و تبریک یک ماه 
روزه‌داری و عبادت به در گاه‌حق بر قرار است. فطر یه 
هم که معمولاً پول نقد ویا گندم و برنج می‌باشد توسط 
خانواده‌ها به افراد نیازمند اهدا می گر دد. 
فرستنده: محمود جعفری از:رابُر(کرمان) 


را نت ند مر بات 
توپ وردی 

برای انجام این بازی به یک توپ احتیاج است. 
بچه‌هابه د و گر وه‌مساوی تقسیم شده‌وهر گروه‌یک 
سر گر وه‌انتخاب می کنند. بعد یک نفر راانتخاب کر دهو 
از او می‌خواهند دو دست خود رابالا برده.یکی رامشت 
کند ودیگری راباز نگه دار د. به‌ این کار «شابات» یا 
«چوموردق» می گویند. سپس هر گر وه یکی از دست‌ها 
راانتخاب کردهو بعد به فرمان «خان‌ها» (سر گر وه‌ها) 
بافر مان «باتیر» فر د انتخاب شد یکی از دستهایش را 
می‌خواباند. در نتیجه گروهی که آن دست راانتخاب 
کرده.بازنده‌می‌شود و شروع بازی به گروه‌مقابل 
واگذار می‌شود. 

درزمین‌بازی:دومحل مجزادر نظر گرفته 
می‌شود که «پله» خوانده می‌شود گروه بازنده خارج 
از زمین بازی و گروه برنده, داخل آن قرار می گيرند. 
گر وه داخل توپی را که « کچل توپ» خوانده می‌شود. 


ار ۳۶۸۱ 


به کمک یک تخته به دورترین مکان ممکن پر تاب 
می کنند تا خودشان در این فاصله بتوانند از یک یله به 
پله دیگر بروند وبر گردند وو برای هر رفت وبرگشت. 
میت ازبگیرت د.اگر قبل از کسب‌ده‌امتیازبازیکنان 
خارج زمین. یکی از بازیکن ان داخل رادر حال رفت 
وبر گشت بهپله,باتوپ بزن د. جای‌دو گر وه‌عوض 


می‌شود, 
در پایان خان(سر گروه) گروه بازنده باید همه را به 
خانه برده واز آنها پذیرایی کند. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از مشهد مقدس 


روش‌های درمانی سنتی در ممسنی(فارس) 
اهالی ممسنی بر ای بر خی امر اض‌ساده.درمان‌های 
خاصی دارند که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم. 
# برید گی وزخم:اگر برید گی یا زخمی‌دربدن 
کسی ایجاد شود که منجر به خونریزی گر دد.مقداری 
پارچه راسوزانده ودر محل زخم فرومی کنند و آن‌را 
با پارچه‌ای محکم می‌بندند تا درمان شود. 

چشم درد:برای معالجه چشم درد. گیاهی بومی 
به نام «چشمیزه» را کوبیده آن را از پارچه ناز کی عبور 
می‌دهند و سپس در چشم مریض می‌ریزند. 

+ سردرد:برای معالجه سر درد مقداری فلفل 
قرمزیاسیاه‌رادر چای ریخته» می خورند و تکرار 
می‌کنند. تا درد بهبود یابد. 

فر ستنده:حسن چراغیان 
از دروستای کوشه-بردسکن(خراسان رضوی) 


از ترانه‌های گنابادی 
دوزلفونت حنایی باشه دلبر 
دو دستانت طلایی باشه دلبر 
هزاران حسن داری لیک افسوس 
سرانجامت جدایی باشه دلبر 


وطن داری تو دلبر در گناباد 
تو هستی در جوانی دلبرم شاد 
به تنها قاصدم در زند گی باد 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی 
از: گناباد (خراسان رضوی) 


سرگ‌ذشت های‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 


رامتین آن شب در حالی که استرس در صداو 
حر کاتش موج می‌زد. روبروی پدربزر گم نشست و به 
سوالات او جواب داد. بعد از رفتن رامتین پدربز رگ 
به پدر تلفن زد و در حالی که لبخندی حاکی از رضایت 
بر لبانش نقش بسته بود. گفت: «تو نماینده کار خونه 
من هستی. پس سعی کن کارت رو خوب انجام بدی. 
منم اینجا همه بر نامه‌هاروبرای شوهر دادن دخترت 
ردیف می کنم تاب هامید خداروزعقد کنون‌دخترت 
اینجا باشی!» من و رامتین از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیدیم. پد ربز رگ که از تلاش و پشتکار رامتین 
خوشش آمده‌بود. کاری نیمه وقت برایش جور کرد 
تاهم درس بخواند وهم کار کند. وقتی رامتین همراه 
مادرش و چند نفر از افراد فامیلش برای خواستگاری 
رسمی‌وبله برون به خانه مان آمدند ومن‌برای‌اولین 
بار مادرش رادیدم.حس کردم غم غریبی در چهره 
ونگاههایش موچ می‌زند.اودر طول مراسم ساکت 
بود ووقتی صحبت‌های اصلی بر ای تعیین مهریه و... 
تمام شد وهمه کف زدند, به سمتم آمد وانگشتر 
زیبایی رابه دستم کرد وصورتم رابوسید و باصدایی 
محزون گفت: «رامتین من لیاقت خوشبختی تو رو 
داره پس با تمام وجودت تلاش کن که خوش بختش 
کنی» و به این تر تیب من و رامتین با هم نامزد شدیم. 
همه چیز خوب پیش می رفت و فقط مادر بود که 
به کسی محل نمی گذاشت ودر لاک خود فر ورفته 
بود. اوحتی نگاهش راهم از من بر می گر داند ومن و 
رامتین رامایه‌ننگ خود می‌دانست.پدربز رگ برای 
مراسم عقد تدار ک جش باشکوهی رادیده بود و طبق 
بر نامه ریزی او هواپیمای پدر دو ساعت قبل از اغاز 
مراسم می‌نشست وپدر می‌توانست خودش رابه 
جشن برساند. همه چیز خوب و رویای پیش می رفت 


-اصلا خود تو ناراحت نکن عزیزم. مهمونامون 
که غریبه نیستن. من به همه می گم که پرواز پدرت 
تاخیر داشته و یک ساعت دیگه حتمامی‌رسه. به عاقد 
هم زنگ زدم و گفتم یک ساعت دیر تر بیاد تاهمزمان 
بااومدن پدرت اینجا باشه. پس دیگه نگران نباش و 
اخماتو باز کن. 

دستم رادور گردن پدر بز رگ انداختم و گفتم: 
«ازت ممنونم پدربزرگ. شما خیلی مهر بونید.» همه 
غرق در خوشحالی و پایکوبی بودند ومن که در کنار 
رامتین نشسته بودم خودم را خوشبخت ترین عروس 
دنیامی‌دانستم که ناگهان باصدای فریاددهای دیوانه 
وار یک زن سکوت بر همه جا سایه افکند. 

_خیلی نامر دی رامتین, خیلی پست فطرتی! من 
دلتوزدم که اومدی‌سراغ رها؟ یاد ته وقتی واسه کار 
می‌اومدی خونه مون چطوری خودتو عاشق وشیفته 
من نشون می‌دادی؟ اونقدر گفتی و گفتی که منم 
عاشقت شدم وحاضر بودم به خاطر تو به همه چیز 


و همه کس پشت کنم. تو منوفریب دادی و وقتی به 
اون چیزی که می خواستی رسیدی‌اومدی سراغ یه 
دختر دیگه امامن نمی‌ذارم. فکر کردی‌من‌ساکت 
می مونم وچیزی نمی گم؟ نمی گم که به بهونه از دواج 
خودتوبه‌من نزدیک وعفتمولکه‌دار کردی؟ | های 
مردم...همتون بدونید که این نامردی که الان کت و 
شلوار دامادی پوشیده و کنار این دختر بیچاره نشسته 
یه زمانی عاشق من بود. من اونقدر دوستش داشتم که 
حاض بود م براش هر کاری بکنم. هر وقت می گفت 
پول می خواد از بابام می گرفتم وبهش می‌دادم. بار آخر 
گفت پنجاه میلیون می خواد. جور کردنش برام سخت 
بود و وقتی بهش گفتم نمی‌تونم؛ منو مثل به دستمال 
کثیف بی ارزش انداخت بیرون و حالا هم اومده سراغ 
یکی از من بهتر امامن نمی ذار م این عر وسی سر بگیره... 
تو باید اول تکلیف منو روشن کنی رامتین خان! 

همه‌ه اج وواج به دهان‌«ملیسا»-دختر همان 
دوست صمیمی‌مادرم که رامتین را برای کار به مادرم 
معرفی کر ده‌بود -چشم دوخته بودند واز کسی صدادر 
نمی آمد.به سختی آب دهانم راقورت دادم وبه رامتین 
که قطرات درشت عرق تمام صور تش را پوشانده بود 
نگاه کر دم و گفتم:«رامتین ملیسا چی می گه؟» رامتین 
که رنگ چهره‌اش سرخ شده بود با صدایی بلند طوری 
که همه بشنوند گفت:«همه این حر فاد روغه رهاء این 
خانم داره‌دروغ میگه...» و هنوزحرفش تمام نشده بود 
که مادر دستش رابالا برد وبا تمام توانش به صورت 
رامتین کوبید. 

-اما من خوب می‌دونم این خانم چی می گه؟! من 
از همون اول می دونستم یه ریگی تو کفشت هست. 
از هم ون اول می‌دونستم که از اون هفت خط های 
روز گاری اماچه فایده که کسی به حر فام توجه نکر دا تو 
این دختر معصوم روفریب دادی وبه خواسته ترسیدی 
باخودت فکر کردی‌این کارروبارها هم می‌تونی بکنی؟ 
اما کور خوندی! چون‌من دمار از روز گارت در میارم. 
فکر کردی خیلی زرنگی آره... 

همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که مجال هر گونه 
عکس العملی رااز من گرفت. مثل مسخ شده‌هاروی 
صندلی نشسته بودم و به جر و بحث مادر و پدربز رگ 
ورامتین وملیساگوش می‌دادم. مهمان‌ها زیر لب به 
رامتین ناسزا می گفتند و چند نفر از آ نان خانه رات رک 
کردند. همه چیز داشت بهم می‌خورد که دایه ننه. 
این پیرزن مهربان و دوست داشتنی, قر آن به دست 
وارد شد. 

-آقای اصلانی تویه نفر خوب می‌دونی که 
هیچکس تواین چند سالی که من اینجا زند گی و کار 
می کنم حتی یک کلمه دروغ از من نشنیده... حالا هم 
اومدم‌بگم که‌اين دختر خانم دروغ می گه‌ابه همین 
کلام خداوند قسم دروغ می گه. چند روز قبل دوست 
فائقه خانم -مادر ملیسا-اومده‌بوداینجا. من‌داشتم 
آشپزخونه رو مرتب می کردم که صداشون شنیدم. 
فائقه چون از رامتین خوشش نمی‌یاد با دوستش این 
نقشه روبرای خراب کردن‌اين پسر بینوا کشیدن وبا 
هم قرار گذاشتن روز عقد کنون.اين دختر بی حیا بیاد 


٩۰ کور‎ ٩ 


اینجا و فیلم بازی کنه و اين دروغارو بگه. وقتی دوست 
فاتق ه بهش گفت یه وقت کلفتتون حر فامونونش نوه 
فاقه جواب داد نه باب پیرزن فضول گوشاش کره به 
چیزی بخوای بهش بگی باید فریاد بزنی تا بشسنوه‌اما 
فائقه خانم به قول خودش کور خونده‌بود چون صبح 
همون روز شوهرم برام سمعک خریده بود! 

خدای من !نمی دانستم بای د از بی گناهی رامتین 
خوشحال باشم یا به خاطر | بروریزی که مادرم راه 
انداخت اشک بریزم. حالا سالن پر از همهمه بود ومن 
فقط مادر رامتین رامی‌دیدم که گوشهای نشسته بود 
و گریه می کرد.پدر بز رگ به طرف دایه ننه رفت و 
دستش رابو سید و گفت:«خودت می‌دونی هیچ وقت 
تواین خونه کسی به چشم کلفت بهت نگاه نکر ده. 
توحکم مادر همه ماروداری!»و سپس رو کرد به 
مادر و گفت: «دیگه هیچ وقت نمی‌خوام ببینمت 
فائقه, هیجوقت!» مادر که انتظار چنین بر خوردی از 
پدربزرگ آن هم در جمع رانداشت به سرعت به 
اتاقفش رفت. پدربزر گ گلوله‌ای آتش شده بود. با 
خشمی که من تابه آن روز در او ندیده بودم سر ملیسا 
فریاد زد:«توهم از جلوی چشمام گمشوبرو ابلیس 
زاده! گمشو برو تا نزدم ناکارت نکردم!» ملیسادر 
حالیکه‌حسابی تر سید هبو د و اشک می ر بخت گفت: 
«این نقشه همه‌ش زیر سر خاله فائقه بود. رامتین 
پسر خیلی پاکیه. وقتی واسه کار می‌اومد خونه‌مون 
همه تلاشمو می کردم که توجهش رو به خودم جلب 
کنم اما اوحتی یه نیم نگاه هم به من نمی‌انداخت. وقتی 
شنیدم اومده خواستگاری رهاء حرصم دراومد وبا 
خودم گفتم مگه رها چه برتری نسبت به من داره؟ 
ضایعش کنم. بخاطر همینم وقتی خاله فائقه و مامان 
اون پیشنهاد رو دادن قبول کردم.» همان موقع بود که 
پدر از راه رسید. او که از همه جا بی خبر بود با چشمانی 
از حدقه بیرون زده فقط نگاه می کر د. ملیسا و مادرش 
به سرعت خانه‌مان را تر ک کردند دقایقی بعد مادر 
درحالی که چمدانش هم همراهش بود از اتاقش بیرون 
آمد و به پدربزرگ گفت:«هیچکدومتون لیاقت منو 
نداشتید. لیاقت شماهمین گدا گشنه‌هایی هستن که 
دور وبرتونو گرفتن!» مادرهم رفت و ازهمه جالب‌تر 
صحنه‌یی بود که پدر ومادر رأمتین بهم خیرهشده 
بودند و اشک می‌ریختند! 


الان‌سه‌سال از آن‌روزمی گذرد.مادرم از پدرم 
جداشد وبرای‌همیشهازایران رفت.پدر بالاخره‌به 
عشق قدیمی‌اش رسید و با سپیده ازدواج کرد.رامتین 
درسش راتمام کرده‌ودر کارخان ه پدربز رگ به 
عنوان معاون مدیرعامل مشغول به کار است و هم 
پدر و هم پدربزرگ با داشتن چنین دامادی افتخار 
می کنند. دایه ننه و همسرش هم. همچون اعضای 
جدانشدنی خانواده, در کنار مازند گی می کنند...و 
من.انتظار آمدن مس‌افر کوچولویم رامی کشم.حتم 
دارم با آمدنش شور و طراوت دیگری به زندگی‌مان 
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امیر ی فر ون کوھی 


#می گویند شمادر کویت موفق نبودید وبه 
تیم‌های پایه آن کشور تبعید شده‌اید... 

آن‌ها در فینال لیگ قهرمانان بازی می کردند و 
من تصمیم گرفتم که تعدادی از بازیکنان را که مر تب 
ومنظم به تمرین نمی آمدند از تیم کنار بگذارم. روابط 
آن بازیکنان با مدیر تیم خوب بود و سرانجام آن‌ها 
به من گفتند نیمی‌از قراردادت را به تو می‌دهیم و برو 
در خانه‌ات بنشین! من این موضوع را قبول نکردم 
و گفتم تمام قراردادم را می‌خواهم و آن‌ها تصمیم 
گرفتند ادامه قراردادم رادر تیم جوانانشان باشم. این 
مستئله را برای خود عالی دیدم و باور کنید بهترین 
سال بیکاری‌ام که بابتش حقوق دریافت کردم؛ همان 
شال تو جالب این ها آشت کی کا یهن اف 
تهمت رازده است به این توجه نکرده که در همان 
بازی فینال, تیمی‌هم از اصفهان بالا آمده بود و من 
هم مربی تیم کویتی بودم. 

#اين درست است که شما بیش از ۵۰ قهرمائی 
در کارنامه خود دارید؟ 

بله. من هر جا که رفته‌ام به قهرمانی رسیده ام. 
در اتریش, کرواسی, نروژ و رومانی این قهرمانی‌ها 
را به دست اورده‌ام. 

#مادر رده جوانان دوازدهم جهان شدیم. 
نظرتان در مورد این تیم چیست؟ 

اولین بار که این تیم را دیدم. گفتم پتانسیل بالایی 
دارد و مطمئن باشید اگر تیم کامل تر بود. خیلی 
بهتر از این‌ه انتیجه می گرفت. با تمام این‌ها رده 
دوازدهمی‌در جهان برای ایران بسیار عالی است. 

# مشکلی تیم ما این است که نتوانسته با تیم های 
بزرگ دنیا بازی کند و اعتماد به نفس بازیکنان ما 
افزایش پیدا کند. آیا شما با روابطی که با آنها دارید 
تلاش می کنید بازی‌های تدار کاتی خوبی برایمان 
فراهم شود؟ 

ابت‌دااین که ایران در تمام اروپاء چه به عنوان 
یک ملت و چه به عنوان یک کشور ورزشی شناخته 
شده است کما این که روزی مربی دانمارک مرا 
دید و زمانی که متوجه شد من مربی ایران شده 
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گفتکو: محبوبه 


که ما درخواست بازی دوستانه از آن‌ها داشته باشیم. 
الان ایران یک سرمربی اروپایی دارد و حتی بازی با 
کرواسی که قهر مان المپیک جهانی است. چیز دور از 
ذهنی نیست. البته ایران در زمینه مالی تفاوت‌هایی با 
کشورهای اروپایی دارد؛ الان ما قصد داریم پیش از 
آغاز مسابقات اردویی در کرواسی داشته باشیم که 
این کار به طبع. هزینه‌های قابل توجهی دارد. از سویی 
است واگر ما بخواهیم در آسیا شانه به شانه کره 
جنوبی پیش برویم و حتی آن‌ها را پشت سر بگذاریم 
باید با حریفان سرسختی مسابقه داشته باشیم. 

# قرار داد شما یک ساله است. فکر می کنید 
در این مدت تا چه اندازه به تفکرات خود خواهید 
رسید؟ 

من خودم درخواست کردم قرارداد یک ساله 
داشته باشم. در وهله اول نمی دانستم شرایط این جا 
چگونه است و به نوعی برای من یک میدان مبارزه 
بود. ولی هر تیم ملی, متعلق به هر کشوری که باشد. 
یک افتخار است. هنوز شناختی از شرایط و طرز 
زندگی در ایران نداشتم و بستن قرارداد کوتاه مدت 
مدت کوتاه به اهدافم برسم آن زمان یک قرار داد 
مربوط می‌شود هر چند در حال حاظر هدف اصلی ما 
این است که تیم ملی به جام جهانی راه پیدا کند. 

# در کنفرانس خود گفته اید بهتر از ماجک که 
در گوانگ ژو با تیم ما سوم شد. کار می کنید... 

هر گز چنین حرفی نزده‌ام. گفتم ایشان کار بسیار 
خوبی را انجام داده است و چرا ما بهتر کار نکنیم؟ 

# آقای کوزه گری گفته‌اند شما به تیم ملی بانوان 
هم مشاوره خواهید داد... 

خانم نوری نایب رییس فدراسیون نزد من آمدند 
و من هم دو سه باری سر تمرین آن‌ها رفتم. چرا 


ارو ۳۶۸۱ 


سرمربی تیم ملی هند بال: 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


که نه؟ ما مربی‌ها بايد همیشه به یکدیگر کمک 
کنیم. آن‌ها هم تیم ملی ایران هستند و از مریخ که 
نیامده آند. 

#حالا که نسبت به آن‌هاهم شناخت دارید 
وضعیتشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

خیلی غافلگیر شدم که خانم‌ها در ایران هندبال 
بازی می کنند واین عالی است. هر چند در آغاز 
کار هستند و نمی‌ شود انتظار داشت که یک شبه 
ره صد ساله رابروند. آن‌ها هم بامن خیلی خوب 
رفتار کردند و من هم بابت استقبالشان, از آن‌ها 
تشکر می کنم. 

* شما قبلامقابل ایران بازی داشته اید. فکر 
می کردید روزی به ایران بیایید؟ 

زمانی که در کویت بودم از فدراسیون ایران 
پیشنهاد رسمی‌داشتم. در بازی‌های مقدماتی ژاپن 
از من پرسیده شد که قرار است در آینده‌جه کار 
کنید و قضیه آمدنم به ایران از همان جا شروع شد 
ولی اصلا فکر نمی کردم که به ایران بيایم آن هم به 
عنوان سرمربی تیم ملی... 

#از مربیان خارجی که در ایران کار کرده‌اند؛ 
مشورتی گرفتید؟ 

با کواچویچ سر مربی واترپلو خیلی مشورت کردم. 
با خیلی‌های دیگر هم صحبت کردم و نظر اکر آن‌ها 
مثبت بود و به من می گفتند که پایت را که به ایران 
بگذاری غافلگیر می‌شوی که واقعا همین طور شد. 

# آیا شما گفته بودید یک انقلاب را در هندبال 
ایران بوجود می‌آورید؟ 

من‌همچین چیزی راهم به زبان نیاوردم. بلکه 
گفتم س_طح هندبال ایرانرام‌توان به س طوح قابل 
توجهی ارتقاداد و قطعا در این مسیر من کمک 
کوچکی می توانم داشته باشم. همان طور که قبلا گفتم 
نیاز هست تغییرات فکری حتی در زمینه باشگاهها 
آرام. آرام شکل گیرد. من هر گز از کلمه انقلاب 
استفاده نکردم و شاید مترجم من صحبت‌هایم رابد 
بر گردانده باشد. البته در آن مصاحبه, چلنگر مترجم 


من نبود وگر نه این اتفاق نمی‌افتاد... (می‌خندد) 

#راستی شما چطور بارضا چلنگر آشنا 
شدید؟ 

او در کرواسی معروف‌تر از ایران است و واقعا از 
او به عنوان یک ستاره یاد می‌شود. 

# جداآ به چه دلیل؟ 

به دلیل این که او با بلاژویچ. بهترین مربی 
تاریخ کرواسی کار کرده است و شما هم بهتر از من 
می‌دانید که در کنار چه مربیان بز رگ دیگری از 
کشور کرواسی بوده اند. 

# قبلا تمام مربیانی که با رضا چلنگر کار کرده‌اند 
از اتومبیل او فراری بوده‌اند. تا به حال زمان رانند گی 
چلنگر کنار او بوده اید؟ 

(با صدای خنده بلند) اوه اوه.. وحشتناک رانندگی 

#از شوخی گذشته, بزر گترین مشکل هندبال 


ایران را در چه می‌بینید؟ 


اول این که بازیکنان به خودشان اعتقاد ندارند. 
آن‌ها فکر می کنند که این مربیان هستند که باید 
افکار آن‌هارا بپذیر ند در حالی که کاملا بر عکس 
است. از طرفی هنگامی که به مشکلی بر می خور ند به 
جای‌این که نیروی خود را مضاعف کنند از تلاش 
دست می کشند. خوشبختانه تا حدود زیادی من در 
بر طرف کردن این مشکل موفق بوده‌ام و الان ۷ 
بازیکن از تیم جوانان آورده‌ام که قرار است تا مدت 
زیادی جور تیم بز رگسال را بکشند. 

# انصافا فکر می کنید با توجه به گروه سختی که 
ما در آن قرار گرفته ایم صعود می‌کنیم؟ 
نداشته است. من به خدا معتقدم و ایمان دارم که در 
این گروه به موفقیت می‌رسیم. من دارم یک روحیه 
جنگند گی به این تیم اضافه می کنم. 

# نظر خانواده‌تان, باببت حضور در ایران 
چیست؟ 


آن‌ها هم در ابتدا کمی‌مثل من تردید داشتند ولی 


من, زمانی که در کرواسی بودم؛نسبت به تاریخ ایران 
کرد که خیلی راحت با شرایط پیش رو کنار بياییم. 

# چه چیز ایران در این مدت شمارا بیشتر به 
خود جذب کرده است؟ 

رابطه با ایرانی‌ها باور نکردنی است؛ ما الان یک 
من را می‌دهد؛ این خصوصیتی است که در اکثر شما 
دیده ام. واقعا ملت خاصی هستید و انسان خودش را 
نزد شما خوشحال می‌بیند. 

# شباهت ماایرانی‌هاباشما کروات‌هادر 
چیست؟ 

ما هم عین خودتان هستیم. می‌دانید که ما ژن 
مشتر کی با هم داریم. کروات‌ها هم بگو بخند زیادی 
دارند. بیست سال در نروژ زندگی کردم و شهروند 
آن کشور هستم ولی ذهنیت آن‌ها کمی‌با ما فرق 
دارد؛ حالا ممکن است ما در تفکرات کمی‌با هم تضاد 
داشته باشیم.باور 
کنید من بیشتر از صد 
مصاحبه داشته‌ام اما 
مصاحبه‌ها در ایران 
بسیار صمیمی‌تر و 
دوستانه تر از جاهای 
در خراسان هست 
به اسم خراوات. ما 
هم در کرواسی به 
خودم ان می‌گوییم 
خراوات‌ها و حالا این 
شائبه بوجود آمده که 
شاید ما اصلیتمان بر 
می‌گردد به خراسان. 
خیلی صادقانه به شما 
بگویم که عاشق شیشلیک شاندیز و قرمه سبزی 
# زمانی که از کارلوس کرش دراولین کنفرانس 
خبری نظرش را در مورد چلو کباب ایرانی پر سیدند. 
وی جواب داد که من برای چلو کباب به این جا 
نیامده‌ام... 

نظر من در این باره منفی است ومعتقدم که اگر 
انسان پایش را جایی می‌گذارد باید با فرهنگ آن جا 
آشنا شود. بحث کباب شیشلیکی که می‌گویم صرفا 
مربوط به غذا نیست بلکه در رابطه با فرهنگ جایی 
است که وارد آن شدم و می‌خواهم با شناخت کامل 
به موفقیت بیشتری برسم. 

از مسوولان فدراسیون هندبال تشکر می کنم که 
با جدیت هرچه بیشتر تمام کارها را هماهنگ کرده 
و مشکلی در کار من وجود ندارد. از سوی دیگر هم 
باید بگویم که مصاحبه با شما و نشریه شماء یکی از 
بهترین مصاحبه‌های زند گی من بوده است! mm‏ 


هر سوالی دار ید از خودم بر سید 


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته 
بسار خبرسز بود. وی در گفت‌گویی 
اختصاصی باخب ر گزاری فارس,انتقادات صر یح و 
تندی از وضعیت فوتبال‌ایران کرد که بخشی از آنها 
راباهم مرور می کنیم. 

0 اخباررسانه‌هاومطبوعات رادر مورد 
پیگیری مردم دنبال می کنید؟ 

0 متاسفانه‌این‌امر در فدراسیون‌ ضعیف 
است وافرادی که بایداین اخبار رابه من منعکس 
کنند این کار راانجام نمی‌دهند. 

0 این شایعه‌مطرح شده که از درون‌فدراسیون 
اسامی بر خی دعوت شده‌ها به تیم ملی اعلام شده 
است. ایا این موضوع صحت دارد؟ 

0 امیدوارم این موضوع حقیقت نداشته باشد 
وترجیح می دهم در مورد آن فکر نکنم. شکی ندارم 
که چنین صحبت‌هایی مطرح شده. حتی اگر این 
موضوع وجود نداشته باشد. کار بسیار اشتباهی 
صورت گرفته است. از سرپرست تیم ملی هیچ 
انتظاری‌ن دارم که راجع بازیکنان ومسائل فنی 
صحبت کند. من ترجیح می‌دهم که بااين کلمات 
این مسئله رامطرح کنم که امید وارم این مسائل 
حقیقت نداشته باشد زیر فقط خودم در مورد 
مسائل فنی صحبت می کنم وهی کس حق چنین 
اظهارنظری راندارد مخصوصاا گر این شخص از 
مسوولان داخل فدراسیون باشد. پس یاخودم در 
مورد مسائل فنی صحبت می کنم و يااین که خود م 

0 از قبل عنوان شده که فرهاد مجیدی در این 
دوره به تیم ملی فوتبال دعوت شده است... 

0 بازهم تاکیدمی کنم که امیدوارم اين 
موضوع (انتقال اخبار تیم ملی از درون فدراسیون) 
صحت نداشته باشد و فقط در حد شایعه باشد. به 
هیچ عنوان حر فه‌ای نیست که چنین اقدامی از سوی 
مسوولان فد راسیون صورت گرفته باشد. نشریات 
و مطبوعات هر سؤالی دارند از خودم بیرسند.راجع 
به بازیکنان جدید و نفرات تیم ملی خودم اظهار نظر 
می کنم همان طور که در تمام دنا چنین ر والی وجود 


اا سک ذصاات بهنن.زند گی جهن 


هی آٹر 


0 


دند 


۵ ايىز 


ورزشی 


اتفافی در جریان مسابقات کشور قرار گرفتم 


شاید تاامروز خیلی هانمی‌دانستند که فدراسیون ورزشی تحت عنوان پیونداعضا در کشور فعال است 
ولی عبد الصمد صالحی نیا خب رنگا ر افتخاری مجله از عبا سآباد مازند ران د این زمینه گفتگو ی کوتاهی با 
سعید منتظر پرچی؛ عضو تیم ملی دو و میدانی پیوند عضوایران داشته که از نگاه شما م یگذرد... 


اسامی‌دوند گان تیم ملی 

پیوند اعضا 

ایستاده از راست:اسحاق 
زاده(حراست) د کتر صفری(پزشک | 

تیم) رفیعی(مربی) د کتر 

فاطمی‌نسب(ریاست فدراسیون) 

امید علی(مربی) 

نشسته از راست:رضا 

طهماسبی. سعید سهرابی؛ يونس 

آمیری و سعید منتظر پرچی 


ورزش شروعی دوباره 

از کود کی فوتبال بازی می کردم ولی همواره‌از نظر 
دوی سرعت در شرایط مناسب و ایده الی بودم به طوری 
که مورد توجه‌مربیان زیادی قرار گرفتم اماباشروع 
بیماری کلی وی که درنوجوانی به سراغم آمد دیگر 
نتوانستم به ورزش مورد علاقه‌ام بپر دازم. چند سالی را 
تحت درمان و بعدها مورد پیوند کلیه قرار گرفتم وپس 
از بهبودی وبا نظر پزشکان دوباره‌ورزش راشروع کر دم. 
چرا که معتقدم ورزش یکی از بهترین و طبیعی ترین راه‌ها 
برای رهایی از چنگال بیماری است. 

ورود به تیم ملیی 

به علت عدم اطلاع رسانی کافی در استان و شهرستان 
دو دوره از بازی‌های جهانی در تایلند واستر الیا رااز دست 
دادم وبه صورت کاملا اتفاقی از طریق تلویزیون در جریان 
بر گزاری مسابقات کشوری قرار گرفتم. با پیگیری‌های 
انجام شده در مسابقات انتخاپی کشور که در شیراز بر گزار 
شد ش کت وتواشتم با کسب مدال طلادردوهای صد و 
دویست متر جواز ورود به تیم ملی را کسب کنم. 

موفقیت در انتخابی تیم ملی 

با کسب مدال طلای کشوری دراولین حضور 
رسمی‌ام و شناختی که مربیان تیم ملی اهدااعضاء نسبت 
به‌من پیدا کر دند؛برای کسب آماد گی‌بیشتر دراردوهای 
شبانه روزی شر کت کردم و با کسب تجارب ارزنده نزد 
مربیان راهی مسابقات جهانی شدم. 

کیفیت مسابقات 

حضور دوند گان طراز اول ۵۴ تیم شر کت کننده از 
سراسر جهان به کیفیت مسابقات افز وده‌و صرف نظر 
از کسب مدال, آماد گی دوند گان تیم پیوند اعضاملی 
کشورمان دیدنی بود. 


۶۰ محر سرت 3 


کسب مدال‌های رنگارنگی 

این مسابقات از تاریخ ۲۷ خردادالی ۳تیر درش هر 
زیبای گوته بو رگ سوئد ورده‌های مختلف سنی ( ۱۰ 
تا ۶۰سال در مقاطع ده ساله) بر گزار شد. من هم در 
رده‌سنی ۲۰ تا۲۹سال دردوی ۱۰۰و ۲۰۰متر مقام 
نقره‌و در ۰ ۴+۱۰ تیمی‌طلاو در ۰۰ ۴+ تیمی‌مقام سوم 
مسابقات را کسب کردم. 

شرایط یکسان دوند گان 

در مسابقات دوو میدانی همه شر کت کنند گان پیوند 
کلیه بودند ولی در ورزش‌های تنیس روی میز واسکواش 
نفراتی بودند که پیوند اعضای دیگر بدن راداشتند. 

مسابقات آسیا یی تایلند 

در حال حاضر زیر نظر یک مربی بدن ساز مشغول 
تمرین هستم تاخود رابرای مسابقات آسیایی تایلند که 
آبان ماه بر گزار می‌شود؛ اماده کنم. 

مشکلات 

بی سر و صدارفتم و بر گشتم. مثل خیلی‌ها علاقه 
ندارم که موفقیتم رادرب وق و کر نا کنم.باتوجه به 
مقام‌هایی که در مسابقات جهانی کسب کردم متاسفانه 
درآمد خاصی از ورزش ندارم و حتی هزینه‌های رفت 
وآم دبرای‌ش کت دراردوهای تیم ملی راهم خودم 
پرداخت می کنم. 

حرف پایانی 

از تلاش‌های تحسین برانگیز فدراسیون پیوند اعضا 
به خصوص د کتر فاطمی‌نسب ریاست محترم فد راسیون 
,استاد جانعلی رفیعی مربی زحمتکش تیم ملی»پدر و 
مادرعزیزم وهمین طور مج ه وزین اطلاعات هفتگی 
سپاسگزارم. 


ارو ۳۶۸۱ 


بازیگر سینماوتلویزیون در خصوص بازی 
هنر مندان والیبالیست مقابل ملی پوشان گفت: ما 
برای پیر وزی به میدان نمی‌رویم و مهم این است 
تادست به دست هم دادهو کار بز ر گی راانجام 
دهیم. دیدار تیم های والیبال بانوان هنرمندان و 
ملی‌پوشان جمعه شب در خانه والیبال بر گزار 
شد. 

تافقیهه سلطانی در باره‌اين دیدار گفت:بازی 
بسیار هیجان‌انگیزی بود. البته نمی‌توان گفت که 
رقابت بود جرا که بسیار خنده‌دار است این عنوان 
رابه کار ببریم اما دیدار دوستانه و صمیمانه‌ای 
بود. تیم فوتسال هنر مندان هم تشکیل شده‌ومن 
دراین تیم نیز حضور خواهم داشت. به هر ۲رشته 
علاقه دارم البته در گذشته به والیبال علاقه‌ای 
ُداشتم اما کنون آن‌رادوست‌دارم.فوتسال 
هم بازی سختی است وبه انرژی زیادی احتیاج 
دارد. این بازیگر سینما و تلویزی ون همچنین با 
اشاره به اینکه علاقه زیادی به ورزش دارد. اظهار 
داشت:ورزش برای تخلیه انرژی خوب است 
ومن رشته‌های‌مختلفی از جمله کوهنوردی. 
دوجرخه‌سواری.اسکیت وتاحدودی شنارا 

تا رویاتیموریان, بازیگر سینما و تئاتر نیز 
ق رخص وص این دی دار مقابل تیم ملی گفت: 
تمرینات خوب بود و خرازی(سرمربی تیم) 
تغییرات زیادی راایجاد کرد.اگر باتمرینات 
این سرمربی, خوب حر کت کنیم,در آ ینده‌سعی 
می کنیم تیم قابل توجهی راداشته باشیم. تیم‌های 
رشته‌های دیگر نیز با حضور هنرمندان تشکیل 
خواهند شد امامن تر جیح می‌دهم تمر کزم رادر 
همین رشته بگذارم. البته پیشنهاد داده‌ام که در 
شنا نیز بتوانیم تیمی تشکیل دهیم. وی با اشاره به 
فعالیت‌های ورزشی اش ادامه داد: در نوجوانی و 
جوانی در تیم پاس. والیبال رابه صورت حرفه‌ای 
دنبال می کردم, پس از روی آوردن به بازیگری 
نیز یوگارا دنبال کردم. 

تا شهره سلطانی.دیگر بازیگر سینماو 
تلویزیون نیز در خصوص حضور در تیم هنر مندان 
گفت:ماهميشه به دلیل شغل مان ور ش می کنیم. 
در گذشته نیز سوار کاری می کر دم اما به دلیل 
آسیب‌دید گی‌ای که داشتم نتو نستم این رشته 
رادنبال کنم.با تشکیل تیم هنر مندان و جذابیت 
این رشته و البته کار خیرخواهانه, به عضویت 


این تیم در آمدم. وی ادامه داد: این رابه فال 
نیک می گیریم که‌اولین بازی ما راباتیم ملی‌در 
نظر گرفته‌اند. مابرای برد نیامده‌ایم واين مهم 
است که دست به دست هم داده‌ایم تا کار بزرگی 


انجام دهیم. 


سرمربی تیم کلمبیا را دزد زد! 


کردند. 


و خودم وارد نشد. 


سرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا از یک حادثه سر قت جان سالم به در برد. 

ادواردو لارا که تا کنون هدایت تیم ملی جوانان کشورش رابر عهده دار هفته 
گذشته هنگامی که سوار بر خودروی لو کس خود به هم راه‌همسرش در حومه شهر 
۳ کالی بود. توسط گروهی سارق متوقف شد. ۱ 

مطابق اظهارات این مربی گر وه‌مذ کور ابتدا قصد ازار و اذیت وی راداشته و 
دنبال سرقت خودروی وی بودند. ولی پس از اند کی مقاومت. به گرفتن وسایل 
شسخصی همچون ساعت وجواهر آلات همسرش همینطور پول نقد وی بسنده 


لارا در این مورد گفت: خدا را شکر می کنم که در این اتفاق آسیبی به همسرم 


در پی این اظهارات پلیس کالی اعلام کرد تحقیقات مفصلی رابرای شناسایی گروه سارق آغاز کرده‌است. 


جانشین این مربی در نظر گرفته شد. 


خاطرات جالب گری نویل 


فویل که پین نالهای 
۲۰۰۷۵ عضو 
تیم ملی بود خاطرات 
جالبی ازاردوی تیم 
ملی در زمان گلن‌هادل 
دارد.به گفته‌اوهادل 
برای بالا بردن روحیه 
تیم از شیوه‌های غير 
معمول استفاده‌می کر د. 
اوفردی به ن ام ایلین دروری رااستخدام کرده‌بود 
که‌قبل از بازیهای‌جام جهانی ۱۹۹۸ چند باری به 
اردوی تیم ملی انگلستان سر بز ند وبا شیوه‌های ماورای 


الطبیع ه به بهبود روحیه بر خی با ز یکنان بپر دازد.البته 
خود نویل با اودیداری نداشته وبه جز ییات این شیوه‌ها 
اشاره‌ای نکر ده‌است.به گفته اوقبل از باز ی حساس 
با آرژانتین در مر حله یک هشتم نهایی آن جام‌هادل 
زمانی که تیم به دور زمین می‌دوید به سراغ بر خی از 
بازیکنان می‌رفته و دستش راروی شانه آنها گذاشته و 
سعی می کر ده به آنها انرژی مثبت بدهد . 
هادل‌حتی یک بار کل تیم راناچار کرد خلاف 
عقر به‌های ساعت دور ز مین بدوند چون تصور می کرد 
بااین شیوه‌انرژی مثبت در تیم افزایش می‌یابد.با 
تمام این راهکارهای عجیب انگلستان آن بازی راروی 
ضربات پنالتی از آرژانتین باخت و حذف شد. 


از استقلالیها بعید بو د! 

بازیکنان استقلال که قر ار بود در شب قدر همراه 
با کادرفنی و مدیریت تیم به بنیاد خیر یه یاسر بروند 
تادر کنار کود کان بی سر پرست باشند.س قرار 
گذاشتند. 

از جمع تمام بازیکنان استقلال که بسیاری از این 
کهکشانی ها در همان حوالی نیاوران هم سا کن هستند, 
سر کار گذاشتند تا پرویز مظلومیو علی فتحلّهزاده 
تنهاعلی نظری جویباری و علی امیری از معاونین 
باشگاه راهمراه‌خود داشته باشند واين کود کان که 
از ساعت‌ها قبل در رویای عکس یاد گاری با مجیدی: 
جباری» حیدری و آندو تیموریان بودند راچشم انتظار 
نگه دارند. 


E 


ديت 


فر ماز وای می کند 


e‏ دز 


ماجرای جفیه مارادونا 

دیگومارادوناء اسطوره فوتبال آرژانتین هفته گذشته در باشگاه‌الوصل امارات در حمایت از ملت فلسطین 
شعار «زنده باد فلسطین» سر داد. مارادونا که عادت کرده‌است پس از پایان تمرین‌های باشگاه الوصل با 
تماشا گر آن‌این تیم دست بدهد و گفت و گو کند.هدیه تماشا گران فلسطینی را که برای اویک چفیه فر ستاد ند.قبول 
کرد. وی در این لحظه خوشحالی بی حدی از خود نشان داد و فرد فلسطینی که جفیه را به او هدیه داد در آغوش 
کشید وبلافاصله چفیه رابر روی گردن 


خودانداخت ودر حالی که‌بادوانگشت 

خود علامت پیروزی رانشان‌داد.در 

جمع شماری از تماشا گران فلسطینی سازمان تربیت بدنی ارتش برابر تقویم 
بازبان اسپانیایی فریاد زد «زنده‌باد سالیانه در راستای ار تقای‌سطح علمی کار کنان 
فلسطین». و همچنین به منظور تامین نیر وهای متخصص 
راترک می کرددرخواست کرد که‌با کلاس مربیگری صخره نور دی در ستاد ار تش 
بگیرد.این‌اقدام اسطوره‌فوتبال این کلاس به میزبانی تربیت بدنی ستاد 
آرژانتین و فریاد زنده باد فلسطین ارتش و هیثت استان تهران به مدت دوهفته 
هیجان و خوشحالی بسیاری در جمع به استعداد ۳۵ نفر بامدرسی آقای طهوری 


تماشاگران ایجاد کرد تا جایی که در 
حمایت از مارادونا فریاد «شجاع... 
شجاع» سر دادند. 


بر گزار گر دید تاشر کت کنند گان روش وفنون 


۳ 7 سوم 
٩‏ کرو ر ٩۰‏ محر تس ۶۱ 


2 2 خوابگزار: مصطفی گلیاری 
تعییر خواب 2 2 
sooshtraa@yahoo com ۰ 0‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 
شماره ۳۳۲۲۴ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 
می‌نویسم مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 


تعبیر خوابہای‌ایمیلی 

بام خانه 
Wednesday.March 1 ۰۰۶ AM‏ 
From: <fat?7a??7۱۲?@gmail.com>‏ 


محسن ساحتی, ۲۷ ساله, مجر د. شاغل,؛ شیراز 

خواب ديدم در بام خانه خودمان هستم و در سایه نشسته‌ام و از خنکی هوا 
لذت می‌برم. بلند شدم و قدم زنان به حیاط رفتم. از پله و نردبام پایین نرفتم ولی 
به حیاط رسیدم. آنجا شب بود. گرم هم بود. به اتاق خودم رفتم وساکم را آوردم 
وهمه وسایلم رادر آن گذاشتم.از فرش و کمد و تختخواب گر فته تا کتاب و لباس 
وق را مک با و ای E‏ 
و به حیاط رفتم و قدم‌زنان باز هم بدون پله. به بام رفتم. روز بود. از پنجرههمسایه 
شاخه پر از گل سر خی بیرون آمده‌بود. در بیداری آن پنجر ههست ولی چنین گلی 
ندارد. قدم زنان به طرف آن پنجره رفتم و پس از چند گام بیدار شدم. 

این خواب می گوید از اوضاع محل زند گی خودتان راضی و مسرور نیستید. 
شب بودن و گرم بودن حياط نماد همین نارضایتی است. جا گرفتن همه چیز در 
ساک.یعنی دوست دارید از آنجا بروید ولی راهش رانمی‌دانید. خواب می گوید 
به جای حل کردن مشکلات. در خیال خود آنها را با یک اشاره حل می کنید. 
بی‌نردبام حر کت کردن هم نماد همین موضوع است. روز بودن بام و خنکی و 
پنجره‌ای که شاخه‌ای پر گل دارد. به ما می‌گوید به کسی دلبسته شده‌اید که 
گرچه نزدیک است اما برای رسیدن به آنجا راهی وجود ندارد. شما قدم‌زنان 
می روید و از فضاهای خالی و بدون کف حر کت می کنید که همگی نشان‌دهنده 
حل کردن مشکلات است در خیال. 


شربت نعناع 
۱ 11 :۲10111 
Date:Saturday.August ۴۰۲۴۲ .1۳PM‏ 


فریباح. ۳۸ ساله, متأًهل, خانه‌دار. همدان 

خواب دیدم دراتاقی راباز کردم ودیدم یک ر ختخواب تمیز در آن هست ولی 
صورت کسی را که در آن خوابیده نمی‌بینم. انگار فهمیدم این دایی است که در 
بستر خوابیده. خواستم مثل روزهای آخری که زندهو بیمار بود. اور بغل کنم ولی 
نگذاشت. پرسیدم: از من راضی هستی؟ گفت برایم شربت نعناع خیرات کن. 

تعر 

این خواب می گوید شما غمگین هستید. دل‌تان گرفته و به کسی نیاز دارید 
که مراقب شما باشد و از شما دلجویی کند. کسی که مثل پدری مهربان باشد. 
اما چون پدرتان سال‌ها پیش فوت کرده‌اند و در بیداری دایی شما جای پدرتان 
را گر فته بود. دایی شما در خواب نمایان می شود به معنی نماد کسی که می‌تواند 
از شما دلجویی کند. همچنین نماد کسی است که دل شما را شکسته ولی شما 
می‌خواهید کوتاه بیایید و بااو آشتی کنید اما او قبول نمی کند. شربت نعناع نماد 
غصه‌های شماست. آنجا که او می گوید برایم شربت نعناع خیرات کن دو تعبیر 
دارد: پیش کسانی که با من مخالفند. خوبی مرا بگو. دیگر این که با پناه بردن به 
کسی که با شما صادق است و شما را مثل د ختر ش دوست دارد. غصه‌های خود 
راسبک کنید. محور اصلی این خواب. غمگین بودن شماست و خواب دار د هشدار 
می‌دهد که باید این حالت را در خودتان درمان کنید 


4 ۳ D3 
سے ر ا‎ 2 


زالو و اسب سفید و ملوس 


مریم راست کردار. ۲۹ ساله, مجرد. شاغل, تهران 

خواب دیدم با برادرم به جایی رفتیم که مثل خانه‌های قدیمی بود. سقف 
گنبدی داشت. حیاطش مثل موزه بود. در گوشه‌ای از حیاط چادر برزنتی بود. چند 
تا جوان با فلاسک چای نشسته بودند. دو تا پیر مرد هم با ریش و موی سفید و بلند 
آنجا بودند. به برادرم گفتم: جوونای اینجا با شخصیت هستن. به ما جای دادند. 
پیرمردها نی‌تیرانداز داشتند. یکی از آنها تیری سوزنی به دست برادرم زد و دو تا 
زالو از دستش افتادند. ما نمی‌دانستیم در دست برادرم زالو هست. پیرمرد گفت: 
شما اینجا | مدید چون ما خواستیم بیایید! بعد ديدم در خانه‌ای هستم که ده هزار 
متر است. باغ و بوستان و جنگل داشت: وارد شدیم. در تذاشت: پنجره داستت: 
سر سرایی داشت که | خر نداشت. اسب سفیدی داشت که طرف ما آمد وبامابازی 
کرد. مثل گربه ملوس و ناز بود. 

تعبیر | 

یکی از خراب ار جسن اام اس بادآ ری کچ هید فا یک 
درصد از خواب‌هایی که می‌بینیم. الهامی باشد و بقیه را ناخودآ گاه ما می‌سازد. 
آن زالوها یعنی کسانی که زند گی انگلی دارند و در زندگی برادر شما هستند ولی 
شما وبرادرتان از آنها خبر ندارید. حتی اگر به برادرتان بگویید فلانی و فلانی 
برایت خطر دارند و از آنها دوری کن, می‌گوید اشتباه می کنید و آنها خیلی خوبند 
واگر از من دور شوند. زیان خواهم کرد. در خواب هم با تیراندازی از دستش رها 
شدند. مثل این که کسی بیمار باشد و تیغ جراح او را سالم کند. ظاهرش این طور 
است که جراح دارد بدن او را پاره می کند ولی حقیقتش این است که دارد درمان 
می کند. آن اسب و ان خانه اینده شماست. به شما نويد می‌دهم که اینده خوبی 
منتظر شماست. آنجای خواب که می گویید جوونای اینجا باشخصیتن الهام نیست 
و ناخود آگاه شما دارد می گوید جوانانی که اطراف‌تان هستند. شخصیت خوبی 
ندارند و یا این که شما دختر سخت گیری هستید و به اصالت و نجابت و شخصیت 
خانوادگی بسیار اهمیت می‌دهید. 


سحر ولی‌پور. ۳۵ ساله, متأهل. شاغل, لرستان 

چهار ماه پیش مادرم به رحمت خدا رفت و من و سه خواهر و دو برادرم را 
تنها گذاشت. پدرم به دلیل ضربه روحی مرگ مادرم» با خواهر و برادرهایم خیلی 
بدرفتاری می کند. دیشب خواب دیدم پنج خورشید در آسمان بود. غیر از من کسی 
آنها را نمی‌دید. به مادرم گفتم: اونا رو نگاه کن! ولی مادرم نتوانست خورشیدها را 
لحظه قبل ازاین که خور شید ها غروب کنند. توانستم آنها را به مادرم فشان بدهم. 

مرگ مادر عزیزتان را به شما تسلیت می گویم. همانطور که گفته اید شما پنج 
خواهر و برادر دارید و خودتان از آنها بزرگ‌ترید. مر گ مادرتان به شما و بقیه 
ضربه ز ده است. همه مخصوصا شما از رفتن ایشان دلتنگید. شما که خواهر بز رگ تر 
هستید. نگران روحیه آنهایید ضمن این که به دلیل تأهل و مشغله‌هایی که دارید. 
نمی‌توانید به آنها برسید. خواب شما هم همین رامی گوید. 

ان پنج خورشید. خواهرها و برادرهای شما هستند که می‌خواهید از اوضاع 
انها به مادرتان خبر بدهید ولی دست مادر از این دنیا کوتاه است و انها را نمی‌بیند 
و نمی‌تواند کمکی کند. در آخرین لحظه که خورشیدها می‌خواهند غروب کنند. 
مادر آنها رامی‌بیند ولی باز هم کاری از دستش برنمی آید زیرا خورشیدها غروب 
می کنند. غروب کردن انها نماد مشکلاتی است که دارند. 

البته این مشکلات. چندان عمیق نیستند و فقط در ذهن شما عمیق به نظر 
می رسد. شاید بخشی از این مشکلات به رفتارهای پدرتان بر گردد که می‌توانید 
امیدوار باشید به زودی حال ایشان هم خوب می‌شود و ان مشکلات بر طرف خواهد 
را کمرنگ می کند. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
خطریذ ی راید ویسیاراهل ریسک کر دن وبرای خود واهدافتان ارزش خاصی قائل‌اید. 
از یکنواختی گریزان‌اید ومی‌خواهید به تمام زوایای کوچک و بز رگ زند گی مسلط شوید. 
گاهی دلتنگ می‌شوید و فکر می کنید به سهم و حق خودتان نرسیده‌اید و به همین دلیل 
بیش از اندازه به خودتان فشار می آورید و البته خوب می‌دانید که باید روی ارزشهایتان 
تکیه کنید وبرایشان وقت بیشتری در نظر بگیرید.امابه خود یاد آ ور شوید که مرور زمان 
به خودی خود بسیاری از نگرانی هارااز بین می بر د پس فقط کافی است کمی صبوری 
کنید و به فکر استفاده بهینه از زمان و انرژی‌های مثبت همیشگی خودتان باشید. 
ار دیبهشت 
کمال جو هستید ومنحصر به فر د عمل می کنید و در این مسیر قاطعیت خوبی رابه 
نمایش می گذارید و خوشبختانه در عین محکم بودن آرام‌هستید. درست می‌اند یشید و 
استقامت خوبی دارید.اماامیدوارم در این راه کم حوصله نش وید وبتوانید قدرت تسلط 
بر اعصاب و توانایی خود راداشته باشید چون اگر در شرایط سخت کنترل خوبی بر رفتار 
خود داشتید متفاوت عمل می کنید و یقین بدانید که دراین صورت واژه شکست خوردن 
رابرای همیشه از زند گی خود پاک خواهید کرد. واین را نیز بدانید که جاده زند گی شما 
بدون هیچ دست‌اندازی صاف و هموار است اگر به خداتکیه کنید. 


خر داد 

سخت کوش هستید واین باعث شده که زند گی نسبتاً آرامی داشته باشید وهیچ 
وقت درمانده نخواهید شداگر به حق وحقوق خود ودیگران معتقد بمانید وبیهوده 
از خودتان انتقاد نکنید وایر اد نگیرید و خود تان رابا مسایل بی‌ارزش تحت فشار قرار 
ندهید و بهانه گیری‌های همیشگی خود را کنار بگذارید و برای یک پیشرفت اصولی 
برنامه‌ری_زی کنید که‌اين روزهادیگر وقت ماجراجویی ندارید واگر امروز آسوده 
خاطر هستید به خاطر به بارنشستن بذر محبتی است که در گذشته کاشته‌اید در ضمن 
امی‌دوارم که کارهای مثبت اطر افیان راببینید که‌اين خود به شم انگیزه خوبی برای 
حر کت می‌دهد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


دير 
مقتدر و نیرومند و در عین حال عاقل و داناهستید. روی نظم و روال خاصی حر کت 
می کنید. ولی نمی دانم چرااحساس می کنید که تحت فشارید. مثبت عمل کرده‌اید و 
حالا باید تغییر مسیر بدهید. در حالی که باید نگر شتان رامتحول سازید و آن رابا شرایط 
سخت وساده‌زند گی ساز گار کنید وامید وارم برای رشد وشکوفایی دست از تلاش 
برندارید و به خاطر آنچه که دارید شاکر و قانع باشید و محیط خانواده را گرم‌تر کنید 
است دریابید و بدانید که شما می توانید از لحظه لحظه‌های زند گیتان بهترین و بیشترین 
مرداد 
دوراندیش ومنشاء محبت اطرافیان محسوب می‌شوید. عادات پسندیده‌ای دارید 
ونیر وهای درون‌تان را خوب می‌شناسید و برنامه‌ریزی خوبی دارید. و دوست دارید 
که کنترل همه امور رابه دست بگیرید تابه رضایت خاطر برسید. دوست خوبم! از 
بلند پر وازی دوری جویید تا بتوانید اصولی به پله‌های بالاتر بر سید و سعی کنید که ذهن 
و روحتان رابه یک هماهنگی حداقل نسبی برسانید تا بتوانید زیبایی خلوت درون‌تان 


> 


سهر یور 

راز دار و درون گرا هستید و فعالیت خوبی چه در خانه و چه در محل کار به نمایش 
گذاشته‌اید وبارضایت از شرایط به د نبال بهبود و تلاش بر ای رسیدن به مراحل بالا تر 
هستید. تأ کید شمابر وفاداری زیاد است وبر ای این اصول‌هم هد فمند پیش می روید 
و در جستجوی تازه‌ها از جان مایه می گذارید و برای انجام کارهایتان شیوه‌متفاوتی با 
دیگران دارید ومی‌خواهید زند گی ارام و شادتری رابه وجود آورید.پس ذهنتان را 
بازسازی کنید و از تو کل به خدا دست برندارید که ابزارهای بی‌نظیر و قدر تمندی رادر 
اختیار دارید و شاید به همین دلیل است که با خیال راحت به سوی آرامش درون و البته 
بیرون گام برمی‌دارید. 


مهر 
این یک افتخاراست که در سخت ترین شرایط زند گی درباره شما باید گفت,بانی 
خیر وب رکت هستید وذهن مرتبی دارید ودید شمانسبت به زند گی مثبت وبی‌نظیر 
است آرزوهای زیادی رابه واقعیت تبدیل کرده‌اید و همچنان آنها را دنبال می کنید و 
می توانید تغییرات بزرگی در زند گی تان ایجاد کنید. دوست خوبم! بالاخره‌باید یک روز 
دست از شکوه کر دن بر دارید که نق‌زدن هیچ نتیجه‌ای برای شما و حتی اطر افیان ندارد. 
پس سعی داشته باشید که بین خود و دیگران فاصله ایجاد نکنید وقدر کسی را که در 
کنارتان عاشقانه می‌جنگد بدانید. در مور د مشکل ایجاد شده‌هم هیچ نگران نباشید که 
به زودی گره از کارتان باز می‌شود. 
آبان 
خوش خلق و کار گشاو چاره‌ساز هستید. موقعیت خوبی در اجتماع دارید. ولی باید به 
خود پاسخ دهید که چرا با این همه موفقیت این روزها اندوهگین به نظر می‌ر سید و هوای 
دلتانابری‌است. والبته این بهانه خوبی‌نیست که بگویید نا گفته‌های زیادی دارید و ترس 
از آ زمون‌های زند گی شمارارهانمی کند.در حالی که دستاورد زند گی برای‌ شما بسیار 
شگفت آ ور است. پس خودتان رابیهو ده مورد بازخواست قرار ندهید واز شرایطی که 
باشماهماهنگ نیست دوری جویید تابتوانید در بهترین فرصت قابلیت‌های خود رابه 
نمایش بگذارید. در ضمن اگر قصد دار ید که شب با آ رامش سر بر بالین بگذارید. توصیه 


می کنم اول خوب فکر کنید. بعد در مورد مشکل پیش آمده تصمیم قطعی بگیرید. 


رن 

در مهر ومحبت انسانی سخاوتمند هستید واز آن لذت می‌برید, ودوست دارید دقیق 
ومرتب قدم بر دارید وبه فکر در آمد وپیشرفت هستید چون می‌خواهید خوشبختی تان را 
خودتان بسازید. ولی قبل از آن باید نحوه ساختن آن را بیاموزید. پس ابهام را از ذهنتان 
برطرف سازید واز حاشیه‌ها دوری جویید و از انجام ریسک‌های ناشناخته دور شوید. 
چون قرار نیست که هر کاری را به هر قیمتی که می‌شود انجام دهید. پس شرایط و زمان 
مناسب آن رابسنجید واز کنار خوبی‌هایتان ساده نگذرید تابتوانید به داشته‌هایتان 
افتخار کنید و شاد بمانید. 


دی 

این یک افتخار است که شما به اصول و ارزش‌هایتان پایبند هستید و احساس امنیت 
روانی می کنید و می خواهید سر وسامانی به کارهای عقب افتاده خود بد هید که‌اين کار 
هم خود به شما ان رژی خوبی می‌بخشد.دوست خوبم! خوشبختانه شما می‌دانید که چگونه 
زمام امور رابدست بگیرید. پس هد فتان رامنطقی انتخاب کنید و عجله نداشته باشید 
و آهسته وپیوسته راهتان را تاانتهاادامه دهید وبدانید که اگر «او» راضی باشد خير و 
بر کت شمارا سیراب می کند. پس دقت کنید تا ببهوده وقت و فرصت زند گی رااز دست 
ندهید واز مهربانی غافل نشوید. 

بهعمن 

باوقارهستید ولحن ملایمی دار ید وافکار منظمی رادر ذهنتان پر ورانده‌اید واین 
موضوع به شمااعتماد به نفس بیشتری می بخشد.زیبایی‌های زند گی شمابسیار ند که 
نباید آنها را نادیده بگیرید. پس واقعیت‌ها را از خود پنهان نکنید و اگر اشتباه کر ده‌اید 
خجالت نکشید چون همه عوامل طبیعت بر اساس اشتباه به حقیقت می‌رسند. ولی 
امید وارم حداقل از این به بعد بی گدار به آب نزنید واز انجام کارهای نسنجیده دوری 
به حضرت دوست عاشقانه عمل کنید. 

اسفنه 

درزند گی یک فر د خاصی محسوب می شوید ومسولیت کارهای خود راخوب 
می‌پذیرید و سر شار از تو کل و اعتماد به خدایید و وقتی قصد انجام کاری را دارید بی‌نظیر 
عمل می کنید و هیچ کس نمی تواند بهتر از شما کارها را انجام دهد اما علاوه‌بر تمام اینها 
باید از منطق هم کمک بگیرید تا شهامت دنبال کر دن ایده‌هایتان را داشته باشید و ثابت 
کنید که می توانید در اوج اندوه تبسم کنید.پس بشاش بودن خود راحفظ کنید وبیش 
از حد به روحتان فشار نیاورید که‌اين کار شمابه هیچ وجه قابل توجیه نییست وباعث 
اگر به خداتو کل کنید همه چیز تحت کنترل شما خواهد بود. 


٩۰ رتور‎ ٩ 


لته سے ۳ ۶ 


سدریح عحلات ار نش دا 


نو وی دو ی و 


۰ 


دکت 


ددع آن دافه‌ای < 


ی و مادی تشکیل ہی دهد 


لون 


بارالها! به حق این روزی که آن را برای مسلمانان عید 
و برای محمد(ص) ذخیره و شرافت وکرامت و فضیلت 
قرار داد ی از تومی‌خواه مکه بر محمد وآل‌محمد درود 
بفرستی ومرادر هر خیری وارد کن ی که محمد وآل 
محمدراد رآن وار دک ردی وازهر بدی خارج‌سازی 
که محمد و ال محمد را خارج ساختی, د رود وصلوات 
توب راو وآنها. 

خداونداء از تومی‌طلب مآنچه بندگان شایسته ات از تو 
خواستند وبه توپناه می‌بر ما زآنچه بن دگان خالصت به 
تو پناه بردند. 

رمضان, دعوتی است به باز یافتن «خود گمشده». 

ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده.ضیافتی 
است برای تناو ل از مائده تقواو پایا این مهمانی خداییء 
عید فط ر است.عید توفیق بر طاعت واطاعت, عید توبه و 


دیکچه 


مواد لازم: 
برنج: ۱/۵ پیمانه 
شیر: ۲ لیتر 
شکر: ۴ پیمانه 
گلاب : نیم پیمانه 
کره:۲۰ گرم 
پودرهل سفید:۱/۲ قاشق مرباخوری 
زعفران آب کرده: به مقدار دلخواه (۳قاشق غذاخوری) 
خامه شیرین: ۲ قاشق غذا خوری 
خلال بادام : ۳ | ۱ پیمانه 
خلال پسته: قدری برای تزیین 

طرز تببه: 

ابتدابرنج راشسته وبا ۲ | ۱قاشق چای خوری 
نمک وقدری آب‌به‌مدت ۱ تا ۲ساعت خیس 
میکنم ۱ 

سپس برنج را با ۶لیوان آب روی حرارت گذاشته. 
می‌پزيم. برنج باید کاملا پخته و دانه‌های آن باز شود. 
(می‌توانید از برنج نیم دانه هم استفاده کنید.) 

وقتی آب برنج تبخیر شد شیر را کم کم اضافه و 
با برنج مخلوط می‌کنیم تاشیر کاملا به خورد برنج 
برود. 

شکر وبادام رااضافه کرده و می گذاریم مواد 
بجوشد تا سفت شود. بعد از اينکه بادامها کمی‌پخت 
خامه را نیز اضافه می کنیم. 

حالا گلاب و پودر هل رابه مواد در حال جوش 
اضافه کرده و بعد از چند دقیقه کره و زعفران را به 
آنها می‌افزاييم. 

هم اینکه روی دیگچه حباب‌های هوا تشکیل شد 
وروبه سفت شدن رفت آن رادر ظرف نسوز ريخته 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


تهذیب نفس.عید ذکر و یاد محرومان ‏ و گرستگان. 
فطرء چیدن میوه‌ها یی است که از فطرت می‌جوشد. 
فطر, سپاس نعمت ی است که در رمضان نازل شده 
است. 

پیروزی بر خصم درون, جشنی روحانی دارد به نام عید 
فط رکه میثاق بستن بافطرت رااز سوی روزه داران 
مجاهده گر اعلام‌می‌دارد. 

عید فطر پادا شش افطارهای خالصانه وبه جاست.مهر 
قبولی‌انفاق‌های باقصد قربت وپایان نامه دوره‌ایثار و 
گذشت در مسایل مالی است. 

فطر, عید خداجویی و خداترسی و خداپرست ی است.. 
در صبحدم‌این عی د آسمانی است که هاتفی ملکوتی 
»پیر وز مندان میدان جهاد اکبر رابه در یافت پاداششان 
فرامی‌خوان د. پاداشی فراترازپاداشهای‌خاکی و 


را در کف فری که از ابتدای کار روشن کرده بودیم 
باحرارت ۱۶۰ تا ۱۷۰ درجه قرار داده تا ته آن کاملا 
برشته شود. برای برشته شدن روی آن از شعله گریل 
استفاده می کنیم. در این مر حله نیاز نیست که ته و 
روی مواد خیلی برشته شود. هراندازه که باب ميل 
خودتان بود کافی است. 
سرد شود. سپس به شکل دلخواه برش زده و با پودر 
پسته روی آن را تزیین می‌کنیم. 

نکته: 
خوردش برود.(مانند برنج شله زرد) 

اگر از قالب استفاده می کنید ته آن رابا کمی کره 
جرب نمایید و بعد از خنک شدن قالب رادو ساعت 
در یخچال قرار دهید. 
بعد از اینکه مواد به غلظت لازم رسید به مدت نیم 
ساعت آن رامانند برنج دم کنید. 

شما می توانید با سلیقه‌ای که دارید رنگ دیگچه 


ارو ۳۸۱ 


غیرقابل مقایسه‌باهدایای 
پادشاهان زمینی. 
شمامبارک. 

دیگچه دسری بسیار 
خوشمزه است که در 
بسیار یا ز شهرهای کشور 
عزیزمان‌شناخته شده‌است 
و در ماه مبارک رمضان هم 
پای ثابت سفره‌های افطار 
به حساب م یآید. 

د یگچه به دلیل استفاده از مواد غذایسی مقوی دارای 
آرزش تغذ یه‌ای بالایی است.اين دسر در ميان کو دکان 
نیز طرفداران زیادی دارد. 

د یگچه به روش‌های متفاوتی تهیه‌می‌شو د که روش زیر 
یکی از بهتر ین و رایج‌تری نآن است. 


را عوض کنید مثلاً هم سفید باشد و هم زرد. 


یااینکه زعفران را بصورت دورانی بریزید و 
دیگچه‌ای به رنگ مارپیچ داشته باشید. 

می‌توانید نسبت شیر و شکر را زیاد و یا کم کنید. 
اگر شیر بیشتر باشد دیگچه‌ای ژله‌ای و لرزان بدست 
ا 

زعفران چاشنی و رنگ دهندهغذامی‌باشد.موجب 
کاهش چربی و کلسترول خون می‌گردد. آرام بخش: 
اشتها آور ضد اسائ پیشگیری کتنده از بیماریهای 
قلبی و سرطان, تقویت کننده حافظه و کاهش‌دهنده 
فشار خون است. 

زعفران به هضم غذا کمک می کند و تقویت کننده 
معده می‌باشد. 

یکی از چاشنی‌های معطر مورد استفاده در بعضی 
از غذاهاء نان‌ها؛ شیرینی‌ها و به خصوص مر باهاء هل 


است 


هل ادویه سلامتی بشمار می‌آید. 


تیمسر آشیاجر ماو 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


4# ر سول چان؛سالروز تولدت را با ۲۲ ستاره آسمانی چراغانی می کنم. دوستت 
دارم. خواهرت فاطمه زارعی -اسلامشهر 
#۴ حمیر ای ربج کنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا در زیباترین 
تاریخ تقویم برای ستاره باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم و بر روی ماه 
بنویسم. تولدت مبارک. نامزدت محسن تقی پور -تهران 
# اعضم جان سالروز تولدت را با بهترین آرزوها و شاد کامی در زند گی همراه با 
موفقیت آرزومندم. فرشته گنجوریان -کرمانشاه 
ق سمه چان!سلام به زنجیری که صد سال زیر برف و باران می‌ماند می‌پوسد. 
نامزدت ارام حشمتی -بانه 
۳3 سمده خو دج.ادوستت دارم. چون می دانم تو فوق‌العاده هستی. 
نامزدت سعید اعتمادی -کرج 
ل ذازی من دختر گلم۱۱ ۱ شهر یور ماه ستاره‌ای از آسمان به زند گی ما چشمک زد. 
نور چشمان پدر و مادر. تولدت مبار ک» عزیزم. 
پدرت. کیوان و مادرت سهیلارستگار -قزوین 
8 استاد فو لادی عر یربا تقدیم هزاران مر وارید بی صدف وصدها شاخه گل میخک 
ویک سبد ستاره به شما می گویم بی‌نهایت دوستت دارم» تولدت مبار ک. 
شاگردت شکیبا آیینه بند -هشتگرد 
۴ علی خان او غلان .از اینکه توانستی با اراده‌ای قوی و تحصیل روحیه‌ای مضاعف 
همه مشکلات زند گی راپشت سر گذاشته وباحفظ ۰ ۴سوره‌از قر آن‌واقامه‌نمازهای 
اول وقت, بنده‌ای مخلص شوی, بر خود می‌بالم. 
۴ مر یج جال !از خدا می‌خواهیم جاده زند گیت هموار و آسمان چشمانت صاف و 
دریای دلت آرام و زلال باشد. عزیزم ۱۰ شهریور سالروز تولدت مبارک. 
پدر و مادرت. علی کیان و زهرا میرزایی -هشتگرد 
يدر عریزج یازدهمین سال طبیب شدنت را با یازده شاخه گل رز تبریک 
می‌گویم. فرزندت حدیث اکبری 
آل محبو به جان!ممنون توام که در طول ماه‌مبارک رمضان تاهنگام سحر عاشقانه 
همسرت حمیدرضا طاهرنژاد و فرزندت -آمل 
ق مریم چان!دومین سالروز یکی شدنمان را به شما تبریک می‌گویم. آرزوی 
همیشگی من سلامتی شماست. همسرت داود طاهری-ساری 
۴ پدر خو بو باو فایجانهم شهر یور چهل وهفتمین سالر وز تولدت مبار ک.خداقوت 
فرشته زندگی ماء دوستت داریم. فرزندانت احمد.ایمان وناهید فرخ‌پور-رشت 
6 راهر ه چاناقدم نورسیده مبارک. آبجی جان. از خدای بز رگ می‌خواهم مثل 
هميشه شاد و خندان با همسر مهربانت محمد آقا و تنها گل وجودتان زهره جان 
سلامت باشید. برادرت محسن اسلامی-بندرعباس 
ي آر مان جاناتولدت را در ماه شهریور باهجده شاخه گل رز جشن می‌گیریم. 
خواهرت سلاله درفش‌دوز-تهران 
8 علی جان اروز تولد تومیلاد عشق پاک است.برای‌شکر این روز پيشانیم به خاک 
است. تولدت مبار ک. خواهرت طاهره ابو طالبی - تهران 
۴ ون داداش عوایواج در گس خان اهشتم شهریور بیست و پنجمین سالروز تولدت 
رابا یک سبد گل داودی جشن می گیریم و اين روز به یاد ماندنی را به داداش گلم 
آقا داود هم تبریک می‌گویم. مهناز شریفی -کاشان 
قل محمد جان انهم شهریور, شهر و خانه ما نورانی شد و پر نده‌های خوش خوان, آواز 
سر دادند. عزیز مادر تولدت مبارک. مادرت فاطمه‌السادات قباد پور -رامسر 
ل ناهید چاناخدا راسپاس می‌گویم که بهترین هدیه‌اش را به من ارزانی داشته 
همسرت کریم حیدری -مسجد سلیمان 


غلامرضا محمد‌پور -مهربان 


زحمت کشیدی. دوستت دارم. 


زیرنظر: کریم ملکی 


۴ درادر مهر دانم کدو ان جاندوازده شهر یور هفد همین سالروز تولدت مبار ک. 
امید است هميشه در زند گی موفق و مؤید و در پناه خدای بز رگ باشی. 
علی‌محمد نثار لو -کرمانشاه 
۴ ر اضیه خاننمقدم نورسیده نوه عزيزت مبارک. امیدوارم قدمش پر از خیر و 
بر کت برای پدر و مادر عزیزش و شما خاله مهربان باشد. 
خواهرزاده‌ات مریم میرمحمدی -تهران 
3 دچ اداد ر دیک پنجر ه‌راپنجر ه‌هامی فهمند /معنی کورشدن را گره‌هامی‌فهمند / 
یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن /چشم‌ها بیشتر از حنج ر ه‌هامی فهمند / 
تنها بهانه زند گیم تولدت مبا ر ک. همسرت نگار از اصفهان 
آل حاجدہ خانم نحمتی اچهل و چهارمین سالگرد ازدواجمان را در کنار فرزندان. 
نوه‌ها و نتیجه‌هایمان جشن می‌گیریم. از تو راضی‌ام. خدا هم از تو راضی باشد. 
همسرت محمد علی قره‌گوز لیات -شهرری 
8 فاطمه جانازیباترین صدای زند گیم تیش قلب توست و آرزوی من موفقیت 
تو دوستت دارم. نامزدت مهدی عباسی -بندر امام حسن(ع) 
8 ۱قاجون, حل محمد بز ر گی انهم شهر یور شصت و دومین سالر وز تولدت مبارک. 
خداوند سایه پر مهرت را از سر ما کوتاه نکند. 
نوه‌هایت شهلاو شهین و شهرام بزرگی -چالوس 
9 ود ذم اینقدر شیطونی کردی که خدا فرشته‌اش را انداخت زمین, تا 
زند گیمان رویایی شود. شیطون بلا تولدت مبار ک. 


مامان آرمیتا و باباعباس شاکری-تهران 


روژبین جهانگیری 


دانش آموز ممتاژ 
کلاس سوم دبستان با معدل ۲۰ 


هد به ہو ر أت ر اکسم دانش آموزکناس چهارم ابتدایی 
مخرسه احرارایک 
درسال تحصلی ۸٩-۹۰‏ بامعدل ۱۹۷۵ 
شاگرد ممتاز شناخته شدهاست 
پانشکر از اولماء مختر م مدر عه 


ر E‏ ش دود نجار بروید بقبه از صفحه ۴۷ 


تصوير شماره ۴با بقیه آنها در شکل بدن آدم فضایی تفاوت دارد. 


لاک‌پشتها کنار دریا 


کے کتاب جام حجهان ذماست 


9 
. 3 
» 
"» 


a ۰ 


تم م مهد 


چ Ohi 11 ire‏ ت 
یر ۳ 
rp‏ 


ا 


و موه 


جوانان هندی دست روی شانه 
۱ زک اوتا یل > ار اا ا 
: ت:در تصویر کار گرانی رامی‌بینید : شر کت کننده‌باید بتوانند هرمی بهار تفا موردنظر بسازند. آنهابایدهرم ات 


TY 
هت زر ستول کیان را نک هل ددم شک:‎ 
: : چرا که هر ساله میلیونهانفر‎ SS 
از این فستیوال دیدن می کنند.‎ 


وه هو و و و و موه 


۳ «لیلیس ویکرشام»مشغول ٤‏ حتی کود کان هم در 
: نقاشی چوبهایی است که بر ای حفاظت از حمله توفان برروی در و پنجره‌هانصب : تایلند به مسابقات حیواناتشان بایکدیگر علاقه دارند.مانند این بچه‌ها که جنگ 
: شده‌اند وعبارت مقابل‌روی آنها خوانده‌می‌شود :ا پرین بد جنس نباش» .توفان : : این دوسوسک کر گدنی رانظاره‌می کنند تاسوسک قهر مان مشخص شدهو : 
خن خود رای رد . 5 


قدرتمند «آیرین» که‌بادهایی باسرعت ۰ کبلومتر در ساعت ایجاد می کند : 
۱ 


۰.۰ ا 


۰ «سباستین گرنت» این ۱ ۲ ۳ 

اک ل‌پیکر را که از نوع گالاپا از آخرین لاک های :+ کور رر وروی 
پشت غول‌پیکر را که از نوع گالا پا گوس بوده‌واز آخرین لاک پشت‌های 

شورولت و فورد رامی‌بینید که دور نهایی مسابقه بین المللی ماشین سواری را 

ورو کان وترم ارد .این پیست مسابقه فقط مخصوص مسابقات : : 

بین الملل یردد و ازور رین ووا سر برع موب می درن 


: : باقی‌مانده‌ازنوع خوداست .وزن ومعاینه می کند. اندازه و وزن بیش از ۷۵۰ 
حیوان مختلفی که دراین باغ وحش هستند »هر ساله اندازه گیری می‌شود تا 
سلامت آنهابررسی شده‌واین اطلاعات باسایر باغ وحش‌های جهان نیز به : : 
اراک اه نود 


٩۰ رور‎ ۹ eescseessnsesssnnsssseesnneensnnssnssessnesnens 


rE 
ESIREN: 


دستگاه دراز تششت آبروکت 
داراق داز دلت ورزھی 
شیر وزع را روز 


5 شلوارک ویبره حرارتی 
پودرچاقی مکاماس دی رة 
VITAL FORM ME@ANVIASS‏ 
سس ۰ ]۱۳۲821 TS‏ 
با مچوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان ٍ8 : 1 rat‏ باسن,رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
سول كفو ر لفان جدیدترین نوع کمربند ویبره حرارتی دارای حس هو من تن Eos‏ 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه نب 
پر فروش ترین کمربند در دنیا 7 5 


۳4 کیسول 


و دا , ۶ 
۱ با لنیکس 
LARK TS.‏ 
O7 725۱ MIRACLE 2‏ عمش سرع وزن درمرص 
کرم کوچک کنندہ بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۱۵کیلو 
2 5 ۳ 5 
قابل استفاده برای بینی های BEAUTY CLUB‏ بخ وت 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه برطرف کننده چین و چروک و لک منورت 2۲۰۰۳۴۲۵ 
3 2 2 0 روشن کننده پوست‌در کمترین زمان 
به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


زاندروکس 
لمح سلیم لیفت صندلافزایش قد 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه MIG‏ لت ۱۵ گن جادوئی | تحریک کننده عصب های‌کف پا 
موهایتان تقویت و پرپشت خواهد شد ۳ ۳۷/۱۵ <ک ازطریق طب سوزنی و الكترو تات ۰ 
1 محصول در عر ۵ دیگر از 
کے 2 موهای سفید خبری نیست ا ي و جهت درمان آرترز بدون محدودیت سنی 
سس "۳ ج اښ ۱ 2 
۱ 
مغ 1 
E ۸‏ ۱ ج ۴ @ 
کرم والنسی کرم کالوژن انواع کرم پارتنر او 
قسمت های لاغز و گود صورت برطرف کننده چین و چروک ضورت 2 1 دستگاه مجیک برا 
. چت ر 0ر بغل وکفاله‌ران Aie BRA‏ 
۱ 4 ۳ 3 تنظیم سایز 
| دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان کمتوص باتوان 


که سین سا سپهر 1 ات عم ی سفن 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت 


" خرد کن نایسر دایسر " ماسوژور و ماسک صورت ۷ ست 
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قو میردکن ا ما 
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